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اختصاروقابع 


دز کشور 

مراتب همدردی ښاغلی محمد داؤد رڑسں 
دولت ود دارعظم توسط والی فاریاب به‌آس.ب 
رسیدگان حادژه لغزثس زمین در دلاقه داری 
المار ابلاغ گردید* 

۰ حمل : 

ددیریت اطلاعات وزارت امود خارحه‌خیر 
داد ازطرف شاغلی محمد داوّد رئيس دولت 
وصدراعظم بنماسبت تصرف شیر پنوم‌پسن 
ازطرف توای حکوهت اتحاد ملی کمبودیا 
یام تبریکیه عنوانی شاغلی نودودوم سرانوک 
دیس حکومت اتحاد ملی کمبودیا «خایره 
گردیسده است ۰ 

ثور : 

به‌اساسس صدایت شاغسلی رئیس‌دولت 
وصدر اعظم كمك های عاحل جمعیت اثغانی 
سره میاشت تو سط والی ناراب به 
اسب رسید گان ثرای دالان» شنگلی وصاد 
علاقداری المار توزیع شد. 

ثور : 

شاغلی محمد داژد رتیس دو لتو صدراعظم 
ہنا بردءوت اعلیحضرت محمد رضا پہلوی 
شاهنشاه ایران هفته آینده برای بك‌مسافرت 
رسمی ودوستانه عازم آن کشمور میگردنده 

اول تور: 

ښاغلی محمد نعیم» دوکتور محمد حسن 
شرق معاون صدارت عظمی »> عدة از اعضای 
کایینه ودیضی دیگر ازشخصیت های رسمی 
به‌سفارت کبرای هند مقیم کابل رفته 
مراتب تدلیت شان دانسبت به درگنشت 
دو کتور رادا کرشنان رەس حمیور اسیق‌هند 
در کتایی که به!ین مناسبت درآن سفارت کبرا 
باز شده بود درج وامضاء نمودند . 

۰ حمل : 

سنگت تبداب عمارت بروژه توسعوی 
فابریکه نساجی بلخ بعد از تلاوت آیاتی 
ازقرآن عظیم‌الشان . توسط پوهاندعبدالقیوم 


۱ ۰ 


عکسس الاب 


»هم هعنه 


وز ترمعارف درمحوطه آن ذایریکه درندسمر 
هزارشر دف گذاشته مد 

۸ حمل : 

موافقت نامه تحقبقات ەشىترك بین مدبربن 
عموه‌ی باس انهم سى وزارت اطلاعات و کلتور 
وموسمه اففانستان شناسی برتسان.وی در 
کال عقد گرددسسد۰ 

در خارج 

۸ حمل : 

الکساندر شمبلمین بذادردر خواست‌خودشس 
عضو بت «پولیتمورو» یعنی دفتر سبیاسی که ته 
مرکزی حزب کهونیست اتحاد شوروی برگذر 
گرد بده‌است * 

اول نوو: 

ابالات متحده اهردکا برای مطاله» د زارو 
شیکه توزیع برق کحکی سدصدوینجده هزار 
دالر به افغانستان كمك بلاءوضی‌می‌نماد. 

موافقت نامه مربوط بایسن س عدت 
درکابل عقد شد . 

حمل : 

نوړو دوم سانوك رئيس حکودت اتد 
هلی کمپودیا اعلام داشت که حکوهت وی‌هرگز 
بااسرافیل» افریقی چنوبی ورودیشا روابط 
برقرار نخواهد کرد. 

۲ لور : 

متعاقب استعفای جنر ال‌وازت,ورژیسسجمپود 
دزیم سیگون آنحکوهعت خواستار آغاز محدد 
مذاکرات صلح ومتار که با حکومت موقت 
انقلایی شد. 

۲- تور 

درسلسله تفرب قوای جه آزادی بخشس 
ملی باجناج نظامی حکومت‌موقت انقسلاسی 
ویتنام چذوبی بطرف سیگون حملاتی ازشاهراه 
شماره جړار که خط موادرسانی سگون م 
باشد صورت گرفته است ۰ 
ِ تران وان هون که بعد ازاستعفای‌وانتیو 
زمام امورحکومت سیگون رابدست گرفت‌اولین 
دلیس غیر نظامی است که‌پس ازدوازده‌سال 
زمام امور این کشور رابدست می‌گیرد. 


۱ ۱ - TIENEN! 


ساغلی دیس دولت وصدراعظمء هنگا مسکه سیر کیسیر غر 
عقیم ۱ ما ر | ت متحد ۶ عربی دراففانستان را رای تقد دم اعتماد 


نامه اش » درقصر ریاست جمپوری پذیرفتند 
وسط : 


ښاغلی محمد داد رئيس دولت‌وصدراعظم هنگامیکه سفیر کبیر غير مقیم سوریه‌در 
اففانستان را برای تقدیم اعتماد نامه‌اش درقصر ریاست حمبوری پذیرفتند. 


پوهاند عدالقوم وزير معارف حین تېداب گذاری پروژه توسموی قابریکه بلخ. 
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دوات جمپوری افغانستان ایجادصنایم سنگین ازقییل صنایع‌استخراج 
معادن ء۱یجاد صنایع فل زکاری وماشین‌سازی » صنایع کیمیاوی و برق‌راکه 
ضامن پیشرفت سر بع اقتصاد وتحکیم‌استقلال شور است حائز اهمیت 


بزرگك می شمارد ۰ 


OS‏ رح هه 


از ببانات رئيس دولت 


کج هه Sooo‏ 


بنحسنبه ٤ور‏ ۱۲-۱۳۰۶ دییعانانی ۵ ۲۶- ابریل ۱۹۷۵ 
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مدا نع‌غمی کن رما 


افغا نسنان کشوریست از لحاظ 
كت طبیعی مستعد وغغی» بجدبکه 
بیره» بردادی سلیم ازین غنائشم 
فطری آیندة درخشبان ومرفه مردمو 
آبادی ومعموری سر زمین محبوبما 
راتفمین می نماید. 

اکنون که ددار لو نظام مردمی‌ما 
زمینه وامکانات استفاده وسیع‌ومو تر 
ازاین همه تروت های سر شار روز 
بروز ورسا خات هختلف گسترشی 
مییاید» به‌آيندة آباد که‌یر آن‌کوششبا 
وتلاسبا , بی‌نتیجه وبی حاصل نماند 
فرد فرد وطنیرست: وصدیق جامعة 
ماامیدوار میگردد واین اعر سیب دی 
شود تابرای فردای دبتر وفردا های 
ببترین بیشتر جہد ورزیم وسعی 
نتيجة برمه کاری های سالگذشتة 
تفحصات نفت ساحة آق دربا وگاز 
ساحة جمعة ولایت جوزجان" از جملة 
کارهاییست کهدر ایحاد اتمو سفیر 
امیدواری های‌متذکره میتواندباارزش 
تلقی شور ۰ 


طوریکه ازخبر منتشمره درین‌هودد 
برمیاید فعالیت رهای تفحصاتی نفت 
ساحة آق رریا وگاز ساحة جمصة 
ولایت جوزجانرر سال گذشتهازنگاه 
اقتصاری امندواز کننده میباشد . 

بقول منبع خبر امسال یکصدو 
هفتادويك ملیون‌افغانی برایتفحصات 
پترول تخصص داده شده است .۰ 

وبرمین تر نیب توضیح گردسده 
است که‌يك ذخير: جدید گاز 
درساختمان حمعه کشف شده کته 
برای تشبیت مقدار آن دو برمه 
تفحصانی مصروف اعالیت است. 

خبر دربارة خدمات انجام یافنه 
درساحة نفت‌ و گازسمت شمال‌توضیح 
میکند كەسە جاه تفحصانی نفت‌سال 
گذشته درآق دریا حفر گردیده‌است 
که‌نتایج آن‌اطمینان بخش بوده‌و برای 
تثبیت ذخایر درین ساحة حفر دوچاه 
دیگر تاماه سنبله امسال در نظر 
گرفته شده است . 

منبع تفحصات‌پترول تذکر میدهد 
که‌نفت جاهہای تفحصاتی ساحة آق 


دریا که‌در هفت کیلو متری انگوت ! 
موقعیت دارد ازنگاه جنسیت نسېټ 


4‌ساختمان ۳ ى ۳ | 


بابد بخاطر آورد که قبلادر انگوت 


دوتیم ملیون تن نفت قابل استخراج | 


نشت گرریده است . 
درساختمان حرقدق نیزذخایر فابل 
انکتماف گاز بملاحظه رسیده است 


وباین‌اساس شواهد تثبیت میکندکه | 
درین‌ساحه بش‌ازسي‌ويك ملیاررهتر | 


مکعب گاز که قبلا سنجش گردسده 
بود وجود دارد ۰ 

باین حساب علاوه ازساختمانبای 
گاز که‌قبللا کف شده وصدور آن 


بخارج جریان دارد شصت ویك‌ملیادد | 


وبتحصد ملیون متر مکعب گس از 
سلفر دارء درسا حات حرقدق» خواجه 
گ وک دگك» یتیم تاق وخواجه بولان 
تثبیت گردبده است بروه تفحصات 
نفت وعاز صفحات شمال کشور 
گذشته از سہمکمری مستق م د 
انکشاف اقتصادی کشور که ازلحاظ 


تولید وعرضه آن دمارکیت هایی | 


داخلی وخارجی موتریت وارزش آن 
آشکار می شود ازبپلوی دیگر بعنی 
ازلحاظ بلند برین سطح استخدامو 
حذب قوای بشری وبالاخره تربية 
پرسونل ماهر برای آینده نس از 
پروژه هابیست که دررردرش ساپسر 


ژیبا ووی فرانسو ی 


کے یچ اس و دم تام 


سالگرد هوچی‌من 
قابریکه کورکیمیاوی مزار شریف 


انقلاب سز را كمك می کنا 


شتات اقتصا دی شاخص قاب( 


اعتنایبی داد کشور ما رهبری میکند 
امروز که‌در پرتو اقدامات صدیقانه 


ووطتبرستانة جمپوری جوان متا | 
میتوانیم با امیدواری افق زندگسی ۱ 


آینده وحال اکثریت مردم خود را 
روشن وتابناك تصور کنیم وررحبت 
برآوردن این مامول صاد فانه‌وتوام 
باایتار وخود عذری آمارة خدمتو 
همر اه حمیمی خدمتگاران صددو قکنور 
خود باشيم عشق وطن» عشق اعتلا 
وترقی وطن دردل های ماسوزا نتر 
شعله فان ترمی درخنسد وایسن 


عشق پاك ووالاتر ازهر احسا سیو | 
تمنای دیگر است که موقع میدهد دپر | 


کار وهر خدمتی که‌خواه رريك ساحة 


محدود وی يريك دايرة منکشف در 


سرزمین مقدس ماعملی وطرح می 


شود مطمئن‌باشيم وروی ابن‌اطمینان | 
خودنیز درهر رشته وموقفی کته ۱ 


هستیم خویشتن را شايستة حرکت 


زنان قہرمان چتر باز 
بپای جنگ دوم جیانی 


سر زمین‌الماس‌وطلا کسورناریال 


, و کیله 





ونلاش مؤتر ومئمری سازیم از این | 


ی 2 کهمادد جملة اد نويد 


انکشافی تفحصاتی نفت‌وگاز رایحث 
يك‌طلیعة نيك در آغاز سالی که در 


بیش دار بم‌قابل استقبال تلقی‌میکنيم. 


| 


انتقال عمارات از محلی به محل 
بگر 


دپسرلی يوه شپه . 


لحطات در تصویر 


جراغی که بايد افروخته شود 


قنل در "ایستگاه سرو یس 


درآغوشس باغبا ی‌سبز و کشت 
زارهای خرم 





ابل «ب» ۳ لور: 
طبق اطلاع دفتر ریاست چمہوری 
شاغلی رس دولت وصدراعظم‌ساعت 


جار عصر ۲۷حمل بانماینده را بو 
تلویزبون ملی ایران این‌مصاحبه را 


سوال- نظرات حضرت عالی "زا در 
بیاناتنکه بعداز استقرار جممروریست 
ايراد فرموده بودند مطالعه کرده ام 
به نظر حضرت رئیس ,دولت وصدراعنلم 
تاحه اندازه درین مدت ز مان کوتاه 
درتطبسق آنپا بویژه در مسا پل 
اقتصادی »و فقت حا صل‌فر موده‌اند. 

جواب - تصادفاً عین سوال جذاب 
شمارا حند روزقیل يك همکار فتلندی 
تما نیز مطرح کرد. به ایشا گفتم 
دره‌سا بل بمدازانقلا ب سهو ظنستته 
اساسی پیش دوی هاقراو داشت: 

تاهین امنیت 

استحکام حمپوریت 

آوردن تحولات احتماعی واقتمادی. 

درکسمت اخبر بايد بگويم کسه 





وضع ىده که‌براساس آن هر کسی 
«یتواند درپروژه مورد نظر سرما په 
ګذاړی کند واینکار بدو صو ر ته 
ممکن‌است . 

اول اینکه خود شخص پروژه یی 
رابه‌دو لت پشنہاد هیکند که‌بعد از 
عط لعة کو‌بسیون‌سرمایه ذا ر ی و 
قبولی آن می‌تواند بکارش آغاز کند. 

دوم اینکه خود دو لت پروژه ھابی 
را اعلام میکند واشخاصی کهما بل 
باشند » می‌توانند درپروژه موردنظر 
خود سرمایه گذاری کنند‌البته‌سره‌ابه 
گذاری درسکتور خصوصی‌بایدبه‌نالع 
عوام افغانستان مطابقت داشته‌باشد 


سوال حضرت ریس دولت طا 


جواب- خوشېختانەمناسبات ما با 
برادران ابرانی هسميشه صمیمانه او 
دوستانه بوده وگسترش این مناسیات 
آرژوي دیرینه مردم‌افغانستان‌است‌وءن 
امیدوارم که‌این مناسبا ت براددانه 
هرروز سر ا با ید و سعییی بر 
گردد. 

سوال نظر رتیش‌دولت‌را درزمنه 
نقس تبران درحل اختلافات پاکستانو 
افغانستان میخواستیم. 

جواب- نقش تهران البته بخودنمبران 
»علوم است امااعلعضرت‌شا هشاه 
!بران از پانزده شانزده سال دیش 
درباره ناسیات مایا پا کستان‌ملوهات 
کافی دارند ودرراه حل آن کوش د ند که 


متاسفانه به‌نتیچه نرسید چه‌موقف‌های 


۰ مدت زمان ازمسکو ۰ دهلی نوء داکاو 
کا هایکه تاکەن انج م ده اما _ پنداو‌بازدید فرمودند. وبادمبران این ماازهم دوربود. 

برای وطن فد جمسووو کشورها مذاکراتی درزمینه های‌مختاف روز روابط ما باپاکستان ‏ خوب 
هھ درقسمت سیاست خارجی اففانستان ازجمله ‏ صلح منطقه معمول فزمودند نیست واین حالت برخضلاف آرزدی 

| هميشه کوئش مااين :وده ۷۲ سوال من آینده نگری این مذ اکرات ماست. اینکه نقش تېراندر زمینه چه 

3 کشور های چان اروابط خسنه داش رت؟ بوده می‌تواند «ربوط بخود تہران‌است 
باشیم ۰ جواب- درزبان دری مااین اصطلاح <زبکه من می‌توانم بگویم‌ایشست که 
درسایل اثتصادی کوششی کر دم معمول نیست اغرمعنی آن نتا بج هر اقدام‌نيك دادرداه حل اختبلاف 1 
۰۰۰ جه ازه‌تایع خود وچه ازطریق کمك‌های س‌افرت های من باشد پاسخ اینست افغانتان ویاکستان بدیدة قدرخواهدم ۱ 


ممالك دوست پنلا نی طرح شود تا 
درآینده برای بلندبردن سویه حیا ت 
مردم مادر ز.بنه های اقتصادی 
واجتماعی تحولا تی بوجود بیاید که 
امیدوار هستم این تحولا ت بنیادیو 
اساسی باشد. 
سوال رژایم شماکوشیده است‌تا 
بخش عموه‌ی اقتصادی کشورراتقویت 
کند آیا برای بخش "خصو.صی مم 
برنامه یی تدوین شده است؟ 
جواب - البته اساسا سکتور 
خصوصی‌جزء پلان عمومی ۱ قنصا دی 
يك كشور است. ازاین نقطة نظطر 
درقسمت سکتور خصوصی قانو نی 


که‌نتايج آن خیلی مفید بود. دوستان 
خودرا دیديم مذاکراتی با ۱ یشان 
کردیم. نقاط نظرهمدیگررافبميديم و 
این دیدوبازدید فاسبپ | ستحکام 
مناسیات کشور دای مامی شود و در 
آبنده نتاسچ‌فیدی خواهدداشت ۰ 
سوال - تنظر ممبوید کا 
شما براستی خسواسبتار . کستر اش 


مناسیات با ايران است‌برای منادن 


نشانة اعتماد به‌نفس حضرت ر یس 
دولت است. باتوجه بەھ میستگ های 
تار یخی ,جغرافیا یی تم »دیضی و 
قرآهنگی دوملت اکنون آینده رواسط 
دو کشسوا راچگو نه هی نید ؟ 


دید. اگر برادران ایرانی مختصو صا 
اعلیعضرت شاهنشاه ایران درین داه 
اقدامی_بتواندباعث خوشی خواهدبود. 
سوال - اگرپیامی به‌ملت ایسران 
داشته باشد استدعادارم بفرمائید. 
جواب پیام من‌به براددان ایرانی 
پیامی است سار صه.مانه ودوستانه 
از اینکه جندی بعد «وقع می‌بایم گسه 
برادر ان ابرانی را ازنزديك سم 
خوشحال هستم امیدوادم ملت ایران 
تعترهنمایی اعل حشرت شا هنشاه 
ابران‌به ترقءات‌روزژ افزون نایل شود. 



















































شمارهٌ و 


ر ٹیس ساابق‌دولتو یتدام‌شمالی‌است 
وی‌که بنیان گذار ویتنام شمالیست 
درو بتتام نهضت ویتمن را بو جور 
آوردکه وبتکانك از آن‌المبام گرفت 
وهسته‌حکومت انقلابی ویتتام‌جنوبی 
راتشکیل دا 

سرالگر دالمسال هوجی من‌از گذشتة 
هافرق بارز دار:» زیرا هر روزنکه 
به سا لگرد هوجی من نزديك میشود 
یکی ازشہر های دیگر و یتنام جنو بی 
بدست قوای حکومت انقلا ی ویتنام 
جنوبی می افتد وفوای انقلابی بسا 
سرعت بسوی سیگون نزديك میب 
درهمین هفته شیر تان رپ 
شیر تان شان وش مام‌تانگ‌را 
انقلا بيون اشغال کرد ند. واينك 
سیگون در انتظار محاصره است. 

اطمینان انقلابیون 
درحلقه‌های‌حکو مت‌انقلا بی‌این‌مخنن 
در مبان است . 

که‌امسال سالگ د هوچی من ر ا 
دزسیگون تحلیل مکنند داین معنیی 
غبر از این ندارد کله قبل از تاریخ 
سب فورظ میکند. 
وانقلابیون زمام امور ویتنام حجنو لی 
رادردست خواهند گرفت او ضاعاز 
هر طرف اه بذ بر فتن جتمن و اقعبتی 
است امریکابی ها بسرعت‌از وبتشام 
خارج میشوند واکنون تنب ۱۵۰۰ 
نفرامریکایی در آنجا باقی فاده كمك 
های امی‌یکا فقط كنام کمت تشر ی و به 
قصد تخلیه اتباغ امریکا بوبتسام 
صورت 4 کھت ١ت‏ 
بزر لو تن کش نی خنگی جبان بار 
های ویتنام وارد شده و کشتی های 
امریکایی بان طرف رجوع کرده‌انسبد 
و حکومت امربکا تصمیم گرفته‌اسست: 
برای اخراج اتباع خود از ویتنام 
ازقوای نظامی کار گیرد معمپذا دمتر 
تصور میزود مداخله نظاهی ‏ به‌نفع 
سیگون صورت بگیرد ۰ 

چنانچه فورد در بیانیه اخیر جور 
نقض امریکا را در ویتنام بایان‌پافته 
اا 

وانتیو 
ازبین رفتن دانتیو درطول‌دوسال 





گذشنه بشدت مطالبه میّشد فوای 
حکومت موقت انقلابی و یقنام, عدار 
ابنکه از یعدم تطبیق ماده ۱۲ قراز 
داد صلح باریس که باساتل" آن بك 
شورای آشتی درو نالم با یدپوجووم‌ا بد 
انتخابات آزاد صورت گرفته وامور 
ویتنام بمردم آن‌محول میشد تالم 
گردید .وانتیو راعامل این ناکامی 
میدانست :بت" بران برطرفی وانتیو 
رامطا لبه میکرد وا ین امرراوسیله 
فراهم شدن زمینه مذاکره برای‌حل 
مسالمت آمیز مساله ویتنام می 
خو اند 1 

نقش نادرست وانتیو در ویتتام 
جنوبی سيب شده الود در اسن 
مطالبه مردم وبتنام که‌خصوصا گروه 
های سیاسی بودایی ها و کاتوليك‌ها 
جداً سیم بودند اما وانتیو ازحانمی 

بیرق های سه گانه 

يك خبر نگارا, که اخیرآتوانست‌به 
و از شیر بژ رک دانانگ که‌در 
دست قوای حکومت موقت انقلا بی 
ویتنام افتاده اشت دیدن کند اظبار 
که راکش مر اکز عمد.ه 
دانا نگ سه بیرق بنظر مترسسسد: 
بیرق حکومت موقت انقلابی .بیرق 
حکومت سیگون وسرق شسورای 
آشتی وهم آهنگی ملی .قبول ابن‌سه 
باق در ی تحت ا کا 


وات 


انقلاییون طبعا خنین معنی ميدهة 
تفا بیون وبتقام" جنوبی‌دد اطبار 
خود رای آمادگی حبت اشترالدر 
شورای آشتی وهم آهنگی و حل 
سیاسی مساأله ویتنام صردق‌بودها ند 
اماوانتبوتا آخر بن‌دقاانقی کهاحساس 
مبکرد مبتواند اميد وار باشد و کمکی 
ازامر یکا بدست آورد ازاستعفی‌خود 
داری‌نمود. ۶ وقسکه همه یل‌هارادر 
عقب خود ویران .کرد مستعفی شد. 

جا نشبین وانتیو 

تران وانگك هون معاون ر یسن 
جمېور وانتیو که بعداز استعفی‌دی 
رویکار شد مرذیست مجرب که 
تاریخ حیات وی ومجا دلات‌وی‌از 
همکاری با هوچیمن شووع‌میشود 
وی‌ررروره سوولیت ویتنا م جنو بی 
را بعپده میگیرد که همه چیزدر همه 
حاازهم کسیخثه است قوای و یندم 


بقلم جو بنده 


کی مض محل شده این قواع اوک 
نظررتعداد در هر جبسه به نصیف 
تعدا. قوای حکومت موقت انقلا بسی 
میرسد از نظر ستلاح. و تجهیزات‌ناقد 
مبلاح تقبل است. قسمت ات 
شلاح لقیل شمو.ل طناره ما 
مه ماو تاك ها وذحایسسی 
نظدامی رااین قواء بقوای متا لت 
سیر ده است »از نظر رواني ايك 
عسکر شکست خورده و منتظر 
تسلیم است» واین تصود ,را تین 
باخسود داری" که دیک کستی ان« او 
درجبپه پشتیبانی نمی گنلادرخالیکه 
ررسابق هر جابی که از پاهیما ندقوای 
نظامی بزرکی وی را ای میکرد 
جیب وی از دالن, امز وو نود 
وآینده مستریح را دوراز "چیه 
انتظار واشت »اما اکنون نه‌پنتیبا نی 
داردونه آینده مطمثن وید بپران 
مایوسانه جنگ میکند وما یوشانه 
تسلیم میشود وبا عقب نشینی‌وفرار 
آغاز يك پایان 

این روزها ,جردیانات ویتنام آغا ز 
يك‌بایان را خن میدهد پایان بستكت 
فاجعه عظیم بشری, که سی سا ل 
استِ در سرزمین"هندچین باشکا ل 
مختلف رده میشود »خو ن زر بسزی 
وبرآدر کشسی ده‌سال اخیر بدتربنْ 
مظاهر . این‌فاجعه‌ر ادرا نظار جلوه‌میدهد 
کتزن کوش ارو میا 
درواشنکتن در ایس و درسیئون 
برای حل سیا سى عتنانه ونت ام 
بجار سس .اما ای این کوشش‌هت 
تتمیاا ناوقت شده است ,حگومت 
انقلابی ویتنام جنوبی پوده مبدانسد 
حل نظامی قضتیه ویتنام. رابیشت به 
نفع یو مت موقت انقلاتی وها داش 
قربا نیا بی اسنت که انقلا بیون دران 
زاء‌متحیل شده اند لذا همانطوریکه 
امیتعفی ناوفت. وانتبی ,را یك نب نك 
سیاسی/ میخو اند مطالبه حل‌سیاسی 
مسباله ویتدام زانیز يك نیر ناریگ 
برای پوشا نیدن‌شکست‌های‌می یندار ند که 
در و نام رخ دا ده 


آسسنت 


بنا برا ن پیشی مپروند تا آنجا که 
هاحرای ویتنام پایان بابد . 

وباتحلیل سالکوه 
درسیگون این 


خو چتي سس 
پابان رآباپیروزی‌اعلام 
صفحه ه 





حفط اتضصحه معو .ی 


۱۱۲۵۱۱9 ۱۵۵۱ 


مطالعه دقیق تاريخ ظپور تکامل و اقراض 
ملتراد تمدنپاییکه درسینه روزگار حاویدان 
یت کردیهه است عوا.ملیز؟ "آشکارو بمامعرفی 
میکند که‌با کاوش وارز یابی در آنا بایین 
تە مور سیم که ميشه امراض ملد اجتماعی 
وفتی‌در کالید يك تمدن و در پیکر يك ملتی 
بظبور پیوسته است که آن‌تمدن ازفروغ - 
واقعیت ها بدو مانده ودوآغوش آن‌ملت‌شمار 
فرزندان پر شور صاحبدل ومردان پاکنهاد» 
قدا کار وحقیقت پرست کا هش یافته! ستو 
سرانجام جنان واقشده که شداید ناملایمات 
ودهبا عامل منفی دیگر ازچنین فقدان‌و ‏ - 
ارسابی جوانه زند» برومند شود دامنه آن 
گسترش" یابد ا وانحاط وانقراض مدنیتی‌وملتی 
راما سازد. 

درجرت معکوس این تحلیل ملاحظه میکنیم 
۴جود مردان وطن. پرست باتقوی و صاحب 
قه.یلت وکمال و فرزندا ن فداکار و آششا 
بر عزحیات و معنی زند گی سبپ شده‌است‌تا 
درجادعه وملت ی که بسوی معراج پیروژی ودر 
طریق‌تکا ل سعی وتلاس م,ورزند هرروزازتاژه 


هاتازه ترها رشد وزسته برای‌فلاح‌ورستگاری 
ون a Se E‏ 


وبوافق‌بارادهوتصهيم وآززو وتمنایمردم‌آن 
جامعه تمر ندهد. 

روی این نظر است که درجه کمالو - 
الى جامعه‌وملتی‌راه,توان‌ازروی شمار هردان 
بابترژ فضلیت وراهنما يان فداکار و حقیقت 
پرست سنجید و آتیه وآینده اورا باین محك 
دش‌بینی کرد زیرا مطالعه تار بخ‌واضع‌میسازد 
چه‌عمواره ادج ترق وتکامل هرملت وهسر 
تمدنی‌درجپش فيو ض معنوی رو بم یروی‌انفاس 
قدسی مردان دریادل وار باب اراده و عزم» 
صاحبان بنش وحقیقت وپر ورندگان کمالو 
اصیلت در خشسده است. 

حکما گفنه اند آزچه از مطالعه درذات آدمی 


روشین مشود میین این رازاست که روح ملکو تی 


انسانی همیشه کوشان است که باهزاران - 
وسیله نفس انسانی داازخواب غفلت ,دار کند 
وسوی خود بکشد یعنی اورا اززبونیگرفتادی 
ثفس‌حیوانی دانفعالات ناشی‌ازآن‌رهابی‌بخشیده 
وباخود باروهمدم سازد..) 

درحامعه ماکه ابلك مساعی و کوششبای 
مثمرومفید درجرات تامین آسایش مادی‌وفراهم 
شین‌رفاهیت های معنوی ودر نتیچه‌این‌دو به 
خاطر بر آوردن منظور ردو کمال » سعادت‌و 
بختیاری فلاح ونیرومندی ملی وهمگانی روز 
بروز متم رکزوساحه آن‌پبناورتزمیگردد »چراغ 
راوزندگی ملی‌عا روشن گردیده است جراغی 
که‌راه ماراجبت‌وصول به‌مقاصدومرام‌های ملی 
عوافقی زیست باشرایط زمان وضرورت‌عصربا 
میسازدوموقع میدهد جهد وتپش وسعی 
و کوشش ماموتر افتد. درپبلوی‌چنین‌مو هیتی 
که‌سمکن گردیده اصل قابل عطف اینست که‌هر 
فردها درزند کی شخص ودر حدود مکلفبت 
های‌فردی و خصو صی نیرچراغ راه زندگی 
خودزابابد داشته باشیم جراغی‌را؟ ۰ روغ‌آن 
بدل‌وفکره۱ روشنی بخشبوظاهر وباطن‌ما را 
آراسته سازد» جرامی راکه هر انسانو هر 
بشر ی که درحهان امروز حق زندگی مخواهد 
ودزجبان آینده‌ودرد امان فردا حق" ذ,گنامیو 
زئده ماندن تمنا هیکند . 

این‌جراغ باآن حراغبایبکه درخانه و کاشانه‌و 
باسر دروازه منزلو دهلیز ورهرو کنار جادمو 
هیان مسجد ومدرسه ویاهر کجای‌دیگر روشن 


هنور 


ميکنيم تاراهی دوشن گردد وجوینده ورونده‌ای 
در تاریکی به‌تشو یش وتکلیف مواجه شود 
فرق سمیار دارد.. 

اد ن‌جراغ راهی رون می شود به 
سعادت وکامیابی » رستگاری ونجات منتی 
ووسایل ولواژم ضروری واصول باین مواهب 
را آشکاد می‌ساژد این‌چراغ بلای ضلال و 
مراهی .ءتاریکی وظلمت داموقع نمیدهد برها 
چبره شود از راه راست ملحرف سازدو - 
موحبات سقوط مارافراهم ګند . 

آنچه برای افرو ختن چنین چراغی درفنم 
اول محسوس تر جلوه میکند خود فراموشی 
است تابتوان‌اراد » وعمل نظر ونیت‌خودرابه 
خاطر روا داری ومرو ت‌بدیگران وبخا طسر 
ببترساختن شرابط زند گی دیگران وبخاطسر 
خدمت به سعادت,ورفاه همنوعان بکاربرداین 
عنر وابن‌شپا مت وقنی دروجود مابیدارمیشود 
ونعبیه می‌یابد که‌مافکر خوددا عوض کنیم‌نابا 
این تعویض‌فکرنوی عابه گیرد وبانیروی‌چنین 
فکری مفکوره ها وخیالات کله ازدماغ مسا 
مسیته شود بجای خود پرستی دیگران دا = 
بخواهیم در زندگی عنکبوت وار بدور خودنه 
چرخیم بلکه محور حرکت وتلاش مااحساس 


مسولیت دربرابر نردم‌ماء همسایه وشمدسیری 
ما و تمتوعان مالکد ون ان 
مفکوره صدیقانه ومجدانه وطنیرستانه‌وشجیعانه 
تاجاییکه قدرت واخت‌ارما داری ومباعدت‌میکند 
پیش‌برويم بااین پیش روی هاستکه‌دبوجپل 
وپسمانی پیوسته برای حصول فتح وظفردر 
برابرها سنگو هاراخالی میکندو کهینگاهپارارها 
می‌نما ید این غلبه‌وبرتری وآن انمپزام‌وشکست 
است که‌زمینه رابرای ترقی وتعالی‌ وکام گذاری 
درحیت»ونقیت هاو پیروز ئها لحظهبه لحظه 
مساءد مي‌سازد وحق ذندگی امروزو تمنای‌نيك 
نامی فردای مارا تضمین می نماید »ءامیدواريم 
درچند صباح هستی نقش همه ما در زندگی 


جہن باشد, 





ات 





متررات انکساف دهات ءنافذ گردید.هدف 
از تاسیس ادارها نکشساف دهات »ءانکشاف همه 
حانبة دهات کشور »بوسیلة تطبیق پرو گرام 
های عام المنفعة اقتصادی واجتما عى » به 
منطور بلند بردن سویه زندگی مردم دهات 


سباشد . 


۵ اند : 

سفاخانه حدید شر فراه »که بمصرف ٩‏ 
«لبون اففانی از بودحةُ انکشافی دولت »اعمار 
گردیده است ۰ وسط والی آنجا افنتاح گردید. 

هاشم زیژنتون توسط دکتود محمد جهن 
شرق »معاون صدارت عظمی › در شیر آراء 
افتتاح گردید . 

: اسد.‎ ٦ 

ازاین جلسة شورای عالی انکشاف دهات 
نحت ریاست شاغلی محمدداوّد ءرئیس دولت 
و صدراعظم دایر گردید . 

O. ® 

قصر دارالاه‌ان که برای ادارة عالی قضا و 
عدل تخصسص بافته است ءتوسط وزیر عدلیه 
وئوی خارنوال افتتاح گردید . 

۰ ۰. 0 @# 

۸ اسك : 

موافقتنامة قرضه دش از ده مليون‌مار ك 
نحت شرایط سل جمپوریت اتحادی آلمان‌به 
افنانستان امضاء گردید . 

بو ® #۶ 

٤ا‏ اسد: 

عه‌ارت جدید ليسة استتقلال ءطی مراسسم 
خاصی نوسط وزیر معارف ءافنتاح گردید . 

8 ® ۰ 

۷ اسك : 
استخراج تلكاز معدن اچين ولایت ننگر هار 
اغاز گردید . 


: اسد‎ ٩ 
یك هلی کوپتر مربوط به قوای نظامی‎ 
باکستان » در منطقه علاقه داری ناری »مجبور‎ 

به‌فرو نشستن گردید ۰ 

سس اسد : 

به‌اساس. هدایټ‌ښاغلی رئیس‌دولت وصدراعظم 


ر وشصت وهشن جربب زمین در پروژه 


۱ 


عکسس الاات 








<مپوری بذیر فتند. 
وسط ۰ 


بہار در کا بل 
ابر های آشفته وسر گردا ن 






دربهنای‌سال ۱۳۸۵۳ 


(۱ ۱ 


ښاغلی محمد داد رئيس دولت وصدر اعظم مو قعیکه 
نا ای خلعتبر یوز برخارجه ایران رادر قصرریاست 


دکتور هحمد حسن شر ق‌معاو ن‌صدارت عظمی تتاریخ » اسد۱۳۵۲ 
هاشم زیزنتون را افتتاح کردند 


(۹ ۰۰ 


۱ وکشتزارها را آبرومندی نصب می سازر . 





وادی هلمتد ءبرای عده‌بی ازخانواده های بی 

















































زمین توزیع گردید* 


۰ e ۰ 


اندر سا ایک 


چ“ 4 
کن شت 
دکتور هنری کیسنجر وزیر امور خارچسة 
ام یکاوارد هند شده ویامیرمن اندرا گاندی 
صدراعظم آنکشسور ملاقات و مذاکراتی انحام 
داد . 
»چ & ۰ 
حبیب‌بورفیبه» درانتخابات ریاست‌جمروری 
درتونس یکباردیگر بحیث رئیس چمہور آنجا 
انتغاب گردید . 
چندین هزار نفر فلسطینی ها پشس‌مو ل 
کماندو ها ی فلسطین روز ۲۲ عقرب‌را» بحیث 
روزفلسطین بامراسم خاصی تجلیل کردند ۰ 
يك طیاره شرکت لوفت هانزای جمبوریت 
اتحادی آلمان درکیئیا سقوط کرده ویکصد و 
پنجاه نفر مسافران آن سقوط کردند . 
چ 0 ۰ 
حکومت موقتی ترکیه پس از آنکه پارلمان 
آنجابه آن رای اعتماد نداد» استعفا کرد . 
پیرگرابر وزیر خارجة سویس» برای سال 
٥‏ بحیث رئیس جمہور آنکشور انتخاب 


شد 


قوس : 
لیولید بریژئیف رهبر حزب کمولیسسست 
اتحاد شوروی به‌فرانسه سفر ګرده وباژیسکار 
دستن ریس جمپور آنکشور ملاقات نمود ۰ 


e ۰ e. 


حدی : 
پس ازبیست سال بين هند و پرتګال 

معاهدة برقراری مثاسبات سیاسی» به امضاء : و ت 

دسید . ا اا 


e »‏ ۰ 
جوئلای مجددا بحیث صدراعظم مردم جين 
انتخاب گردید , 
قانون اساسی مردم چين تعدیل و اخیرا 
نافد گردید ۰ 


بر کابل زمیّن آب هیر يزه 





ترجمه : میدی دعاگوی 


حو اھر اند رکه 
ز نان مسهوراند 


خواهری که شوعر خوا هرشس داتصاحب کریس جنگ روخواهربخاطر 
بك پیر مرد ثروتمند .طعنه ای که‌فراموش ناشد نی است خوا هرانی 
که علیه یك دیگر خود حرف‌میزنندو معلوم نی 2 خن اف 
ااا و ناگی پوقوههی رور برع گرد 


سس سس را 


بازیگران این موضوع دوخواهری 
هستند که ازيك پدر ومادر بدنیاآمده 
اند همدیگر را دوست راشتند س 
آنپا طوری بم دل پسته بو دند 
له دل کندن برای شان د شوار 
وحتی نا ممکن‌بود. این دو خواهر 
ژاکلین ولی راد سویل بودنه 
که‌پیو ند درخت زندگی شان ازآوان 
صا وت بہم جوش خورره بوربطوربکه 
مريك بی وجود دیگر» درخت زندگی 
خوررا بی ريشه احساس میگرو‌ند ۰ 


پدر ومادر شا ن‌راعقیده باین‌بود که 
آنان يك روح دردوجسم میباشنداین 
صمیمیت وعلاقمندی عمیق وقلبی از 
سطح احساسات طفلا ته در عمق 
امواج طغیان کر جوانی رخنه کرد 
آنہا باهمه, تفاوت های که در عنفوان 
در ذهن وروح‌همه‌افراد بوجودمی‌آبد | 
از تاثیر این تفاوت به‌امان يودلك. 
وقتی ژاکلین بخانه شوهر رف 
یعنی زن جان کنیدی‌شد» لی‌رادسویل 
از خوشی در پیراهن نمیگنجید . 





ژاکلین زنیکه‌اورا خوشبخت‌ترین زن امریکا لقب داده بودند انك در آستانه دومین بیوه گی. 

آنروز های زود گذر در کنار . کنیدی فقید لحظات پر سعاد ت‌ژاکلین بود. 
ژاکلین که‌بااو ناسیس روتمند فکر. میکرد سعاد تمند هم ۱ ست کودکی ژاکلین‌باپدر و ما در ش .طفلی را دسویل وژا " 
لی راد سیو بل شکست خورره که عامل همه بدیختی های خو د »ژاکلین را میداند . 


شارمانی های بی‌نظیر «لی‌رادسویل» خط رنگینی را باشادمانی های خود تر ولطیف تر بود. اما دور ازچشم 

خراهر ژاکلین دنبای جوشنده‌حیات بر تابلوی زندگی‌اوبه‌جاه گذا شته‌که دیگران از غیابست ژاکلین گر یسه وقتی جلوچشم مرر مان بود مانند 

فائیلی آنبارا رویا انگیز ساخته‌بور اين خط روشن حتی ازطلوع سپیده میکرد . بود که از دیار شب گريخته 

دول کت ری رار دم‌هم پاصفاثر. رنگین‌تر» پراحساس لی‌راد سویل» گفته بور او ررآن ر و بدامن رشبت‌طلاثی روزرسیده 
لطفاً ورق بزنید 











باشد امبا زمانیکه تنہا پود وور 
دورا دور خود کسی را نمیدید آن 
وقت شبیه روشنایی بود که پتاریکی 
ردم ا ار حلاص اکا 
سنگین میشد پار کدورت روی شانه 
هایش فشار تولید میکرد وبا انسم 
سگی یووم نوا چوزی در جر اه 
ا 

شدید ترین لحظات فرامو شس 
ناشدنی زندگی (لی‌رارسویل) زمانی 
بود که شنید خواهرش بیوه شده و 
جان‌کنیدی دیگر برای ژاکلین عزیز 






















اوزنده نیست. رر آنوقت اواحساس 
مبکرد مرز روشن زندگی ژاکلین از 
خط سياه و نفر ین انکیز مر گک‌فاصله 
چندان ندارد از بنرو اودر نہا ست 
اندیشه های ترس آور قرار گرفت 
او فکر میکرد همان طوریکه مر گك 
ناگہانی مانند يك گرداب سیاه وجود 
کنیدی را در آغوش کشیدبی شببه 
ژاکلین هم‌بماتم‌م رگث شوهر بازندگی 
وداع خواهد ۱ 

«لی‌راد سول » آن عشق وعلاقه 
ژاکلین راکه‌به کنیدی ريده بورتصور 


اناسیس از سال ۹٤نا‏ ۱۹۰ باتسنا بسر می‌برد. ازوی صاحب دوطفل شد که هدا 


پسردس الکساندر دست ب‌خود کشی زد 






















ژاکلین فریاد میزند که خواهرش بمورد درحق اوبدگمان است» برای اينکه اوناسسن 


راتسخبر نکرده بلکه اناسیس بوده که اورا تسخبر کرده است 





اج ده مممه مه 


نمینوا نست دیکر پایجاه بداثره 
زندکی بما ند از اینرو مانند پاسدار 
زيرك ونگپبان دلسوز و غمشريك 
درهمه احوال از او مراقبت‌ومواظست 
مبنمور . 

ی بدن تیه ری د 
«لی‌راد سویل» ببوند عمیق عشقی 
خودرا از مدتہا با »اناسیس »> قایم 
نموده بور بین آنہا بقدری مفا همه 
وهم جوشی ايجار شده بوږ که قرار 
نود «لی‌راد سویل» همسر دوم 
(اناسیس) شود. همسری که شکل 
غير رسمی وتعید مخفیانه‌را نداشته 





احساسات رست اخورده با خواهر 
ژاکلین داشت» سیری شد وبعدا او 
آگاهی حاصل کرد که رشته تسمام 
خوشبختی های او با مقراض دست 
داشته خواهرش قطم گردید. اوآگاه 
شد که ژاکلین با وجود ! که 
شوهری چون کنیدی را از دست‌داده 
بود وعلاوتا ازعلایق اوبا اناسیس 
اطلاع واشت بازهم حسورانه. زهر 
بدیختی را درجام خوشی صای او 
فرور بخت 

دیگر «لی‌راد سویل» آن خواهصر 
دلسوز وصمیمی ووفادار ژاکلین‌نبود 
بك قلم بااو بیگانه شد. با سر دای 
وخشو نت بااوروبه می کرد بابغض و 
کینه بااونگاه مینمود .زرا حسسق 
با او بود چه (لی‌راد سویل) دل په 
اناسیس بسته پوو وبا وجوه اینکه 








جوم ویو و 





۱ 


میدانست که ررخت عمر اناسیس 
مقاومت لازم را ندارد باز هم پاتمام 
احساساب باوتکبه زده‌بود اما بی‌خبر 
ازاینکه تکیه کاهش را خواهرش از 1 
او گر فته لود . 
«لی‌راد سویل» از این بی رحمی 
بزر کت خواهرش دیوانه‌شده‌بود.طغنان 
وسر کشی میکرد و با بنطریق بیمه ٩‏ 
نفرین میفر ستاد تا وقتی نیرو داشت ۲ 
وجات طغیان کر درسطح روح او 
حکمفر مایی داشت خشونت بخرچ 
میداد تا آنکه خسته شد ومانند يك 
پر نده که‌از چنکث باد وبادان گریخته 
باشد» گوشۀ اختیار کرد وبه نوای 
خم آئین دل شکسته گوش‌فراداد 
وهر آن جیره ژاکلین در نظر اومانند 
هیولای تاراج گری ظاهر میشد وبا ۴ 
ارب زا وله و رارش 
بزرگترین ونابخشورنی ترین خیانت 





زادرحق او کرره است. . 
ماجرای زندگی خواعران : 
ژاکلین می گوید : شپرت و 


محبو بیت فرا وان » حثیست بزر گت 
اجتماعی و پول در خور تو جه که هر 
گونه سعادتمندی وحوشیختی ها را 
تامین میکند» مناسفانه ور زندگی او 
کوچکترین نقشی را بازی نتوانست 
زاکلین در ۱۹۵7 يك دختر مرده‌بدنیا 
وید در ۱۱۱ ر پیش . از 
اینکه بد نیا جشم بکشاید, رد 
۳ فیر یکه در دالاس بوقوغ | 
پیوست کنیدی‌شو هر او راازنعمت 
زندگی محروم کرد . 

از جانب دیگر «لي‌راد سویل » دز 
۸ برای‌اولین‌باریا (میش لکا نفلد) 
ازدواج نمود وبعد از مدت سه‌سال 
زندکی مشترك دریکی از محاکم روم 
سندطلاق‌را امضا نمور ند وازهمد یگر 
رسما جداشدندررسال ۱۹۲ پیاس 

بقبه رر صفحه۵۸ 














ی ۰ وت 
ذامدله داشت که دوستی مرا متوجه 
دامنه سرخ کوهی ساخت . منکه 
هنوز سمت شمال پایم گش‌وده 
نشده بود خیلی تعجب کردم 
دوستان تعجیم را در اتلد و خیای 

ساده گفنند که سرخی از ا 
ارغوان است. ارغوان شنیده سوم 
وی گر را دمه ارگوان بان« 
دودم.همه را وادار ساخنه‌وراه<ر کت 


خودرا کج کردیم » 


بك شا خه ارغوا ن 


۰ ۹ 


E‏ میداد که 7 دامته ک‌وه 
شوم ر با جسم وح ر کات خاصی‌ به 
دیگری وعده چیزی را میداد . 
هنوز صد متری نرفته نودم کسه 
راء‌خامه شد وآهسته آهسته درده‌ی 
که‌واقعاً نعداد شان زياد سودودر 
دو طرف سر ك رو ان ډو دندبادلتنگو 
دست‌ها دا بحرکت درآوردند وآوبا 
ددین وسیله هیخوا ستند هم‌ازرفتن 
خاك دهن شان جلو گبری کنندوهم 
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ایشا همه را می بینند و لی رو ی‌خود شان را کسی دیده خمیتوانسد 


حالی ارغوان: های ژییا . 


ارسوان همه را رو ی يك‌سفره می شاند . 


حي‌رانندة را بدهتد که خبلی سر بع 
موترش را هی واند. 

ماداخل راه باریکی شدیم که رخط 
درشمتی به انگلیسی‌روی آنکلمه «ان» 
نوشته شده دود .راه‌خود را بافته 
بودیماکنون وظیفه من‌بود که هرچه 
زودتر دهن خود که از تعجب‌ب از 
شده دود سته‌کنم» ژزیرا در مقا بل 
خود کوه های ارغوان راهی دندم.تبه 
تاآنحای که دیده کار مسکرد سرخ 
و ی 
بلندی الا میشدند و بیاده روه 
یکی بعد دیگری خود دا از سرك 
تنگ مو تر رو کنار هی کشیدند. 

زمانی توصیف شمالی وطبیث 
زیبای آنرا خیلی ننیده بودمولی 
باتصور اینکه دیدن وشنیدن باهم 
فرق‌دارند دلم نمیخواست‌زود تس‌لیم 
گفته‌های دیگران شوم.راه دفتن‌به 
شمال در آغازخود شاهد بزرکی 
شد که‌طبیعت شمال رانا دیده ز ییا 
قبول کنم »جه در دوکناره سرك 
فروشنده های محلی »دسته هصای 
گل لاله را به مو تر ها نز ر یك 
میگردند وحتی بعضاً ازبی لطفسی 
آنپائیکه گوبا خریدار این لالهصا 
نیستنددسته های گل را رویسرك 
بېن کرده بودند . 

من که فقط ګل لاله رادد کردها 


ویامرتب ورر گلدانادیده پو دم با 
دوستان پرخاش کنان میگفتملسه 
ظلم‌است که این همه زیبایی‌زیربای 
موترها خمیر شود . 

ل‌غندی دا واقعاً زیبا ودرخور 
ستایش يافتم .بیر بوتة نزديك 
شم‌حتی برسم و رواح‌هم!۱ نبسادم 
وهفت ارغوان راخوردم که خواسته 
دام بر آورده شود ولی صد تاسف 
کهآناً دريافتم که خواسته من بسر- 
آورده شدنی نیست چون دو جوان 
به‌ررختی نزريك شدند آنکه‌پسر بود 
شاخه گلی کند وبه دبگری که‌دختری 
بود هدیه کرد . 

در هر گوشه وکنار مردم دامی 
دبای راکه‌دورهم‌حمع شده اندومیگو یند 
ومیخندند . مخوانند وشاد اند. 

من مانندهمه خارج ريده ها و يا 

شاید تنېا به‌گفته مردم دودلاپیشم 
توریستی شدم »کامره امرابرداشتم 
وعکسی جند گرفتم که اینششما 
آنپارا می یناه . 
روز آهسته آهسته به بایان نزديكث 
میشد. تاریکی از دود دست‌هاسر- 
کشید تا ازدیده کٹا فاتی‌راکه میله 
گران‌بجای گذاشته بودند عجا لن 
ازنظر پنبان کند. من‌و دوستان هم 
میله خودرا بایان دادیم ۰ 








ازل ا<ود زهاب نود ی 


ھی سر موک دد کج >>> 


در نده‌حا بر هنین)لمللی 
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۱۹/۹ تال 


ا ات تا خی 
کلی» کور او کر هنة» را دسر 
فا تا دز مسابقه بسن المللی 
«حابان پرایز» از بین کصدو شصت 
وهشت پرو گرام مو سسات‌رادیویی 
و تلویز بونی ممالك مختلف جہان» 
حایز مقام اول گردید و جایزه گورنر 
نو کيو را که میمترین جایرة این 
بل سا تقا سامت لب یی 
کِ 

انجنیر عبدالکريم عطابی» رئيس 
راد بو افغا نستان ضمن گفت‌وشنودی 
پیرا مون پرو. گرام مذکورء میگوید: 

یکی ,از پرو گرام های « کلی» 
کور او کر هنة» رادیو. که‌همه روژه 
برای پنحاه دقبقه از رادیو نشسر می 
شود برای مسابقه «جا بان‌برایز» 
کا ند رد و در اوایل ماه ولو سال 
۳ به مر کز این مو سسه د ز 
نو کیو فرستاره شد.. 

وی می افزاید: 
نمام مو تسا رت برود کا GE e‏ و 
| تحار به مای درود ا تست حا دی 
که عضوبت اتحادية بين المللی تیلی 
کمو ننکشن را دارند درین سلسله 
مسابقات اشتراك کرده می توا نند 
البته تنہا پرو گرام های تر بیو ی 
رادیوبی و تلوبز بونی » مو سسات 
رادیو ‏ تلویزن» این ممالك مور د 
بر رسی و غور هیأت حکم قتراد 


می گس د . 


شماره 0 


۱۴۰۱۱۱۸۱۸۱۸۱۱۸۸۱ ۱۵۲ BIRE ۱ ۱ ( ۱ ۱/۱۱۱/۱۵۵ ۲۱۱ ار‎ ۱9۰۹ Nia 
از حمله ۱7۸ پر گرام از مما لك مختلف حپان پرو ؟رام ار سالی‌رادو‎ 
افغا نستان حبث بتر ين برو را م شناخنه شده حائن جادزه تاش‎ 


بك هيات با نزره نفری ۱ ز متخصصین رود کا ستنگث و 
زورنالیزم بر یرو گرام های کاندید جابان برابز غور ونظارت می کنند... 

* رادیو افغا نستان سعی دار :نا از طربق خد مات را ور را گم 
فکری و تو سعه معلو مات‌هموطنان خدمت نماید. 


رورا وه ۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱/۱۱۸۱۱۱۴۱۴۱۴۱۵۹۱۹۱۹۱۹۱۱۸۱۱۱۱۳ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


mimi rib ۰ وی شوه‎ mwas mı 


مدال مخصتوض« جابا نبرایز» که‌برادیو افغا ستان داده شده است 


رئیس راریو افغا نستان» ددبراید 
پر سشی راجم به اا د ا 
واهداف آن» میکورد: 
مقصد از جاپان پرایز > ك 
برای انکشسافت نشرات تر بیوی‌ممالك 
عضو انحادية بين المللى تى 
کمو نیکشین و اا ا ص حت 
وهمکاری» بین دول ۱۱۱ ا 
لحاظ است كة مه ا ۶ 
و کا ستنکت ممالك مختلف» د 
آن اشتراك مق درد ۱ 
در مسایقات جاپان پرایزء ر و ی 
همر فته سه نو ۳ ۲ ۱۱ 
سهم گر فته می تواند: 
تعلیمات ابتدایی» تعلیمات‌متوسط 
ونشرات تر بیوی برای برد کسالان 
یکی از شرایط مسابقات مدکود این 
ست 5 برو کرام های کا ندید 
باید هدف واضح و مشخص ر بیوی 
داشته و در دادو لب لیر کش و 7 
مملکت مربوط » برو د کا ست شده 
e‏ 
ساغلی عطانی» دذ ۶۰ ب ۶ وه 
برد کرام های شامل مسایشس»» 
میکو بد: 
- بر رسی پرو کرام های شا عل 
مسابقه «حاپان برایز» نو قرط سك 
هیأت پانزده نفری بين المللی‌صوّرت 
نی تیم ده دي ن از اعضای این هیاأت؛ 
ازممالك اشتراك کننده و بنع نفرار 
متخصصمن و.علمای رشتة سراد 
نا یک تر ببوی» انتخات مستتی 
: 
تین مسابقه جایان پرایز» در 
اکتویں ستال؛ ۱۹۵ در تو کیو دا 
شد وازآن سال به بعد نا حال‌شالی 
کبار»این مسا بقة؛ ارو قو کیو و جوایز 
آن طی مرانسم؛ خاصتی انو ابع میکر 5 
و 7 1 
این اپری گرا ا 
پرو کرام های دبکر جه مز بتی‌داشت 
رجایزه گور ای تو کیو که به ]نف 
تعلق گرفت جگونه جايزة ای است 
ر ٹیس وادیو 2 تسمال وزایستن 
رد میگو ند: 
- ازبین :برو کرام های مختلف: 
تر بیوی که از طرق رای و همدو قت 
تشر می کیو نک از پرو*گرام‌های 
«کلی کور او کرهنه»یابه اعبارت دک 
پرو گرام «زراعت ژرهات» رایز گزیدة 
وبرای این مسابقه کاندید نمو ذیم» 
خو شبختانه پس از بن "ری عمیق 
هيات متصنفه*" پر و گرام و داو 
انغا انستان E SE‏ 
شناخته شده وازبین نکصدو شصت 
وهشت برو تم مو تسات 
بقبه در صفحه ۱۵ 
صفحه ۱۳۰ 





PI ار‎ O: 


افغا نستان بعد از فتو < ات 
اسکندر و بعد از تجزبه و افممحلال 
اسرا توری او از حوالی و سط قرن 
وم (ق.م) به بعد تا حوا لی آغاز 
| عد مسیح برای دونیم صد سا ل 
بحبت دون و و و فر هنت 






بضرب e.‏ اند که بیشتر آ ن 
نقره‌ئی ومانند مدال های قشنگك 
هنوز هم بعد از مرور دو هزار و 
دوصد سال میدر خشد . 

در مبان این مسکو کات با ارزش 
تاریخی بر خی مسکو کات بسیار 
بزر ګتر دیده شده که قطر ۲ ن‌تادونيم 
انج ووژن آن ها تا (۱5۸) گرام 

از جمله سکه طلایی (ایو کر ۱ 


سفحه ۱۶ 











EEE 





شمه وار تیب از ړ» اشعه 


أ 5« / 
2 
تیدس) سکه منحصر به فرد و 
بزرگترین سکه طلائی بو نانی حبان 
E‏ ۱ 


در سر ژمین افغا نستان بضر ب 
اسه است. 

البته زد گترین سکه های‌یونانی 
که ناحال دیده شده اکثراً از خا ژد 
افغانستان بداست آمده حنرال فر به 


۱ ای که رر زمان امبردو ست 
مد خان در هرات آمده دود ۱ ژ 


آنگوشه افغا نستان نا به بلح و 
قند هار سفر کرده نود در نقطه ای 
مو سوم به قره باغ که در حوا لی 
شېرك در شمال غور افتاره بو د از 
سکه های بسیار بزر گی حکابه می 
نماید که تا حال نو عیت و جگو نگی 
آن معلوم نیست. 

زمانیکه (مىجر نات) انگلیس د ر 
هرات بود (۱۸۵۱م) یکی دو عدد از 
سکه های مذ کور را بوی نشانداده 
نودند که قرار گفته او جېر ه 
اسکندر روی آن نقش شده بود. 


کت ل فرا وی از زدان 
mS‏ ملوك) ملك علاقه داری 
شیر واز زبان (میچر نات) انگلیس 
بیان می کند مو ضوع دلجسپی به 
این معنی است که در حوا لی جنوب 
(شہرك) شیر میمی بوده ودرعصر 
وت از راا اه حشاب می 
آمد . 

مو ضوع بسیار مم که مر بو ط 
این مستّله است و قابل ذکرمننماید 
بنج عدد سکه بزرگك نقره ای است 
که رر موزه کابل و منحصر بفر د 
عست وبز ر گتربن سکو کات 
نقره ای یو نانی حپان شناخته شده 
است که رر ارتباط محموعه سکه‌های 
فوق الذکر ابت شده که مسک و کات 
ومدال های بزرگی در طلا و نقره در 
عصر بو نانی در قرن های(۲-۱ و۲ 


آنحه 


ان 


عمجم تمممجم: 


ق م ) درین مملکت بضرب می‌رسید. 
در موژه کابل رر مبان‌مسکو کات 
کلکسیون بزر گی مو جود است که 
وازنظر نو عبت و کیفمت دلچسب 
ترین مجمو عه و بزر گترین مجموعه 
مسکو کات آنزمان شمار می آید. 
ابن مجمو عه بنام کلکسیسون 
قندوز شرت دارد وهمه نقره ای 
می باشد وبتج عدد از سکه های‌باد 
شده نقره‌بی است که وزن هريك‌آن 
به‌نود ويك گرام میرسه و دارا ی 
قطرنزريك به دو انیم انج می‌باشد. 


ژوندون 


بقیه صفحه ۱۳ 


راد ده افعانستان 


برو, ا ستنگقه کشور های مختلفب 
جایز؟ «کور نر تو کیو» را کما بی 
SS‏ 

وی اداعه مید هد: 

- جایزه گور نر تو کیو»مشتمل 
ازيك نشان مخصوص بك دبیلوم 
ویکبیزار دالر می باشد, که امسال‌به 
رادپو افغا نستان تعلق گر فت وطی 
مراسم خاصی به نما یند و 
را دیو ا ستان که ضمتاً 
در یکی از سیمینا ر ها"در تو کیو 
اشتراك داشت سپرده شد این 
مراسم مستقیما از طربق تلويز بون 
جاپان پخش گررید. 

ازرئیس رادیو افغا نستان مهي 
خواهم» تا کمی هم در بارة مطالب 
پرو گرا م مخصو صیکه بر ند ة 
جایزه شده» رو شنی اندازد. 

وی میگوبد: 

- همانطور یکه پرو گرام کلی کور 
او کر هنۀ زاریو. همه روزه ازساعت 
۵ شروع و برای پنجاه د قبقه 
نشر می شود شامل مو ضو عا ت 
ی اریہ کی رواک اا چ 
ربالوگٿ ها » مصا حبه ها و پا سخ 
به‌نامه های شنو ند گان می با شد. 
برو کرام ارسالی رادیو افغا ستان 


به جاپان پر ایز نیز یکی از همير 
ارارة روزنه نمپیه و توسط سا غلی | 


بدالمحمد غیالی برو ديوس و تنظیم 
شده بود و با کاپی های انکلیسی 


وفرانسوی مطا لب آن را بد ستر سا 


مو سسه مذ کور گذا شته بودیم. 

اینبار پر سشم را پیرا مون متن 
دییلوم و سایر او راق این 
اور هیا کنمه 


ا بر ۰۵ 


ښاغلی سید یعقوب وليق آ مرا 
نشرات راریو افغا نستان پا سخا 


میدهد. وی میگوید: 

كت دیپلوم ضميمة مدال مخصو e‏ 
که به نماننده رادیو 
سیرده شده است» به رسم الخط 
جاپانی بوده و تر جمة دری‌آن جنس 
است : 

« پرو گرام رادیو بی زراعت 
ورهات»راریو افغا نستان که درروش 
پرو گرام های تر بیوی» بمقص 
اشتراك در دهمین مسايقة بین‌الملام 
نضرات تر بیوی جاپان پرایزارساا 
شده بور» از طرف متخصصسم 
برود کا ستنکث بحیث عا لیتر بر 
یت تام راا بی کا شید 
است. 

دهمین مسابقة «جاپان پرایز» ۱ , 
تاریخ ۱٩‏ مارج تا اول اپریل ٩۷۵‏ 
از طرف رادیو جاپان» در تو کیودایر 


افغا نستانا 


رئيس دادیو افغانستان به سوالات‌نامه نگار ژوندون پا سخ مید هد 


تور وید 


کارکنان هقی نا اوگرهنه هنگام ثبت یکی از دیا لوف‌های 
و ابن رو کرام در ستدیو های رادیو افغا سس 


ښاغلی غیاتی مدير روزنه رمتصد ی‌بروگرام درحال مراقبت وپروددوسر 
پرو گرام 





به‌سلسبله معرفی ولا بات‌و محلات 
کشښور دربن شماره از توابع ولابت 
کندهار دربارهه ولسوا لی دل صحبت 

ولسوالی دنه که از سمت جنوب 
به‌ایاضی متعلق بعکومت پنجواشی 
واز جانب غرب به حکوات کشا 
نخود محاط است از لحاظنزدیکی 


۱٩ صفحه‎ 


غروب رر بند د هله کیف زیبایی های طبیعی منطقه ر ادو بالا می سازد 


در آغوش‌ناغهای‌سبز 


(۵ نب 


فاصله به شیر قندهاد مربوطمرکز 
ولابت کندهار است » سر ل عمو می 
کندهار »گرشك هرات از بين‌منطقة 
حکومتی دنه میگذرد ءعلاقه داری 
دامان مربوط منطقة دنه است . 

مکاتب فاضل قندهاری ,شاه‌محمود 
»حاجی جمال وسردار پاینده خان 
درمنطقه ,ند از حمله تا سیسات 
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عرفانی سابقه دار است که‌ازسال- 
های مدیدی بان سو در خدمست 
فرزندان منطقه وار انکشاف‌سطح 
دانش و تربیت اطفال و جوانان 
ادنب‌خلماتی را آنحام داده است. 
اقة دنه با باغبای سر سبز 
وزمین های شاداب و خاکہای 
مستعدش !۲ز سناطق حاصبلخیزوغنی 


ولابت کندهار است که حا صل 
فراوان زمین هاوبا با غ های آن در 
رریف تولیدات زرا عتی ولابت کندهار 
مو قيعت رر خو ر تو جسی 

ر ۱ لصب شد ها سست 
شیر ,سرخ ءکاریزك خورد الا 
کرزءیخ کاریز »کاريزك کلان,ده‌باغ 
»ميان حوی »رواڼی وژو رباط همه 
دهات‌مر بوط ولسوالی دنه است.این 


4 


ژوندون 





وزمین های زراعتی حا صلخیزءازب 
سالبان درازی آرمنده ادست ۰ازرو 
رياط به‌بعد »یبعتی به سوی جنوب 
میدان ریگ اندود گرمتر و خشسك 
نرآغاز می‌یاید که زیارت برام خلیفه 
بابا مانند تاجی بر طارم این ر یگ 
قرآد دارد .زمستانہای ملایم وسی 
برف‌با بارندگی وافر این ناحیه‌به 
۱ نمر بخشی زمین مدگار خو بی شده 
۲ است ۰ 
ناستا نہای آن گرم سوزان همیب 
باشد . 
درقدیم اکثر زمین های این‌منطقه 
خنك وبی آب بود و زراعت‌به‌شکل 
ر للمی کاری آنجام میا فت . جید تن 
| فرسای دهقان »عرق دیزی های 
حبرت انگیز او مولد تمر ناچیزیمی 
گردید. بعد از احدات نېر شاهی‌تا 
حدی‌این مشکل در داشته‌شده‌است. 
مالکین به دهقان سه يك حق‌م‌سی 
بر دازند»ودر مواقع لازم که بزگر 
آتنگ دست مشود مالك بتهوی 
| رستکنی و كمك میکند . 
دهقانی و مزدوری این قریه‌ها نیزبه 
| صورت ارنی بوده بدران مسزدور 
اولاد مزدور ونوا سه های مزدور بار 
| می‌آرند. باپوش دهعفان موجره ابا 
احبلی بوده باس ترباسی سفید 
مسو شلد که رویپمرفته ازسا ختمان 
لباسس مالك آنقدر تفاوت فا حشس 
ندازد. 
ازمیوه ها انگور فراوان است. 
| تقریبا بيست ورو نوع انکوز دا رد. 
ند شمش »نود انگورء حال چینی 
»لعل ءمیده بی‌صاحبی» آیسته »نلوان 
ددا »خسینی ءلعل یکدانه ی 
وغبره .انار فراوان دارد. توت‌از 
۱ قسسام نی دائه »شاه توت‌یافت‌صی 
آشسود.امروز سبزی اری‌نیز به‌وفرت 
انظر میخورد ودر غذای مردم‌سسم 
5 بل ملاحظه پی هیگبرد ۰ 
بادنجان سیاه وبامیا که آنجا های 
به نام پناډی موسوم است زیاد تر طرف 
قة مردم قرار دارد از اغذیه‌بیکه 
| ذیاد معمول است شور با رابه درجه 
ادلمی توان نام برد مگر تابسمتان که 
گر ما شد ت میکند .وغ جای آنر ۱ 
اشغال مبکند . 
دهل وسر نای مجالس عروسی 
داگرم میسازد .توپ دنده از بازی 
های معروف است .حون اکثربت 
مردم را بزگران میسا زد وا بن 
بزگران از سییده دم تا شام به‌غرق 
دیزی مشغول اند بنا برآن بازیبا 
آووسایل تفریج که درروزگارباستان 





رفته‌و جای خودرا برای کار شبساب 
روزی خالی کرده است .کلاه ها 
وبخن‌پیراهن مردانه و زنانه‌بادیزاین 
زیباتوسط سر آنگشتان با هذرزنان 
آن سامان برای فروش خیلی ز پار 
ان تیه مس لاسکی 
صنعت محصول ذوق خود مردم‌است 
بازاد فروش آن نبابت گرم بودهو 
پول کافی برای هنر مندان آن جا 
فراهم می آرد . 

داستان آدم خان ودر خانیز بان‌زد 
مردان وزنان آن‌حاست . 

با این دا ستا ن عشقی شو ر انگیز 
ساعات‌بیکاری .و تفریج خودراامکین 
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ی کے ل سرو کمچ 
کندهار ,آنجا نیز شپرت تام دازد 
واکثر هدالس با خوش ه حبتی‌ها 
واکت های خنده آوراو گرم‌م‌ود. 
این‌مرد مان مردم شرت نمکوسی 
باقتمو هوه به استعداد او آقر بسن 
ف 

از نقاط منسرور آنجا مناره ایست 
که‌قر ية ر4 نام آن موسوم است. 
مردمان ڌر به مناره عقیده دار ند که 
معماری از این قر به »مقر ه احمدشاه 
ادارا به فرمان خود اوساخت‌بعدها 
ابن‌هار مند صاحب قدرت واستوداد 
مناری آباد کرر که هنوز پا بر - 


سرت 


" نما بی از نقطه معروف وزیبا ی ولابت کندهار معروف به فيل کو ه. 


2 


پنجوانی از محالات سر سسبزو شاداب کندهار است انحا منظر o‏ حالبی از بن محل‌زد 


شده است ۰ 


. هسباشد‎ O 
زیارت برام خلیفه باباازشاگردان‎ 

دابای ولی مدفون در ارغنداب-مورد 
رجوع مردم است .با آنکه ان 
زبارت در مبان ررگہا قرار دار خلق 
ازرفتن به آنجا تعلل نمیکنند.زیرا 
عقمده‌دارند که خود بابای‌ولی‌فر موده 
اند که:«نخست بايد به‌زبارت بر ام 
خلیفه برسند وبعد نزد او بیایند» 
حاجی جمال نیکه نیز از زیاوت‌های 
برشمیرت است .که روز های‌هرازب 
شنیه و بنجشنبه مردم آنجامیروند. 
این‌زبارت در «ذاکر شریفد«ردامنة 


کوهی قراد دارد . 
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خبز عکا ې 





عکس بالا ! 

عطاالله که در روز دوشن درمیان‌حمعیت بزرگی محمد بعقوب رابقتل 
ژسانید ودر محضرقضاء بجرم خودشرع اعتراف نمود در میان سار 
هجرمین وزندانیان در محبس د بده‌ميشود. 

تسیا بان ا سر ن رو له سینها بامیر ماه که 
حادئه قتل در آنجا واقع شد بادایره‌سیاه نشانی شده است. 


رانور از ضاء رو شن 


۰ 


قل در اسنگاه 
مرگ 


مک شا گر دصنف ۱ | منت در محصر 
عام مر د ۰ سالة‌ر اشتلر ساند 


Sooo‏ ر oo n‏ مح 


هفت‌کیلومتر راه دا دربین سرویس‌قاتل بدنبال مقتول د قیقه شمار ی | 
کود» تاانکه دزایستگاه متصل سینمایامیر فرصت را مساعد یافت جاقوی 


ننردارش دا بیرون کردو ۱:۰۰۰ 


برع هر OM SSS‏ عم هم > هت 


قا قاتل‌می گو 


گو بدیرای گرفتن انتقام 


در ادرش ٤۲ن‏ مم دراشتل‌رساند 


پنحشنبه بود آن پنجشنبه که‌گذشت 
پوره ساعت نه رسې وپنج دقیسفه 
سرویس شیری لین نور محمد شاه 
مینه از ایستگاه اخیر آن بطرف 
شر در حرکت افنار. در سرك ددم 
مردی درحدودی 1۰ ساله با پرادد 
٥‏ ساله اش نیز پاهمین سروپس 
روانه شیر شد. 

هنوز سرویس نندترحرکت نکرده 
پود که جوان بلندقد وتنومندی از 
سرك فرعی شتا بان بطرف بس 
پدویدن آغاز کرد وسرانجام پاتلاش 
زياد به سرویس که درحال حرکت 
بود بالاشد. در حالیکه نفس صای 
عمیق مینشید»پیشروی مونر رانگاه 
کرد وآرام شد. رر هر استکاه جوان 
نقط نظر داشت تاجه وقت آن مره 
۰ساله وپرادرش از سرویس‌پیرون 
مي‌شوند» تا آنکه سرویس در حصه 
ایستگاه پر ازد حام سینما پا میر 
متو قف شده يك‌تعداد زیاد را کبین 
از سرویس پائین شدند. جوان در 
همین وقت متوجه شد که آندو نفر 
نیز انچ و کی پرخاسته می خواهند 
پائین شوند. بلادرنگ ازدیگرراکیین 
پیشقدسی کرده از سر و پس 
فرود آمد و عقب سر ویس د یکری 


خودش را مخفی کرد 

این‌هاء کی بودند وجوان چه می| 
خواست بکند ؟: 

این گره را پولیس قوما ندا نی‌امنیه 
ولایت کایل اینطور پاز می کند : 
آن جران ننومند وبلندقد که در صنف 
۱ لیسه انصاری درس می‌خواند » 
پرادری داشت بنام عبدالله پسر | 
پاینده محمد ساکن‌قر په التمور دره 
عبینکار ولایت لغمان کروی کشید کی 
فامیلی که پا محمد یعقوب پسر | 
عبد,لکريم ساکن لغمان داشتند په 
تحريك مررمسن 1۰ ساله که اکنون ا 
مورد تعفیب وی‌قرارکر فنه) تو سد | 
شخصی پنام بہرام درلغمان‌ی قتل | 
مير سد چنا نچه په | تر 
همين قنل بهر ام ا نل 
تاهمین اکنون در لغمان حپساست | 
ولی آتش کینه وعدارت‌عطاا لله منطفي 
نسده درصدد آن می افند درفرصت 
مناسب انتقام برادرش را از محمد | 
یعقوب بکیرد» روی‌همین انتقام‌جرنی 
وقتی واقف می شود که یعقوب پا 
بر ادزش دل کاپل است اررا تعقیب 
می کند وسر انجام آورس وی را 
پیدا کرده روز پنسجشنیه اورا در 

بقیه در صفحه ٤٤‏ 





معظمه احراری دختر سىت آر ام 
ومتفکر » با نزره سال دارد و درصنف 
دعم لیسه عاپشه درانی مشفو لفرا 
گرفتن دروس میبا شد. وی به خیاطی 
بافت و فن سو زن دوزی 
دست‌س دارد و هم انکشتان هکس 
آفر ینش در صنمث فا لین بافی‌ممارت 
بخصوص دا شته و بهاین‌فن از کو د کی 
علاقه و دلجسپی خاص دا شت . 

وی در مورد اینکه جه انگیزه سبب 
شده ءقالین با فی را فرا گیرد جنین 
گفت: 
بنظر من فرا گر فتن بك حر فه 
برای هر کس لازم و ضرو ر بست 


روحت و 


انگشتان‌هنر آفر دنیکه 


در دافتن ‌قالمن‌مهارت دارد 


ومن به تا سې ازین مفکوره خو بش 
خوا ستم که علاوه بر با فت‌ودوخت 
وخیاطی به صنعت قا لین نیزرستر س 
داشته باشم لپذا ذوق و علا قه 
از کود کی به آن ور نزد خو بش 
احساس میکررم و بالاخره ابسن 
احساس_ آنقدر در من تقوبت بافت 
که لحظة هم ازان غافل نسسودم 
خو شبخنا نه روزی جانس بمن‌باری 
کرد و دانسستم که یکی از آشنا بان 
پدرم به صنعت‌قالین بافی‌رمتر س‌دارد 
وعمان روز بابك جمان ذوق وآرزو 
راه منزل شان را درپیش گر فتسم 
واز وی خوا حش کردم که مرا نیزبه 
اين فن آشنا سازد واین پیشنماد م 
را با خوش روبی پذبرفت و از ان 


» و قىت و تو جه بر ای 
فرا گرفتن‌آن مشغول شدم تا بالاخره 
در ار زحما ت وی وپشتکار خو دم 
امروز میتوانم حتی نو سط کار گاه 
های عاری قا لین و قا لینجه صای 
مر غوب ببافم وان فن برام کاری 
رلحسپ ولذت بخشی است و من 
تاکنون اق طرز الصل خو بش سيجه 
منبت و قناعت بخشی وه ام 
از معظمه احراری در بازه شک ل 
کار گاه مىر سم وی لحظه سکو ت 
میکند. وشاید میخوا هد شکسل 
کار گاه را در لو حه خاطر خو بشی 
تر سیم وارزیابی‌نماید بعده‌باآهنگ» 
صداش سکوت را می شکندوشمرده 
شمرده میگو بد. 

شیکل الا گاه مر نیز ق غار 
ضلعی است و لوا زم مم و کارآمد 


بعد با 


آن قیجی » شانه و کارد مخصو ص 
متاخ و کی میک که بای ان 
قالین در این نو ع کار گساه هاکار 
ساره اسبت اما تشرط آنچه 
ذوق و سلیفه در این فن نسبت که 


0 
سایر مسایل» بیشتر مرا عات‌شود. 
هنگا میکه از وی پر سیدم علاوه 
وروخت علاقه «اربد در پاسخ جنین 
گفت :من به انواع مختلف بافټ و 
خباطی دسترس دارم اما از حمله به 
بافت کر شنیل و گراف .وزی علاقه 
مفرط در نزد خو بش احسا س‌ميکنم. 
بیغله معظمه احراری شا کرد مستعد 
است و تاکنون از دوره تخ ل 
شقبه در صفحه ۲۱ 





من نمیدانم نوشتن این خاطره که دیگسر 
برای هن جزو گذشته هاست برای خوانند کان 
صفعه نما دلحسب هست بانه ويا مبتواند 
رهنه ی مشکل دیگران گردد بانه »ببر حال 
از شما چوابی نمی خواصم‌ورهنم‌ائسی لازم 
ندارم زیرا گفتم که این موضوع اکنون برای 
من جز خاطره ها شده تنبااگر شما این 
درد دل‌رانشر کد شاید اندوهي که گاهگاه 
اډ د آوری این خاطره بسویم دامن میکشد 
بعداز بن‌سبکتر باشد. فصه‌من از يك شب 
عرزسی آغاز میشود. عروسی برادرم : 
آشب از یکطرف بخاطر بالاو بائین دفتن 
هدن زیادخسته بودم وازجانب دیگر خوشی 
بیش ازحد بخاطرعروسی براددم یچم ساخته 
بود.درین گیجی ودرمان موسبقی وصدا های 
مدعوین درمیان عطر های مختلف که به 
مشاه «یرسید وپیراهن های رن رنگی که 
دخنران بن کرده به آن محفل شکوه خاصی 
داده بودند لحظانی حند حتمانم سمتی بی 
حرکت ماند. .زیرا متوحه دختری شدم که 
بطوری تقر یبا غير عادی‌مرامی‌نگر بست»د خر ك 
وقتی که‌دید من محو نگه‌های اوشده‌ام اند کی 
دستو پاجه شد وبعد چون غزال وحسشسی 
از جایش ره.ده خود را در ميان خبل دختران 
ینان نمود نمیدانم جرا این برخورد نگاه ها 
لحظه بسار کوتاه آنقدر تاتیر بخشس 
ونغان دهنده بود »وفحت حس میکردم که 
بعد ازآن لحظه تفیبر کرده‌ام جای گیسچی 
ساسم رايك نوعگیجی لذت‌بخش‌دبگری گرفت 
من بی اختیار بطرف آن دختر کشانیده می 
شدیو نگاهايم در جستجوی او بود» در عجن 
حال مکو تدم کسی متوحه حال من‌نشود ۰ 
هنگاهکه دلای داماد نقل ھی پاش دنه »یکی 
از بستگان من نقلی‌رااز لای مو های داماد 


گرفته بدهنم غذاشت وگفت : 


در یت 


رع . خدا تراهم به مراد برساند) ناگاه از 
ونه دور وی آواز طریف وباریکی بکوشم 


رسید که گفت (آمین) 

وقتی به آنطرف نگاه کردم (او) بود. این 
کلمه قشنگ بیشتر قلبم راتکان داد.آنشسب 
ب بان رسسد. عروسی بخانه ماآمد و جندروز 
بعدراز») هم بخانه ماآمد وآنوقت بود که هن 
او رار شر تناختم . 

ناش سما واز خوشا وندان زن برادر م 
۹ احا تام 
غلیه کنم‌و اورا فراه‌وش نمایم زیرا ازیکطرف 
احص لاتم راسابان نرسانده بودم واز حانب 
دبکر همترت‌دم ایحاد رواط بسن من واو 
تبرکی هائی در دوابط فام‌یلی عابمیتان 
آررد .لذا کوشیدم ازاو دوری گز بینم 
ادن تلاش های من پر از موففت بود زیرا 
شمنعد او بخانه مامی آهد هن به سپانه‌ای‌ازخانه 
می‌بر آمدم .نميدانم زن براددم در مود من به 
اوجه گفته بود» زیرا برخوردش باهن‌روز بروز 
صمممانه تر هيشد در حالبکه هن‌بی اعتنا تراز 
گدشته بودم . روزی زن براددم در مورد او 
با من سر صحبت را باز کرد» او ازسیما 
هردف ه‌نمود واو را برای‌من همسر منا سبی 
مبقواند ببرایش گفتم : 

مید انی که من هنوز تحصیل نکرده‌ام و 
بايد بفکر چیز هی دیگر باشم برای مسن 
ازدزاج درشرایط فعلی ناءمکن است. 
خلاف انتظار من زن برادد م گفت : 

اگرنمی خواهی بادی ازدواج کنی اقلا 
باوی‌دوست باش گفتم : 

نه .. ابن غر ممکن است »آخر این 
خوب نت ۰ 


زن برادرم خندیده گفت: 


- تو حوان هستی »او هم دختر جوانی 


است که ترادوست دارد :جه فرق میکند که 
فعلا بصورت پنپانی بصدای دلشی جسواب 
مساعد بدهی_.گفتم : 
... نمی خواهم بدناش بساز م . 
- جرا بدنام .. او بار ها نزدهن بعشق 
خود نسبت به تو اعتراف گرده نمی خواهم 
نا امبدش کنی او آنقدر تتوعلاقه دارد كەغر 
از توبه جبز دیگر فکر نمیکند .۱گر هبخواهی 
من هم‌از تو رای باشم بايد عشسق اورا 


یذ یری 


نەنه 


به زن رادرم حوابی ندادم واز خانه بر 
آمدم »حند باردیگر نیز همینکه او بخانه ما 
هی آمد من به بپانه‌ای منزل راترك مینمو م 
آتکارا ديدم که‌او ازین رویه من‌رنج می 

حقی زن براددم نز امن رنجیده بود.يك 
روز عمینکه مبخواستم از اتاقم خارج شو م 
سیما. مقابلم ایستاد > قطرات شفاف‌اشك 
از حشسمان قشنگش سرازیر شده‌بود » بسا 
صدای لرزانی گفت : 

ع ... هیچ فکر نمبکردم اینقدر سنگدل 
ی : 

من سکوت نمودم . او از عشق سوزان‌خود 
بمن حرف هائی زد .دیدم جزپذیرفتن عشق 
او حار؛ُ ندارم. بعدازآن روز هن وسیما در 
گوشه های دور وساکت کنار هم می شستم 
وصحبت مبکرديم ءعر روزی که سپری هیشد 


سعثه های عشسق در دلبای مان بیشترزبانه 
#یکسید .به او قول داده بودم تاغیر از اودل 
بکس دیگری نسپارم وبعداز اکمال تحصیل 
اورا عنوان همسر قانونی خود انتخاب نمایم: 
ساالما گذشت وعشق مانه‌تنها خللی نیذپرفته 
ووه جک تر واسواد و کته ود : 
من شامل بوهنتون شدم »در همین وقت نود 
که غم واندوه جره زشت خود را بمن‌نشان 
داد .عاءل این‌اندوه زن رادرم بود» او که 
ناسر سختی تمام سخواست بپیوند دوستسی 
دن وسیما معکم شود اکنون بعنوان سرسخت 
تر بن مخالف عشق ما عرض اندام کرد. دفتی 
که دید من تص.م دارم با سیما ازدواج کنم 
نزاع های فامبلی رابرانداخت. براددم»پدرم 
وتمام اعضای فامیل رانسبت به سیما بدبین 
ساخت و علنا اظبار نمود که اگرهن وسیما 
ازدزاج کذ.م اوسعادت فامیلی را ازهم‌پات‌بده 
با برادرم دیگر زندگی نخواهد کرد .وضع 
فامیل طوری بود که همگی ما بایست دريك 
خ نه همراه درم زند کی کردم + او 
4 

- مگر در انتدا خودت نمی خواستی كەمن 
با سیما دوست شوم جواب او در براسسر 
سوالم پر از وقاخت بود او گفت : 

شبه رر صفحه 4 ٤‏ 


ژوندون 





اکان شر آفر سکه 


هموازه موفق بوده واکثر معلمسن 
ازوی E‏ 
ازش پر سیدمکه‌بیشتر به کداميك‌از 
مضامسن علاقه و دلجسبی داز بد. 

رر حواب گفت: من به مضا مين 
ساینس بیشتر علا قمند م وآرزو 
رارم به این رشته اختصبا صی‌خویش 
حصبیل نمایم و دییلوم بگیرم. 

بغله معظمه احراری تو سط 
بر و کرام منظم کار گای وراه 
خویش را انسجام می بخشید و د ر 
مورد رو ش معقول و مور که برای 
پیش برو امور درس خو پش اتخاد 
رده افزود. 

من با داشتن يك برو گرام منظم 
و قات فراغت را برای مطالعه کتب 
ومجلات تخصیص داده ام بنظر من 
بایدىك شاگردنبایدصرف بد ر وس 
a‏ التفا نماد وسه معلو ما ت 
بلکه دا شتن 


وارزشمند و نا گفته نباید گذا شت 
که ازرباد معلو مات آفاقی در رشسد 
شعور شا کرد تاثیر مثبت ومو نس 
داژد- 

مان کر نبا N‏ 
رو ش معقول و بسندیده و تحت‌يك 
پر و کرام منظم میتواند دروس روزانه 
خویش ارزیابی و بر رسی نما یبد 
وبه بتر ین وجه‌آنرا حفظ کتدوالبته 
استفاره ازین رو ش برای هر کس 
کاری بسبی و بووین 

سوالی دیگری راجع به ریفسورم 
بتیادی معازف در مبان ود 
وی ذوق زره میکو بد خبلی دم 
میخواست که‌این‌سوال را مطر ح کنید 
البته من از دیر زمانی آرزو دا شتم 
که در معارف جنین ریفوزم بو جو د 
آید اما بايد تذ تر داد که این نه قنما 
آرزوی من‌بود بلکه آرزو و خواسته 
دبرین ده ها و صد ها هزار متعلم 
بود و خو شبختانه اکنون در پر تو 
نظام متر قی حمپوریت ارمان وآرژو 





شا گردان با استفاده از روشب‌ای معقول و پسندیده ونحت‌يك پروگرام 
منظم می توانند درو س روزانه‌خو یش راارزیا دی نما بند . 





پیفله معظمه‌به با فتن فا لین علا قه وسبارت خاص دا دد 


مد خی هس گید سکب وت 1 


ربفورم در بیدار شدن | 

نپفته شاگردان مفید خوا هد بو د 

وی‌افزود: اکنون فر صت آن مساعد 

است که هر کا ره نع .دزی 

اا حور وشقه اشنا« ی 

خویش را تغقیب نما یذ وبااستفاره از 
شراط تر تری 


£ راه تقو بت استعداد فطری خویش 


3 
A 0‏ 
معظمه حأن راجع به سال بس المللی 
زن» ونقش زن درجامعه امرو زگفتنی 
ی لیخد ی زر و «لفت ‏ 


من در این مورد گفتنی های بسیار 
ا e‏ اکدون یا استتفاده ا فرصت 


و امکا نات مو لر 


وار ند؟ و 


نظر بات خویش را در دامن معنو ی 
ژوندون و مخصو صا در صفحه ز ن 
میربزم و امید وارم مور با شد. 

در این سال شا هراه حدیدی ۱ د 
ثرقی و نہضت در برابر زنان جہان 
کشوره شده ویر سا ليان آشسده 
سعارت و آسایش زن همراه‌باتساوی 
حقوق شان با مردان در جوامع به نحو 


با ید 


تاملتری فراشم مشود. ا کنو ك 


نرضت ژن را طوری عارلانه وسال 


كتاف و تعمیم داد ودر حخستحجو ی 


تا مدن حقو ف 6 


علب 9 مه در 
اه 


ر فی برای 
امحاء تبعیض بین زن و مرد ر يشه 
کن کردن خرا قات باید مبارژه کرد. 
تا هر حه ستش زنان نبر وی‌شطرف 
ور سح سس 


ندیه حو بش را 


احتماع 97 رند . 


ِ سا 


پس‌برای‌اینکه زن افغا ن بیش از 
پیش _فعال کرددوبه شک لگسترده‌تر 
وهمه حانبه تر فعالیت تما بد ا ید 
حقوق و نباز مند بش در مرحله 
ور فامیل که احتماع کو جاک 


مبطر دد 


یخس ت 





با و 


سوت 
> 


شوو» باید سعیضص ازمیان دختر وپسزر 


ای منفی نت تي مور و 
به زنان و دختران در اکشی 
فامیل ها رقع شودتاز نان بااستفاده 
از شرابط بپترحوزه تلاشپاوفعالیت 
قبه در صفحه ۵۸ 


نمصه. بت 


صفحه ۲۱ 








خلاصه داستان 

هدف بگانه این کذیز خا کسار شمایافتن 
کلم‌ای تازه ای‌است که موجب شگفنگی‌خاطر 
حضرت خاقان گردد... 

حسین بایقرا که در ځا باننبای سردرباغ 
حبان آرا) قدم زد ورق نفس ونازكے 
ابر یشم مانند راگشود . 

بر 

گذارنید .حایجا استاده شد ابروان خودرادر 
هم کشببده به‌ما هو ل‌نظر انداخت . 


خبر باز گشست علیشیر نوایی رات و انتصاب او به حیسث مر دار دولت » چون 


حادثه مپمی انعکاس میکند . اهالی خراسان این تقرر را بفال نيك میگیرند و چشم اعد 


سوي او میدوزند. 

حندی عد میرزا یادکار یکی از شیزادگان تبموری علم بغاوت بلتد میکند وبا وجود 
"مکست فاحشی که از حسین بایقرا مبخورد, موفق میشود در اثر انت برخی از سر 
کر دگان (بیکہا) » شپر هرات را اشضشا ل نماد . 

حسین بایفرا پس از مدتی آوارگسی دو بادغیس ومیمنه سر انجام شامگاهی برهرات 
هجوم هیبرد و بیاری نوایی قدرت از کف رفته :ادوباره بدست می آورد ومیرزا یادگ‌ار را 


بیست قدم دور تر درمیان‌درختان» محافظین 
پر صلابت دایمی اش - بودنه ودولانه استاده 
ادت مت دا سر ی 
پرید. کاغذ رافات کرده بسرعت گام برداشت 


بقتل میرساند. 

درزمستان همان سال براساس يك فرمان علیشیر نوایی به وظیفه خطیر امارت انتعاب 
میگردد این اقدام درعین حالیکه حس‌خصویت و کین توزی مخالفان دا بر نی‌انگزد» 
مورد تایید اهالی عدالت پسند هرات و کافة مردم خراسان قرار میگیرد 

روزی بعداز آنکه پیشنباد های نوایی درمورد بیبود امور ورفع نواقص مسو جو د 
دز دستگاه دولت طرف تایید حدی سلطان قرار نمیگیرد. وی ناراضی ازکاخ سرای 


دون التفات به‌خانه طلا کاری شده ای جایگاه 
( نخسنین بود بخانه کو چك دیگر متصل‌آن 


توغان بيك که سپیل تارتار خود را تاب 
مداد گفت: 

بواقعا حصار دشمن خیلی ستحکم بوده 
است. بابدبرای‌انیدام آن تدر مو تر 
مرلانا ہا ب الدین ( آری) گویان دست 
برشانه اوکشید. امبر مغو ل‌بادست طرف‌همه 
اساره کرد. لحظه ای لبان کلفنش آ ویزان 
ماند سپس مثل اینکه موضو ع دا فراموش 
کرده‌باشد ازینکه نمینواند سخن مولروهعقولی 
راجت شد و مد الدين رخا طسب 
قرارداد: 

حرف بژنید » جی ..جی .. 

یکی از بیکیا خود سرانه اظبار داشت: 

شمشیر هم نمیتواند رشته پیمان‌ماراببرد 
روني وپشر فن امور دو لت به شمشیرها 
وانسته است. 

خواجه عبدالله خطیب بالجام کسیختگی 
گفت: 

هر کدام شمار سوبو تای) بپادر (۱)زمان 
خوداستید بايد دولت دردست شما باشد. 

مجد الدین کوشید صحبت رابا ختصار - 
بکشاند؛ 

د درصورتیکه همه شما طرفدار آیندتابکدل 
ویکرنگ باشمم در مورداین فکر هن چه‌نظسر 
فد هه . 

یکی ازماموران پیر و فتنه گر سرا یگفت: 

سنگو یید. 

نا مه ای بدو ن امضا به‌خا قان‌میئو پسم.. 
وطی آن تمام نظریات خویش رادرباره‌علی- 
شیرورفقا بش بیان میداریم. 

امیر مفول بی‌اختبار جیخ‌زد: 

ي راي اوم ن ۳ 

عم مم 


یکی از سر کردگان م سپاه جتگز 


خارج مگردد ونزد شاعر بزرگث عبدالرحمن جامی میرود. 


برخی ازینکه رساند ن نامه بدست سلطان 
خیلی دشوار خواهدبود دجار تردد نودندءاما 
معد الدین برای حلب اعتماد آنپافاطعانه گفت: 

-ماحتان بردگان و فا داری درسرای دادیم 
که‌میتوانند باکمال رازداری نامه رادر برابر 
شمان مبار ك سلطان قرارید هند. برادران» 
اینگار خیلی سبط وساده است اگراینوظیفه 
راباین كمه محول سازیبد. اشاء الله 
ازعیده انحام آن بدر خواهم آمد. 

هحکس اعتراض نکرد. فقط عده ای‌درباره 
بعضی نکات مکتوپ نظریات خویش دا ابراز 
داستند. 

سېس همه بیرو ن رفته از گوشه‌وکنارباغ 
یکی‌بعد دیگر به معفل پیوستند مچد الدین 
تنیاماند دروازه هارا بست وعرق آلود نژد 
شمع نشسته بئوشتن نامه آغاز کرد. 

۳ 

حسین_بایقرا نمه شب واردحرم شد... 
شب ابادختر زیبایی که ازيك خا نواد ه... 
عنوانی خاقان فرستاده شده بود سېری کرد . 
جا نتگاه سر گردان از جا بر خاست 
خادمی چابك او رادر حمام کو چك مخصوص 
شست وشو داد وپس از مشتو مال سراسر 
بدنش مطابق قواعد این فن لباسہا بش‌رابه 
دقت پوشانبدا و که خود را سبکدوش‌احساس 
میکر د» به کارکاخ وارد گردید. ادخترزسای- 
قابتترساء کمر بار يك و قر غیزی چشم که 
اتروان باريك هلال مانتد خودرا باوسمه‌آراسته 


ولباسیا ی نفیس ابر بشمین پو شیده بود» 
نانثا صر ف کرد. خانم حوان که‌در محیط 
جدید» مبان آدسپای کا ملا بیگانه از بازی‌سر 
نوشت دجار نوعی هراس ودل زدگی شده, 
شرا گیج و یعال سیری کرده‌بود» حالادرا تر 
برخورد گرم و تشویق آمیز خانمبا ی سرای 
مبکوشید تا باناز و کر شمه و لوساختگی 
حرف بزند. حشمان مخمور » نی بلند» بار بك 
وخوش ربخت ونزاکت طبیعی موجوددرح رکات 
وی.هورد بسند خاقان قرار گرفته بودسا 
سخنان‌نسرین به‌وی حا ئی سا خت که شب 
راءازهم باوی سیری خواهدکرد. حون از در 
براش در د اهار اجره یی دورود 
قرارگرفت و تاز مین خم‌شده تعظیم بچاآورد. - 
عجوزه عبنسال بااینکه دندانبایش فروربخته 
ور و 
گرانببای بگردن داشت . اوشبانگاه تا داخل 
شدن‌خاقان به حجله ما هروی جوان انواع‌حیله 
و نبرنگك بکار برده و آنگاه بدون مسژه 
بر هم نادن درانتظار آوامر احتمالی او بسر 
برده‌وجون .. زیرگ ووفاداری که صاحب 
خودرا باسداری کند » تادید ن صبعازآستانه 
دردور نر فته بود. بایقرا استاده شد, تسم 
کنان بروی پیرز ن دست به چیب برد.در 
حالبکه هسخواست بك مشت سکه طلا بیرون 
بکشد» کاغذی نیز بان یکجا ببرو ن آهد. 
بولرا در مشت بیرا زن حربص ربخت. 
مادر » خد هتت به تلو صف می‌ارزد. 


پیرزن که پولہا را در آستین هیر بخت 


داخل‌گردید. روی توشك نر م نامه راسراپا 


) خواند» بادسنان لرزان خود کاغذ رامچاله کرده 


در جیب گذاشت ودر حالیکه لب خود را 
میگزید باخود اندیشید: 

رآیاآدم مبتواند اینبمه ناسپاسی را تحمل 
کند گویامن پیداد گر م» من تا جداری‌ام که‌دو 
عبر مشتی آدپای دیوانه و عمست گیر مانده‌ام 
موجود بدکرداری ام که مردم را غارت‌میکنم.. 
سخن جالبی است ويا میخوا هد بدیع‌الزمان 
داجای من بر تخت نشاند » خواهيم. دبدمن‌تا 
کنون حاضر نبستم تاج وتخت خودرابه‌هیج 
يكاز پسران خود واگذار شو م اما چسسرا 
عدرشیر این مطلب را درك نمیکند تاکنون‌از 
بسانزدیکان خود شکایاتی راجع به علشیر 
شنیده‌بودم عءاما تمام آنہا دررایر آنجه‌حالاهی 
خوانم مشابه قطره‌ای اژدریا بوده‌است» اما 
این‌خط راحتما دشمنان او نو شته اندءبنابرآن 
قطما نمیتواند عاری از مبالفه باشد. ولی‌ایسن 
نامه دون اعضا از حه راعی به جیب من‌راه 
باقته است شگفت آور است سلطان باحبرت 
وتعجب سر خودرا حر کت داد رحتما این‌را 
بزرعان نونته‌انیو خردان بمبارتکمك کیانی 
(۲) من رسانده اند .. الیته ابن کار بدی 
نیست ود,تواند نشانه صداقت بزر گان‌وخردان 
تست دمن باشد ..) 

حسین بایقرابر بالشت تکیه داد ومشل 
ابنکه دحار ضعف شده باشد مدتی دراندیشه 
فرورفت .عد یکه ای خورد بعض جملات 
نامه چون برمه در مقزش فرو مبرفت .چشمان 
خودرا گشوده دریحه گلدار راتك تك زددريك 
حشم‌بپمزدن ابشبك ١‏ قاسی بابا على وارد 


بك حاسوس حبره دست افسا پوی. 
ژوندون 














ده در برابر سلطا ن مظیم بچاآورد . 

-آیا هیر قابل نام رامیشناسی . 

E 

- امروز درینجا ها دیده نمیشد؟ 

_صبحگاها ن‌اورانزديك دروازه دیدم. 

-فورا اوراپیداکن ونزد ما فر ست . 

-بچشم. 

منوز دیری نگذ شته هیر قابل دروازهرا - 
آهسته گشود وبه‌نو ك باوارد شد. اوجوانی 
ددبلند لاغر اندام بود و چشمانی وقاصنس 
داشت. درنظر اول چنین به نظر هیرسی د که 
حتی‌ازسایه خود رم میکند اوتاز مين خم‌شدو 
دستنیارا روی سینه گذاشته جایجا متوقسف 
ما ند 

حسین_بایقرا بدو ن آنکه بسوی اونگاه کند 
گفت : 

-ناکنون سایه هر کس بوده‌ای سرازهمین 
حالابااوخواهی برید . 

میراقبال تعظیم کرد: 

سمنصر ف میشوم. 

سر ازهمین لحظه با علیشیر نوایی‌همگام 
میگردی! حسین بایقرا ادامه داد هیچ مجلس 
ودعرتی در منزل علیشیر نباید بې حضورتو 
صور ت گیرد .هر سختی که علیشیر درمیان 
دوستان مپمانان ونز دیکان خود بزبان‌می‌آورد 
همه ادرحافظه خود نگاه میداری ویکايك‌بمسن 
مسا 

اینرا بدان که زند گی وسر ت دراختیار 
من قرار دارد! 

مرفابل باصدایی مر تعش جوابداد: 

ب این شده زاده. دستور شماراازصهرم 
فلب اطاعت میکند وندو ن آنکه‌حتی يك کلمه‌را 
ازیاد ببرده هرمو ضو ع راباطلاع‌شماخواعد 
رسالہد. 

سلطان دست خودراتکان داد: 

- خوب » حالا برو ۰ 

نوایی فرداصبح پس از صرف کمی‌قیماف 
طبق معمول به‌«بنفشه باغ» برآمد وبرع فحه 
خوش هوانشست" صاحب داراملازم مقرب 
دسته‌دسته نامه‌های وازده‌رانزدش آورد-شاعر 
نامه‌هارا یکی‌بعددیگ کشوده بدفت بخواندن 
غاز کرد.اکشر نامه‌هااز شبپرها وممالك ستيار 
دشت‌ها ودر یاها 


دوردست» از آنسوی کوه ماه 


ءاصلت کرده‌بود. دانشمندان وشعرای اشا 


و ثاآشنا. علافمندان شعرو ادب. غائبانه فسست 
بوی‌ابراز احترام ومحیت میکردند واشتیساق 
os‏ ذسبت بها ثرهای‌تاژه اوابرازمیداشتند 
نوایی به‌صاحب‌دارا دستوردادتاتوسط بپتر بن 
تبان. جموعه هابی ازغزلہا تیه ند 
سېس خامه‌بدست گرفته مصروف نوشتن 
داستان «فرعاد وشیرین» شد" تازه ازنوشتن 
يك‌صفحه راغت بافته بود که معماران» نقاشان 
ستگتراشمان آمد. پیرامونش‌را احاطه کردند. 
باء‌جله داشتند در مورد ساختمّان مدارس 
حانقای. حمام وسایرانشاات باشاعر مشاوزه 
تما ود * نوابی با کمال علاقمندی دراطراف مقدار 
ولفت سنك های‌مرمرءرنگهای موردضرورت 


شماره ه 


بناها. ساختمان دروازه‌ها وجملاتی که بایدروی 
پیشتاهپا نوشته شوند» منصلا باآنہا صحیت 
کرد- هنکامیکه استادان وهنرمندان س‌ازاخة 
هدایات ورهنمود های لازم بااظبار همئو نیت 
رف قزر تر تاجبرره عاك آلودوجشمان 
خسته بیخرابی کشیده واردشد ۰ 

وایی اورا نزدخود نشازده 

- خوب» آیادربازه واقعه دیشب تحقیق 
صورت گرفت؟ جرااینقدر ناوقت ١‏ 

نوک رکه لبان‌خشکیده خودرا بلیسیدوعرق 
ازروی آفتاب زده میسترد» پاسخ داد: 

جناپ. تاحالاحتی برای‌يك لحظه هم 
استراحت نکرد-ام» اسب هم شدیداً زیر فشار 
قرا ر گرفت» بالاخره توانستم به‌اصل موضوع 
پی‌بیرم وهمه آنمازابشناسم» اعادرعوض کاملا 
از پادر آمدم ۰ 

پس بگوچه کسانی مرتکب قتل شده‌اند 
ودختر را چرا کشته اند؟ 

و کر جواب اداد : 

جناب» آنچه دیشب باحدس و تخمسن 
اظپارداشته بودم, کاملادرست ازآب در آمد 
ببداره‌دختر بافنده هیچکونه کناهی‌ندارد. ار 
یك پسر جوان‌وز بمای‌نیئو ازر آدوست‌هیداشته ۰۰ 
شبانگاه هنگامیکه دختر» شادوخندان ازمحفل 
عروس‌یسکی از رفسقه های خود برمیگردد» 
ازمدتی اورابخاطر گمراه‌ساختن 
تعقیب مینموده‌اندء مواجه میگردد. هر دوجوان 
جلوراه‌زرا گرفته‌میکوشند اورا باخود بس ند 


بادو جوانی که 





























































































امادختر تن‌درنمیدهد- یکی ازجوانپاکه سخت 
مست بوده اژمقاومت اوخشمگین میگردد وخنجر 
خودرا بیرون کشید‌ضرباتی براووارد می‌آورد 
آری» درموردخصومتی که بین‌این دوجوانو پسر 
ثینواز وجودداشته نیز صحبت میکنند 
نوایی,.ابرودرهم کشید بابیتابی پرسید : 
- اماقاتلان که هابوده‌اند واز کدام طایفه 
tite 3‏ 
نوکر که سبرخودرا به‌سنگینی حر کت‌میداد 
تفت : 
- ازذواتی اندکه‌درمواقع بلندی قراردار ند 
یکی‌ازاقارب نزديك پروانه‌جی - مجدالدین 
ودیگری ازحوانان خاص شېزاده مظفر مبرز! 
پسر کوچبك 


محمدعلی ترخان۰۰۰مابرای تعقیبآنپاتاحضصور 


است» شماخود میشتاسیده 
داروغه شر بر رفتشمم* داروعه بجایآنکه 
مجرمین‌را دستگر کند. میخواست خردشارا 
بر ندان‌افگند. جتاب» حالاقاتلان درگل مالان. 
درباغ امیرشجاع‌الدین برلاس باکمال فراغت. 
غرق‌عشرت وباده گساری اند ۰ 

نوایی‌به نو کردستور داد تااستراحت کند 
وخودبسرعت لباس پوشیده پای‌پیاده راه 
دابو اب محکمه عالی‌رادرپیش گرفت* هواخفه 
وگرفته وزمین بسان کوره‌آهن گرم بود» مردم 
ازشدتگرما نفس. زنان 


در وحه‌های تيده 


راه میرفتند و به‌ژوشسدن دوغ پناه میبر د ند : 
کوچکتر ین 
درختان بار ی کسترده‌خود درزیریار گرد 


ح کی ازشمال احساسش تميشد. 


و غبار می‌غدودزد 

نوایی خسته‌وعرق آلردازعرض زاه‌به‌اداره 
داروغه واردشد مامورین عاد یکو چك خمیازه 
کشان وبادزنان مصروف صحبت بایکدیسکسر 
بودند آنپابه‌محض ورودنوایی ازجابرخاسته 
شبیه حالتی که درانتظار دساتیی اوباشند, 
دستبارا روی‌هم گذاشتند. شاعر حالی‌ساخت 


که میخواهد داړوغه راببیند: گفتنداو بجا یی 


رفته‌است* نوایی‌در باره جنا بت شب ګنذشتةه 
معلومات وا ماس" ابا ر کل 
بامعلوعات گردآورده نوکر مطابقت داشت 

توایی‌ازمحکمه راسا زاهء‌دیوان عالی‌را در پیش 


گرفت" دریکی ازتالارهای بزرک وخنك‌دیوان 
مجدا لد ین پروانه چی. نظامالملك. امیرمغول 
توغان‌بيك ویکعده صاحیان مناصب بزرک‌دیگر 
روی فرشای ایریشمین نشسته. به اجرای 
وظایف خویش اشتغال داشتند» دآراموبزر گت 
منشا نه باهم صحبت میکردند. درحالیکه نوایی 
مانندهمیشه پانواضع ونزاکت تبادل سلام 
مینمود. همگان ازمشاهده چېره عرق‌آلود 
هیجان آمبزوی. نوعی ناراحتی احساس کردند" 
سا ختگی 


مجدالدین باتواضم و فروتنی 


در ون گرمی شد ید 


ففرماند جناب امیر 
روز تشر بفب آورده‌اند 


نوایی باآرامشی ومتانت پاسخداد: 


رادامه وارد) 





کک کک ی با رور 
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سمت راست نولنبورگث سفر المان‌در ماسکو که‌اعلان جنگ رابه کر.‌لین تسليم‌داد. 
سمت حپ هتلر: عملبات خشن‌او مقاومت‌روسا داتشد ید نموده 


سال ۱۹۷۵ ہبلادی معادف با گذشت‌سی‌سال 

ان الهلیی دوم میناد وطبی 

معمول مطبوعات دنیا باتذکار رویداد های‌سم 

دوران شش ساله آن جنگ تباه کن بکباردیگر 

انظار حبانان رابه بلیات وبدبختی‌های ناشی 
عمممیبه 

کاتب وسنه کتابت نسخه دست دا شته 
ناپیدا ست . نو ع خطش نستعلیق و کاغنش 
یی اسا ا 

قابل تذکر است که بور کو یمستشرقو 
دانشمند فرانسو ی در فېر ست نسخ خطی 
افغفانستان که عناوین» به دری» عر بیو - 
اوو کر ج سح زا اسر سو ی 
مباشد »ودر سا ل ۱۹۹٤‏ در قا هره چاپ 
شده درصفحه ۳۳۱ از يك نسخه د یگرمطلع 
الانوار در مو زیم هرا ت تذکر میدهد ولی 
شرح وبسط آنرا کمتر نوشته است. 

۷- آیینه سکندر ی: این نسخه با سکندر 
نامه‌نظا می گنجو ی در يك وقایه ۱ ست» 
عاتب وسنه کنا بت آن معلو م نیست,نوع 
خط آن نستعلیق وکاغد متن سمر فندیست 
پشتی کپره سبز» شبرازه چر م قبوه » بايد 
متذشد. باوجود اینکه‌درختم نسخه‌اول آبیثه 
سکندری تذ کار یافته » ولی در اصل‌سکندر 
نامه نظامی خواهد بود » بور کو بل در 
فہرست خویش «نسخ خطی افضانستان.از 
سکندر نامه یی تاليف امبر خسرو ٩۰۲هضرب‏ 
7سانتی ذکر میکند » که در موزيم هرات 
است» و لی بطور یقین وی اشتباه کرده‌است 
وسکندر نامه ازنظا می گنجوی است که 
امیر خسرو به تقلید از وی آبینه سکنددی 
راسروده است. 

۸- هشت ېشت : نسخه ایست نقیس‌ا 
یك‌سرلوح زیبا و پخته غالبا کار هنری‌هرات 
که‌در۸۹۹ هجر ی کتابت شده و کا تبش ب 
محمدین نا صر الدین الفو شنجی میباشد.نوع 
خط آن نستعلیق ریزو پشتی آن قطعه» 
اين اد ی 

٩-خضرخانی‏ ودول را نی : شسرح‌این 
منظومه عشقی که عشق‌دو دلداده خضر خان 
پسر علاژالدین خلجیرا بادختر زیباوماهروی 


ازحنگ متوحه هی سازند که ایشك جسته 
حسته بعضی ثسمت هایی راکه شاید نزد 
خوانندگان تازه باشد از منابع مختلف ومو تق 
جمعو جمه نموده تقدیم ميدازيم 1 

واک رو ا 


راجه گجرات بنام دول رانی بشظم در 
آورده مانند داستانپای عشقی وامق وعذرا 
وغیره میباشد قبلا تذکر یافت » نسخه خطی 
آن‌در کتابخانه: خطی مو حوداست که کا تپو 
سنه کتا بتش نابيدا و خطش نستعلیق‌خوش 
موه سر ا ترس رس با سر 


#مماشد . 
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ترجمه ونگارش بشی رکبیر 


ھای حنگګ دوم 
جھانی 


۱۹۴۵ - ۹ 


۵۵ ۱ ات( 


موفعیکه سه ملبون سرباز آلمانی بسوی 
شرف سرازیر شد آدولف متلر پیشوای‌نازی 
ها وجترالان او که روسیه را مجسمه غول پیکر 


ازخاك وگل مسخواندند چنین می‌پندا شتند که 


ازمقد مه و بیست و هشت ورق باقی کتاب 
ازسپیر سوم است) قطع این نسخه۱۱ضرب 
۸ سا نتبمتر » متن داخلی ٦‏ ضر ب ۱۲ 
سانتیمتر نو ع خطه آن نستعليق نیمه جلی 
سار زیبا وکاغذ متن سمر قلدی‌مباشد» 
محموع ابیات این متنوی نا قص ۱۰۲۰ بیت 


امیر خسرو بلخی ! 
در افعانستان 


2 
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۶ے وی سره 
قرار ياد داشت‌دانشمند محترم دو کتو رروان 
فرعادی که طور علیحده برین کتا ب‌نگاشته 
اند. اصل (نه سپبر) با (سلطان نامه که 


معروف به‌نه سپیر قطبی است بیش از..4۵ 
مصرع دارد ودر ان یکی از مقا عات ۱ ختران 
راذکر مبکند »و لی نسخه خطی نه سپپریکه 
اخبرا برای کتابخانه خطی خر یداری شده 

مه تس و ر لور 

سپپراول» پنج ور ق مابعد از سپپر سوم» 
بيست وسه ور ق مابعد از سپپپر دوم»ءدوروق 
مایعد ازسپیر سو م» دو ور ق مابعد د یگر 


۱ رسا له اعجا ز خسرو ی: مشتمل‌بر 
پنج رساله.دروسط سقطا تی داردم کا تب 
نامعلوم‌بولی در صفحا ت اخیر دساله اخیر 
تاریخ تالیف ۷۱۲ ه ضبط نده ودر يك 
رساله وسطه تاریخ کتابت ۱٩‏ شوال ۷۳۰ 
هجری قید گردیده است » نو ع خط آ ن 
نستعلیق زیباء دارای سر لو ج قشنگنهمی 
باشد» پشتی جر م قبوه تاپه دار» ژیرو - 
وی بین چرم رح اس 

۲- اعحاز خسرو ی : نسخه دیگریست 
که کار متا خریوده» دارای بك سر لوح‌نازل 
میباشد » ازین‌نسخه‌تنبا رساله دوم و پنجم 


طی دوسه ماه آثرا بزانو درخواهندآوند. 
البرت شیر که‌در دوسال اخیر جنگ وزير 

تسلیحات آلمان‌بودو درمحکمه نور مرگ 

به يست سال زندان محکوم شد درخاطرات 


موجوداست »کاتب نامعلو م سنه کتا بست 
نوع خط 
نستعلیق ونو ع کاغد ۲ ن‌خو قندی میپاشدء 
ی ترس ره تال ای ور 
است. این نسخه عنعلق بيك کنا بخانه - 


۹ درشمپر با جور است ء 


شخصی است که برای نمایش فرستاده‌شده 
امبر خرو ين 
نسخه ناقص بوده » کاتب و سنه کتا بتش‌نا 
معلوم است» نوع خط نستعلیق ونوع کاغذ 
آن‌خو فندی است. 


۳ دیوان غز لیا ت 


۶6 زلبات‌امیرخسرو :کانب‌وستد کناب این 
نسخه‌نامعلو م.نو ع خطه آن نستعلیق‌خوش 
بوده دارای صفحا ت مجدو ل مطلا ۱ سست 
پشتی قطعه‌ولی‌زیر و حوا شی آن چرم‌سرخ 
دارد. 

۵۰ نصا ب بدیع العجا پپ: این نسخه 
بارسایل خطی دیگر مانند اثرات‌طغراءز ل 
های‌سلمان وصنایع بدایع رنجیور ای دريك 
وا ا و ب ي ا ڪي 
درین‌مجمو عه رسا له سو م است که درسال 
٣‏ در بلده کابل کتابت شده و 
آن معلوم نیست» نوع خط نستعلیق خوش 
نوع کاغذ خو قندی و پشتی قطعه کاغذیدبل 
ا رد ا 

اا اد وی ر رو ي ي 
ایست نفیس بخط نستعلیق قدیم » سنه 
تالیف ۱۹۸ ه» کاتب وسنه کتابت نا معلوم 
عذاشته نده که نمو نبای اشعار امیرخسرو 
رادارند. 

۷ جنگ اشعار : نسخه ایست شامل 
اشعار مختلف کاتب وسته کتابت ا معلوم» 
پشتی چرم سر خ تایه دادء این جنگ‌نمونه 
های اشعار زیادی‌ازامیر خسرو بلخی 
دارد. 


۸- سفینه قا ضی شیخ ژاده یا مجموعه 


ژوندون 





حو د یخواست هتوز پار یس‌درحال سقوط بو د 
کەدر قرار گا اوحاضرشدم ۰ صبحگامان‌هتلر 
وکاتیل«لوی درستیزه باجنرال پوول‌قدمزنان 
حانب من نرديك می شدند. متلی. باخوشحالی 
ریاد صحبت مپکرد وبه کایتل کقت (جنگت 
نزدعن يك‌بازی حرب بالای میزریگگ 
می‌باشد) بعد هر سه ختد ید ند آنوقت 
گوسپايم جرنکت کرد واز تصمیم این مردحوه 
خواه وجنرالان سرا یا مطیم او رعشه به اندامم 
افتاد. 
رینجا شوللائی| بنیان مي‌آمد که چسرا 
باهمه زير کی ودور اندیشی خو د 
بك هجوم احتمالى ان تاد کی 
یکا آنبان وبرتانیه شکست 


¢ 


موسر ۲۶۱ 


سر ریخ وکلی روسیه رامی ستجبدند؟ و جرا 
حتراان وهیات قوماندة عالی آلمان اوا عس 
ودساتیر انت او وی رده و 
بای وقلع وقمع همگانی سرزهین هسای 
انبعار تاباب: اين نسخه اخیرا نا بخانه‌خطی 
خر بدادی شده ونگارنده هعر فی مفصل آنرا 

دریکی از «جلات علمی و معرو ف از برای 

تشر سعوز ده‌ام: کاتب آن قاضی نج زاده‌بوده 
سنه کنات ۱۰۲5 هعری مبباشد . 

نوع‌خط نستعلیق ءنوعکاغذ خوقتس‌دیسست» 
درین محموعه‌در حدود ۱۷۰ نام شعراعمعر وف 
وغبر معرو ف ونمو نهای شعر ی شان‌موجود 
است از مطلع الانوار وآبینه سکندری‌آهیرت 
خسروبلخی نمونبای چند ی بملا حظسه 
رسد 

- مجمو عه لطا یف و سفینه ظرا بف: 
این‌نسخه‌منظوم‌بوده ونمو نہای شعرای خیلی 

زیادی دران مباشد » وگرد آورنده آن‌سیف 
جام‌هرو بست که درسا ل ۸.۳ عجری آنسرا! 
کتانت کرده است. 

نوع خط نستعلیق وتو ع کاغذ سمرقندی 
مبباشد واز امير خسرو ونمو نرای شعری 
زیادی دارد . 

۰ب نذ کره دو لتشاه سمر قندی: کاتب 
وسته‌کتایت این نسخه تا معلو م » خط 
نستعدرق وکاغذان‌خو فندی و ملون ۱ ست 
پشتی اش جرم قپوه‌بی تایه‌داره‌یماشدواز 
صفحه ۱۸۸ نسخه به بعد راجع به امسر 
خسرو مطالبی دارد - 

۱- نز هت الارواح و مجمع الصتایع: - 
نسخه اول تالف اهر جسبتی سادات هروی 
ونانی ازنظام الدین احمد هر دو در بسك 
وفابه, کاتب هبرزا غلام حسن» سنه کتابت 
۲ مهجری » نو ع خط تستعدیق ریز» کاغذ 
ملون‌فرنگی وپشتی جرم قروه تا په‌دار. در 
نسخه‌دوم ازامیرخسرو نقل‌قولما 
۳-دیوان حسن دهلوی :بايد تذکرداد کسه 
اءبرخسن دعلوی هم عصر امير خسرو بودو 
ګردو به‌شیخ نظام‌الدین اولمالیدت‌داشنشد». 


«رعلاوه بقول مولا نا ضا ء الدین بر نی‌در 
اریخ فیروز شا هی بين هر دو سر 
محبت در مان بود وهر دو ازسعدی شبرازی 


ا 


تا 
رایش‌سوم ف 

عر عن الاجرابود ۶ 
درین درامای خونین اينك يك قسمت از 
زوبداد راباعضی خبره های که‌در نقش‌اصلی 


رابازی نمودداند واا را که بافی 


ووی 


7 ذاشته اندیبان می‌کنيم . 


ازآغاز سال ۱۹۶۱ دیپلو ماتبای اتحاد 
شوروی مقیم بولین قراین" قبدید آمیزی‌را 
وده ودند که قريب الوقوع بودن 
پانی" آلمان رابالای روسیه وانمود 

می سا خت دراواسط قبروری ۶۱ سک ترا 


سقارت شوروی بنام والانتین برشکو با وکدسته 
۹( 


اوگرای عخیب وعریب ظطرف, مستکوحر 
اي رت کا لك [ساله چاپی ووی 
دستور العملباثی بودکه ازجانب ستر درستیز 


۱ 
۱ 
1 


وم موم مور مخ یمن مج ج وج منت 
بىروی کرده اند » امیر حسن را سعدی = 
مندوستان خطاب مبکردند » نسخه خطی [ 
دست دانسته وی ناقص بوده کاب و سنه 
عتابت آن‌نذکار نبافته . کاغذ آن سمرفندیو 
ملون» خطان نسنعدیق «خلوط» صفحات مجدول 
مطلاء پشتی جرم سرخ. 

اتب ونه کتابت نامعلوم ؟اغذسهرقندی 
وخط نستعلیق هی باشد* 

۳ دیوان حسن د هلوی : نسخه دیگر» 
عاتپ وسنه کتابت نا معلو م خط نستعلیق 
مقلوط باشکست ازيبا پشتی چر م قبوه = 
متمایل ه‌سیاه میباشد ۰ 

:۲ هفت اورنگث ربا سبعه حاعی): هتن 
این نسخه عفت اورنگگك حامی است ؛ و لى 
حواشی ازنظامی نچو ی واهیر خسروبلخی 
میباشد. این نسخه س‌زیبا و ممتاز وده‌دد 
صفحه اول آن دارای معا لس خبلی قشنگك 
رنگه با مبناتور میبا شد مجلس صفحه اول 
حضرت سلیمان «ع» ران.ان مبدهد که بر 
تخت نشسته ونمام حبوا نات گوناگون‌بسوی 
سر تسلیم فرود آورده اند » مجلس صفحسه 
دوم بلققیس رانمو دار هسازد که بر تخت 
نشسته فرشتگا ن آسها ن بدور بروی وگرد 
آمده اند وجلو رو بش حندتن از دختران - 
زببا مشفو ل رقص مبباشندباقی صفحات‌این 
کتاب نیز دارای محالس رنگه متعدد اس تکه 
نظر به‌موضوع شعر ما هرانه ترسیم شدهءایشومه 
مجالس ٹکار مکتب هتری هرات‌دوره تبموری 
دیباشد وکاغذ آن سمر قندی است که‌باکافذ 
:ره وراقی شدهء کاتب امعلوم وسنه کتابت ۱ 
۹ هحر بست. . 

از ار دیگر امير خسرو که اژقلم افتاده 
نس ذیل شامل اند: 

۵ خمسه اه مرخسرو : 
دونسخه متذکره قبلی میباشد ء که قدیمی‌به 
زر ممخورده کاتب آن‌نا معلو م ولی سنه 
کتایست ۸۳۲ هحری‌میبا شد »این نسخه‌بخط 


این نسخهغبراز 


میب 
م جرج وه هه > مج ونم مه تج DDD SSS MCL SSMS‏ کیک کتک کبک کتک > ونم >> نک کر کرک مک تسه 


نسخ‌بوده ودارای يك سر لوح زیبا باحتمال ۽ 
قوی کار مکتب هنری هرات است . 


مه 


رعتمایی سر بازان وافسران اردوی آلمان مه 
طبع رسیده بود ويك کارگر عطبعه آنرا به 
داده‌بود. رسالة میور محاورة 
يك سر باز دوسی‌وآلمانی‌بزبان 

ساده بان میکرد مثلا: 
سیر بار آلماتی ازمرد یازن دوسی‌می‌پر سد. 


(ا دنو کمو دیستث میباشتی ؟) 


روسای کلخور کجاستند ؟) 


ارا بالا بگیر وگرنه به‌سیته ات 


خرابسپای جنگ ددم 


۰ 


رای بر 


ما حر کا ت ژر من های از منسة 
قدرم را بطرف جنوب و غرب ارو با 
متوقف ساخته و نگاه ځور را ته 
سر زمین های شرق متو جه‌میسازبم 
اگر ما امروژ در ارو با در بادة زمین 
وخاك حر فی بمبان می کننسیم درخط 
اول میتوا نیم تنبا و تشیا را جع به 
رو سيه واقلیم های نا بعة آ ن قکر 

ازکتاب حنکث من اثر هتلر جاپ 

لطفا ورق بزنید 


کادنتر ی«انگلستان 


دباری شیر های ارو یی در بابان< گث این حالت راداش:‌ند 


وارسا در پا بان جنگ دوم 















تاریخ جنگ رايك جاسوس به اتعاد 
سوروی خبرداد : 

ر بشارد زورکی آلمانی که‌درسفادت ترکیه 
به‌تقع روسپا جاسوسی هکرد تاریغ فيل 


۱ دیور نی زایماسکو هخا بوو, جود 





حتلس نت اصخکي, و قلطعی دار که بالای 








اتجاد حیاحیر‌شوروی حمله تماید ) جپبالرده 


ور کید امین جا سو س زبردست "جنین اطلاخ 





۱, جنگ باروسیه شاید درماه‌جون‌شر و 


که گان او ازلندن وواشنگتن میفر ستادند 






و 0 وبه سا انار هایکه از کک 


دسارعاسی برایش ‏ عغبرسمید وقعی نمی نمپادو 







تمام رحه اواین بورد که میادا غربی عابا 






لار بت ودسیسه حوامل اختلاف‌را مبان‌روسه 





و آلمان ثر اهم نما بند وروی‌همین‌مفکوره نشار یج 






بك خانواده بی خانمان که تلخی های‌<نگک راحشیده وبر دیرانی مانگر انند 





ی کک کے گذازش کاس اعلامیه. اذم HUE‏ 8 5 
و ون a os‏ تاد اد واضحتر نگورم برای تصرف ساحه 

ایح 3 حلقه ها ت 2 نه هیا 1 ِ ۳ ۳۹ ۰ 

E‏ وک E‏ تام س ارت در بتک زجب وفضای حیا تی در شرق» بد و ن دد 








( بو حت دعلو ما تبکه اتحاد جماهیرشوروی دنتسر ه رادرمورد شکستن وفسخ پیمان‌از E‏ نظر ان رم هر گونه قبود < 
امح داد آلمان‌در رعایت‌نمودن شرا بط بانب آلمان وتجاوز قرای آنکشود با لای من موم مج جوم ون وم مه و وی ممم ژر ما نیژه ساخت. آنہا عملنا ۳ 
وی عدم تجاوز ومعاعده دو ستی ما نند انحاد شوروی به‌شدت ردمیکند ) مقارن این شاید بعثنوان بد ست اوردل ورت افتد: 









جر اتات دگروال کر شه نظامی الان امکانات جدید برای صاررات و با 


اتحاد شوروی استوار وشکست ناپذیراست هنلر در سال ۱۹۳۳ خطاب سه 
سران نظامی پس از بد ست گرفتن 
اقندار . 

ستالین برای اینکه کوچکترین بپانه سی 
نزدآلمانها ایجاد نشود حتی ازتقویه نمو دن 
تحکیمات خطوط سرحد ابا ورزید ونیزباکمال 
دقت کوشید ناطبق قرار داد ارسال اموالد 



















اشيا به وقت معین وبدون وقفه جانب غرب 






اداعه یابد در صورتیکه با وجوداوار مز کسد 
وتقاضا های مکرآازماه ها بهاینطرف به‌ادزش 
ملیونبا درملیون مارك طلبات جنسی اتحاد 
شوروی بالای آلمان باقی مانده و حصول 
نگردیده بود. 


درشب ۲ حون ۱۹۶۱ به‌ساعت ۲یعضی 











یکساعت قبل ازهجوم آلمانپا آخرین فار 
آهن باواگو نبای مملوازگندم ازشیر بدست‌آمد 


واز بالای پل دریای (بوګک) عبور نمسق د 








پېر» داران ادای احترام نمودند و گمر کچیان 






هردزطرف مراسم لازعه رابجاآوردند. 
اکرجه باتمام ملا حظات فوق روسادرماه 







غیروری يك پلان سف بری جدید را دوگ 






تار آوردند و منابع اسلحه سازی‌دا بشدت 






بقه! ىث انداخنند .وباوجودیکه زوزف‌ستا لین 






غر کھں هو کن امور بتاریخ "می علاوه از 






3 زعاعت حزب بە‌حیث رس حکومت تما مکارعارا 


ااي ك ا تن 






زیر کنترول گرفت ودر ضمن اوا هری دایر به 


حلب واحضار قوای احتیاط صادر نود و 







باخ ٩‏ حون آمادگی جنگ دا سو به 






عالی فرمان داد امااین تداسر خیلی‌سست و 





اوقت بود. باقیدازد 





منظرة ازشېر وران شده ستالینگرادرپترو گراد امروز) بعداز جنگ دوم بين المللی 


انتقال عمار ات ار م< 


از شگفتی های علوم و تکنالوژی‌عصر 


از اثر احتیاجات روزمره عصسر 
کنوئی درحصه انکشاف شہر ها 
وساختمان های جدید .طرح نقشه‌و 
دیزاین حای بمیان آمده که لزوسا 
ساحه تطبیق را میگیرر وهمچنان 
ساختمان های عظیم وتار بخسی از 
گذشته به‌پار کار مانده که باید 
ویران نگردد وبرای اينکه نقشه های 
جدید طبق اختیاجات "امروزه ساسه 
عمل بیدا کند وهم ساختمان تار یخی 
وبادگا های معماری گذشتکان نخر یب 
نگردد انسان‌ها دریرتو انکشاف علم 
وتخنيك توانسته اند ساختمان های 
| قدیمی رااز يك‌جا به جای دیگرانتقال 
دهند وبه‌این ترتیب ساحه تطبیبق 
نقشه های توسعه وی شیر ها نیز 
بوجور آمده وشہر های به‌خواسته‌ها ی 
امروزي اعمار می کردو . 

ازحمله معماران شمر مسکو دز 
سالا ی رت و بت وق 


تعمبر بررات را که مانع توسعه‌حاو ه 
" های شیر بودند» ازیکجا بجای دیگر 
ا انتقال دارند. درجمله اولین تعمیرانی 
| که‌محل اولی آنرا تغیر داده | ند 
ساختمان شوری شییری مسکسسو» 


شماره ه 


شفاخانه م رکزی جشم (هنگام انتقال 
تعمیر عملیات جراحی در شفا خانه 
جر بان داشبت) وسیتما تیاتر (آرس) 
شامل میماشند . 

در حال حاضر پروژه سازی برای 
نجدید ساختمان پخش مرکزی یا 
دازد. ودر همین قسمت شیر تعداد 
زیاد آثار معماری تاریخی وبا ارزش 
موقعیت دار ند که وران کردان این 
ساختمانا کارمعقول‌نیست وازحانب 
دیگر ممکن نیست آنا رارر محل 
اصلی شان باقی گذاشت. زیرا مانع 
کسیدن شاهراه های نو» تجدیسد 
طر ح میدا نپا وجاره ها میباشند سس 
باید آنمپا" راانتقال داد. 

در حال حاضر یك اداره مخصوص 
کر ری ا ا ال مب ۱92 
بعهده رارد . 

یکی از پروزه های این ادازه‌برای 
«انتقال» موزیم مبندسی شو سیف 
طرح شنده استت . 

این کاخ کین مانم توسعه خیابان 
کالنین اسبت. 

متخصمین معتقدند که اتتقال این 
تعمیر خوق العاده مشکل میبا شد. 
ذیرا درراه انتقال موزیم 1 تیان 


میترو قراز دازة اصتا این تعمین دزز ت 
رااولا هفاصله شصت متر درامتداد 
جاره انتقال میدهند ویعد به ج جپسست 
لازمه آنرا دور داده پفاصله نود متر 
بعضی از ساختمانپا باید فاصله 
اضافه ازصد متر راطی نمایند. در 
جمله آنپا تعمیرات شش» هفت ونه 
طبقه ای شامل میباشد. تعمیر قدیمی 
که‌رر آن رستوران‌مشپور بنام پراگث 
قرار دارد فاصله یکصدو چہل متررا 
طی‌خواهد نمود .عمارات نمبر ششر 
خیابان «باومن»به‌زیادن رین فااصطه‌یعنی 
دوصدو پنجاه متر انتقال داده میشوو. 
درآینده 'قریب تقرییا پنجاه عمارتیکه 
که!کثربت آنہا راعمارات مسکو نی 
چندین طبقه ای تشکیل میدهد بايد 
به تقاط دیگر پرده شوند . 
آنیاء مغازه هاو دفاتری که درمنازل 
اول قرار دارند جه خواهند شد . 
در طول تاریخ این نوع عملیات 
تنہادر موقع اولین عمارت سا کنین 
آنرا براي‌مدتی‌ازتعمیر خارج‌ساختند 
پقیه تمام عمارات پاساکنین آنبا 
انتعال داده شد‌ند . 


ضمنا حیات عاری آنبا ببیچوجبه 
مختل نگرریده است. وحالا یز 
جنین خواهد بود. 

تعمیر رابالای چوکات مخصو ص 
قرار میدهند. از تبداب جدا نموره 
روی غلقك حاوریل ها گذاشته‌بجای 
لازم می برند. دراین وقت مردم دد 
۲ بہار تما ناخو بش‌راامورروزامره خو درا 
اجراء می نمایند درعین زمان سیستم 
آبرسانی. کانا لیزاسیون» تلفون» 
رادیو وشبکة برق ازکار باز نمی 
مانند . 

انتقال عمارت معمولا وقت پسیار 
زیاد راایجاب نمی کند. (سر عست 
انتقال تعمیر ده‌متر در ساعت می 
باشد) ولی باکار های مقد ماتسی 
واستقرار آن بالای تہداب جدید از 
سه‌الی شش ماه دادربر مي کر 
انتقال عمارت مستلزم وقت زياد در 
مورد تحقیق ساختمانہاء محا سبات 
واندازه گیری‌های‌جیودو زيك میباشد 
برای این محاسبات سانتی متر واحد 
بزرگی میباشد وهمه اندازه گیری‌ها 
بدقت میلی متر صورت می گیرد. 

انتقال عمارات در نك تعدار شمر 
ای دیکر اتحاد شوروی نیز اجرء 


»مد رح و 








جور جینا یکی از زیبالیان وملک 
ژیبایی است ءستارة سر شناسس 
دئیای سینما وزبانزد فیلم سازان 
وعکس تر داران اسست 1۰ اوصحبتی 
دار سم و گفتتی های نیز : 

سوال :چون زیبایی وزیبا بودن 
:وضو ع اساسی صحبت مارا می 
سازد لا ابابد بر سم جکو ته 
میتوانید زیبابی خویش را حفظ 
نمائید ؟ 
حواب :شاید نزد شما وده‌ها تقر 
دیگر» باور نکردنی باشد اکر بکویم 


ز سادو دنو ز ساماندن 


هیجگاه برای محافظت زیباایی‌خو یش 
احتمام فوق العاده بخرج نداده ۱ م٤‏ 
نه سس از انتخاب شد نم بحیث ملک 
زسابی ونه بعدازان گا هی فکسر 
نمیکردم که من زیباتر از دیگسران 
باشم؛ موقعی که بحیث ملکازیبایی 
جاهان گزیده شدم .این يك‌افتخا ر 
ومسر لي بود ارز نده که دمن دست 
NS‏ 

سوال :... واماا بعداز انتخاب 
بحيث ملكة زیبایی ؟ 

جواب :من برای رها شدن, بر- 





































































































































جور جینا ملکه ژیبا نی 







































حور جیا 
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خلاف خانم مای دیگر آنقدر خو درا 
مقید به تشریفات وپروگرام مهای 
مدرن آرایش نمی سازم وازهرجیز 
وبپر مقدار ءبنام مواد لازم‌آرایش» 
کور کورانه استفاده نمی نماسم. 
درنظر من در بکار بردن انلواح 
مختلف کریم وبودر وسایر وسایل 
زیبا بی‌بابد از اصل احتیاج وور ك 
ضرورت پیروی نمود » چه بعضا 
کستائی اند که اصلا به آراشسس 
واسعتمال کریم د بودر نيازي 
احساس نمی نمایند وبر عکس»عده 
ایهم وجود دارند که زینایی شان 
به این وسایل ضرورت مبرم دازه 
پس هرگاه بادر نظر داشت اتن 
حدود وضرورت " ءزیبا سس‌زیو 
آرایشگری صورت نگیرد,د رآنصورت 
مهدف اساسی که عبارت از زییابی 
وحفظ زیبایی است »طوریکه شا بد 
آمد و در عین‌زهمان 
ب یر عفت وا بت سار 
کهزیباا بودن فرق دارد تازیباشبدن, 


ددست تخو اهد 


بدین معنی که زیبا بودن عبازت‌از 
سای مت ۸ ند متسر 
وآفر بنشس شخص جا دارو واما زیبا 
شدن امری است آرایشی وواسته 
به نکسلسله مقررات زیبایی که 
باست حدود ضرورت و احتیاج‌به 
تمام‌معنی مد نظرقرار داده شودوجه 
بسا آنپاییکه از زیبایی کامل سر 
خورداراند وال مواد وو سا یل آوایش 
اسنتفاده میبر ند این عمل ۱ 
وحرصوافراط برای زیباشدن» کیفیت 
اصبل زیبایی را از دست ایشان 
مکو 7 

سوال :پس از -آنکه به اکثرشېر 
ای جہان سفر نمودید وزیبا بان 
وسار گان رادر هر حا تجشم‌دیدید 


۰ 





ءنظرنان در بارة سطح زیبایی‌در 
لبنان جاییکه شما از آنجا لقب‌ملکا 
زیبایی گرفتید .از چه فراراست؟ 
جواب :زیبا رویان وستار کان 
مختلف را ضمن مسافرتپای خویش 
ديدم که هر بك از ايسان زیبا ود ل 
فر یپ‌بودند ءولی دختران لبنانی‌به 
طبعیتو خلقت »زیبا وروح انگیز ند 
ولااقل تیمی از دختران لبنان دا می 
توان زببا خواند در حالیکه این 
نسبت و میزائیت در کشور هصای 
دیگر» اندك ومحدود 
سپوال :در نظر شما گاانه خانمی ۱ 
که‌قلة زیبایی را در حپان پیموده‌جه ۱ 
کر تفه برد ٩‏ 
جواب :ریا .امپرا طورپیشبین. 
تال ا ما پورزش نشگوژه 
است ؟آیا همه روزه بورزش میب 
بردازید ؟ وهم انواع ورزشی که شما 
زامفتقول فیسازگ کم کا 
جواب :ان جمله ورزشمهای طرف 
دلچسیی من "یکی هم" شناوری‌است 
ومن هميیشه بطور منظم در بپار ) 
وزمستان هر روز به‌آن می پردازم | 
وبرخی از حرکات خفیف دیگسس 
ورزشی نیز در پېلو ی آنر ابخو 
مشغول میسازد و. تمام این ورزش |[ 
هابداخل يك پرو کرام معین‌و حاص 
صورت میگیرد و البته حمام که‌شکا 
ورزشی دارد حاصه حمام رب | 


انیت .- 


اجرای ماساژ ءهموار ه شا مل 
برو گرام من میباشد | 
سوال: جکونه لطاقت بدنو تازکی 
جلدرا در خویش حفظ مینمابی؟ | 
چه سان از بروز عوار‌جلدی جلو | 
گیری بعمل می آوری ؟ 
جواب :طعا بوستیلة. رژیم»ءزیرا | 
من‌از يك رژیم خاص استفاده نموده | 
واینکاد را در طول سالا آنجسام 
شبه در صفحه ۰٩۳‏ 
ژوندون 


1 
















متر جم خ. 


روز بیست و جبارم ابریل سال 
۶ بکی از روز های پر خا طره 
و رادو ا ای برای وات 
میباشد او یگانه زئیست که چہار 
هزار بار خود را با پا ړا شو ت ازا 
ارتفا عات مختلف بر تاب نموره است 

او لحظات حدا شدن و پر تا ب 
خودرا با پا را شوت بسته که توام 
با احساس عجیب» تر س و غرور 
است با هیچ جبزی نمیتواندمقایسه 
نماید. 

آبا که میتواند حتی برای بك بار 
باپارا شوت بسته رر فضای سرد از 
ار تفاع چند کبلو متر خود را مانند 
سنگی پر تاب نما ید اینکه همه 
قوت قلبی و تہور بکار دارد, 

والیا دو ست دا رد با پا راشوت 
بسته رر فضا شنا نماید اومی‌بسندد 
که مانند پرندۀ بپر سوکه خوا سته 
باشد رست وپا بزند و با ر فقای 


شماره ه 


والیا شنا گر هوایی رودر شو روی 


زنان‌قهر هآن‌جتر داز 


۲ 7 3 5۳ ۳ ف 2 


ت بد ست هم داده حلقه سازند 
ویکی از ابشان از حلقه رفقا بگذرد 
ساز و آواز بخوا نند و حر کات 
دلیسند سپور تی را در فضا اجر ۱ 
نمایند. اجرای جنین تمر ینات د ر 
فضا از حمله سبورت های کلا س 
عالی مار میرود و رسیدن به‌چتین 
کلاسی هم ساره و سيط تست . 
والیا با را شو تیست وسور ت - 
ون عا لی وو ص بو تس 
در شب و روز و شرابط مختلف جوی 
ا<را نووده و در نقاط معینه بد و ن 
زحوبز خطائی فرود آمده اواز جمله 
زنا نیست که شسپرت حبانی داشته 


ورر اکثر مسابقات مقام های‌قبرمانی 
وثایسته ئی بدست‌آورده است اوربکارد 
برش را که جار هزار بر تاب‌است 
در بسن زنان حبان قایم نموره 5 2 
حالیکه دز جېان, به جز چند مر دی 
به این ریکارد تر سیده اند او دوبار 
قہر مان مطلق پر ش در شوروی‌شده 
وحندین بار بر سکوی‌قبر مانی‌جبان 
بر آهده است . 
بقبه در صفحه 1۰ 


او بعد از قپرمان شدن ررسبورت‌برش از طرف دوستانش مو ر داستقبال پر شوری گردید. 


۲٩ صفحه‎ 








در حلقه های بزرکث علمی جیان 
مبا حثانی در جربان است که آنا 
میتوان برای ما شین قدرت فک ررکردن 
را داد يانه .اما پیش از نکه ماشین 
بتواند فکر کند لازم است دا نسته 
شود که آبا انسان ها چطور تخیل 
می کنند و بصورت عموم فکروابداع 
با خلاقیت عبارت از حيست : 

ما شین اصلا نمی خوا هد فکر 
کند ہیں به این لحاظ فکر کردن ر ا 
باید به انسانیا آموخت. طور یکه 
معلوم میشود آ مو ختن جنین چیرٌ ی 


5 سنت 


ازمنابع خارجی 


بر ورس9قدرت تفکر دراطفال 


ډه کو د کانتان‌فکر کر دنر انیاموز دد 


برای انسانپا نیز آنقدرساده وبسیط 
نیست. با ادای کلمۀ آموختن فو زا 
در ذهن ما کلمة مکتب خطور میکند. 
آبا در کجا میتوان تفکر» ابداع 
| 0 هر 1 
اساس آن از کود کستان و مکتب 


| شده مکتب باز هم نمیتواند اهمیت 
)وهی کات اطان پرا یوبن 
بکشد مثلا معلم شا گردی را با لای 
تخته خوا سته واز او سوالی میکند 
اما شا گررش حل آنرا نیمدانسد 
وجرت می زند معلم می گوید فکر کن» 
فکر کن .آیا طفل‌واقعارر چنین حالت 
افکر می کند واضح است که نه او 
فقط انتظار میکسد که حو صله‌معلم 
سر آید تا رو باره بجایش بنشیند. 
دریکی از کود کستان های‌تحر بوی 
| در مسکو معلمی بنام و لکوف میتود 
جدید را برای فکر کردن شاگردانش 
در بیس هر فته است که همه را در 
نعحب انداخته است. او فقط يك‌معلم 
عادی دبوده و کدام انقلابی درسیستم 
تعلیم و تر بیت ایجاد نكروه اما 
۰ مجلات و روز نامه ها درباره اصول 
تدر بس اش برای تفکر اطفال مقالات 
زباږ نو شته و مبتود او را ستوره‌اند. 
او میگو ید مکتب محیط پسندیده 
وخیلی زیبا ست او شا گردانش زا 
از حد زیاد دو ست دا شته واطفال 
نیز بااو محبت میورزند. و لوف 
میگوید نم از جر به خو دیفم 
که اطفال عادی از فا میل کار گران 
فابر کات و کار خا نجات دا دا ی 
قابلیت تفکر زیاد بوره و بپتر از 
دیگران تخیل می کنند.شا گر دان 
صنف دوم اين معلم سو ا لات 
الکترو تخنيك را حل مى کنندوقدرت 
فک ر کرت اا ا ا ۶ ۱4 لات 
وادوات تخنیکی را از هم تشخیص 


استادان تعلیم و تر بيه جما تن 
اسرار تفکر و ابداع را در سر وکلة 
طفل جستجو می کنند نزه آنہا سر 
وکلۀ طفل مانند کمپیو تر جلوه 


می کند که از مواد طبیعی ساخته 
شده اما بخو بی معلوم گرریده که‌این 
قابلیت ننا در سر وجود ندا شته 
بلکه اعضای دیگر و جود ما نند قلب 
احسا مس و غیره در تفکر حصه 
میگیر ند وبه همین لحاظ است که 
ماشین فکر کرره نمیتوا ند زب را 
ماشین احسا ایی تفکسر را 
نف ار و هه ار تن و ن 


احساس بی هیچ بوره و نتيجةعملى 


ندارر. يك معلم میتواند نب وغ 
شاگردانش راوقنی پیدا کند کسه 
آنپا را ابتدا درك نماید. 

ولکو فاز تجر به خود دا نست که 
ان ر تفکر و انت افلفا ل 
پیش از همه بايد ضرو ر ت تفکر 
تردن را در وجود آنہا ظا هر ساخت 
زیرا شعار علمی ست که احتراما 
درایحاد است. 

ابتکه جطور قوء تخیل اطفال ر ۱ 





ولکوف درینباره چنین می گوید: 
بیدار ساخته و آنرا بکار انداخت 
اطفال بدون ر هنما نیز میترا نند 
تخیل کنند و ابداعی نما بند. مشلا 
طفلیکه ما شین کہنة گرا فون ز " 
در کرا جی گك خود نیسته و با 
پارجه های ساعت یا را دیو دست 
نزند وبا آنہا را نشکند به 
ساختمان اصلی آن فکر کرده نمی 
تواند. اما تفکر خود بخودی‌ومستقل 
وخارج از چو کات تعلیم و تر بيه 
نشبحة عملی ندارد. 
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درو س عملی و آمو ختن آن‌ررهمه 
مضا مین باید در مکاتب صو ر ت 
تست ا شرو ع کور کستان 
م ای و 0ك 
سیستم تمهدابی و اساسی محسوب‌میشوردو 
اگرطفلی باچنین‌شیوه‌عملیازطفولیت 
آشنا شود ونبو غ آن ظاهر کر دد 
لانت است که در ستین رر کتر او 
شاید ایجاء گر چیز های دیگر کرد.. 
در مکتب برای اطفال تنپا حیز هائی 
رانباید آمو خت که فقط برای‌امروز 
ضرور و دلجسپ است زیرا جنین 





در نظر داشتن علاقه طفل در موردمورد مضو نیکه به آن تلا شس میشسود 
شرط تمارز دادن استعداد او ست . 


شماره 0 





طوری با شد که سیستنم تعلیم‌وتر بیه 
باتجیل خوری ا ثباط وا شعا 
باشد. علاقه و قا بلیت اتفا قى طفل 

به این تر نیب مکتب بايد حداقل 
علاقمندی په ابدا عات و خلا قیت 
اطفال ,ا شته و لازم است آنا را 


E Te 
۱ زباد وحود دادد که اطفال بطوردسته‎ 


است میل و ر غبت هر کدام رابطور 


نمیدانند به چه چیزی علاقه دا رند 
وبسیار دیگر علاقه مندی و قا بلیت | 
شا ن نغیر کرد » امرو ز بيك د 
وفردا به جیزی دیگری علاقه نشا ن 


پسنی را جمم کرده و البو می از 
میسازد و فر دا آثرا به دور انداخته 


به پرزه جات رادپو علاقه مند میشوددم 


هیچ نعجبی در آن نیز وجود ندارد. 
و لکوف که از آن در بالا یا کرد 


پرزه جات و آلات مختلف را آور د 
واطفال را درین اطاق به هر چیز بکه 


بکار وارد جزبی نرين يك کار دا په 
طفل باید به شکل حقیقی اشآموخت 
متلا اگر طفلی چیزی را میسا زد . 
طریق درست آنرا به او بابد آموخت 
همه اطفال میخوا هند تفکری کر ډه 
واختراعی بکنند اما آنپا میخوا هند 
بداتند که برای چه بايد اختر | ع 
تشن 

اگر اعلان شود که نمایشگاهصسی 
عنقر یب افتتاح میشود بزوریابداعات 
حد رد درآن خوا چ ,مره اد اگر اعلان 
مسابقات کاردستی نمائید خوا هید 
وید که جه استعداد های نو پید ۱ 
ررآن جا پدید می آید. ابداع کر بن 
چیز يست رلچسپ اما این ابد | ع 
بابد مورد نقدیر و تائید قرار گرفته 
وبه آن ارزش قابل شد. 

ولکوف برای لبت قا بلست 
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درین امر باری نما ید. در بسیا دی 


































علاقه گیری اطفال دز اشیاء دور و 
بیس شان متفاوت است 


واشتعداد شا بر رانض برای سس 
شاگررش کتاب مخصو صی ساخته 
است که همه فعا لیت های آنسر! 
عکاسی نموده و درآن نصب مینماید 
ءتا ریخ آن فعا لیست را نیزدر آ ن 
هی نو سد بدبپی است که هر طفاي 
میخو اهد عکس های زیاری در کتاب 
قبه در صفحه ۶۰ 
صفحه ۳۲۱ 


۲۳ CE 


و ی ,۱۳۹ 


ونیس کو جات با 


بعداز کشف امر بکاتوسط کولم‌بوس در 
۴ میبلادی امریکا ی جنوبی‌توسط سیاحین 
اسیانوی وبرتگالي کشف شد بومیان اعریکای 
جنوبی عندیبان سرخ پوست دارای عد نیت 
پستی_ بودندکه تاحال دربعضی حصص براعظم 
مسذکور هنوزهم حبات‌او لیه رامی پیما بند 
رتجاء سال بعد از کولمبوس اسپاتو یا و 
بر کالیا تمام براعتام راتحت حکمرانی‌خویش 
در آزرده رفته‌رفته ین شان مناقشه در کر ذت 
کی ی 
هد کور ازطول البلد. ,۱ درچه بدو حص-ه 
سم عردید که طرف شرق طول‌البلدهةکود 
لاق پرتگالی وطرف‌غرب آن به اسپانیسا 
رسد بذابرآن درهیان سایر ملل غرستی 
ابربدای جنوبی ووینزوبلا زبان اسیا نو ی 
زابخود گرفت‌و تا امروز زبان رسمی‌ولیزه بلا 
ایا نو بست. 

اهر یکو ویس پکسی درحین مسا فر ت 
دوبن خود در ۱4۹۹ ۱۰.۰۰ مبلادی سرذهبن 
ودیزوبلار؛ کشف داورا بنام ونيز ویس(بعنی 
ردشی كوحك) نام ناد زیراوی در سفر 
خرد قربه های هندیان سرخ بوست‌امر بکابی 
رامشاهده نمود که برحاله های حوب ی که در 
«حردور برده شده دو دز ند گی‌میک ردند. 

جمعیت این کشور به‌بازده ملیون میرسد 
که‌در هر کیلومتر آن بازده نفر حبسات بسر 
ھی بر ند ثرا نفوس ابن کنشسور رانژاد مخل ط 
اسبانوی وهندی سر خ پوست تشکیل داده 
که در قسمت شمال این کشور سکونت 
دارند زیرا سطح مر تفع سرادی هیر يدا دادای 
. مزارع خوب‌نیشثر 
فبوء وکاکو راتشک ل داده است. 


افلم لايم ویر بود 


۱۱۱۱۱۵۱۱۱۱۱۱۱۸۱۵ mB ۱ ۱۲ 


در روز دائ اخیر دسمبر حتی جوانترین 
دويز گان ونیز وبلا جبت آعادگی سا ل 
نوءبسوی خودرا به بیترین طرز آ را یش 
ر 

بوګور مرکز کاراکاز که یکی ازجاده های 
عالی «حسوب شده وبمتر ین‌نمونه هیندسی‌در 


عدارات آن‌کار رفته است. 


ونیزوبلا امروز یکی از جمله رو تمد 
نرین کشورهای امربکای لاتین+حسوب میشود 
باآنکه سلندترین عابدات ملی را داراست‌بعنی 
سالا نه به‌هر تفر ( ۰ ۸۰) دالرمیرسد ولسی 
مساو يانه لقسم نشده‌است . 

بزرگترین منبع حبانی شان دریابوده بانبزه 
و تبرعاهی ودیگر حوانات راشکار ودر بم‌ذوی 
آن از ءبوه‌جات جنگلی (مسوربنیا) کسه 
سررخیوستان آنرا بنا م (درخت حیات» باد 
و بکنند استفاده وامرار حبات هی نما بند. از 
آرد نغل برای بخت نان واز شبره م«بوه های 
جنکلی رعسل وحشی برای خوراك ۰ انوا ع 
غذا ویذیر های مخصوص استفاده هیکنند و 

ءدودا غذاها ی مذکور برای مدت درادی 
حفنا ودر دواقع ففدان ازآن استفاده می‌کنند 
برعلاوه از پام مذکورانواع نوشابه»ازپوست 
وبرگ آن ریسمان وجیلی داز بر کېایهحکم 
آن‌نبروجال ماهیگیری وقابق های کو جك 
نه مبدارند. خلا صه حیات سرخپوستان 
وذیزویلا وابسته به درختان‌نخل» ناریالوخرها 
میباشداز اینرو درختان‌م ذکور رافوق الاده 
احترام ودر حفظ آن کوشانند. 

اکثرا حنگلات اين سرزمین جنگلا ت 


سونتانه سوده که درختم‌ای راسر سار 


wr 


سر خیوستان ونبز وبلا انتقام قاتلرا 

نست_ به‌همه مزایای زندگی ترجبج وحتی 

تال کوحکی نیز باسلاح گشتوگذار میکند. 
ژوندون 





اس 
و کیاد 


ونیژوبلا که‌بکلی ازطرز حیات امروزی بی خبراند. 


دارد حنگلم‌ای این ناحیه نسبت به سمط »ر فع 
گوانا وبرازیل که لی‌لی‌از میمترین نبا نا ت 
آن می‌باشد حروانات وزيز ويلا عموما بومی 
بوده‌دارهای بزرگك وتمساح بکثرت‌یافت میشود 
ا ف د وم ی ر 
داژد پرندگان متنوع وخوش رنگث اژفبیسل 
طوعی وطازوس درجنگلای جنوبی ونيز ویاز 
واثر دبده مشود دریسای اورنیو گو از 
بزدگترین درباهای وذ,زویلا بشمار مر ود 
حون صنایم عصری به مقدار کافی انسرزی 
آبی ضعرزرت دارد ازآنرو کارخانجات صناعتتی 
وفابر یکات برقونیز وبلا تماما دربالای‌عمین 
دربا نویر گردیده‌است زیرا در ظر ف سال 
درتواحی ابن دربا باران باریده وآب کافی 
حت استحصال برق دارد که‌سالانه «ملرون 
نذرورات‌برق ازآن تولید وبزرگتر بن‌منایع برق 
ادربکای لاتین شماره‌ررزد 
مبدانمرای علف‌زار (لائو) ۱ کثراغبر مسکون 
بوده درآن مواشی تر به نم‌شود حنگلی که 
برسرحد برازیل امتداد دارد ازآن راسر 
استحص ل وهم زراعت کیله در بسن کشدور 
ریز بادی کرده که‌ه‌سار یاز کشور های 
ارو ابی کبله صادر میکند .طلا درنزدیکسی 
بونبود استخراج می‌گرددکه‌ازبن رهگ ر 
وز وسلا درقطار ممالك غنی درآمده است 
اروت ود زوبلا درصادرات کاکوءقېوهو کبله 
ده بلکهیدانهای فت مخصوصادر اطر اف 
خدیج مارا کیبو اروت بزرگک این کشور دا 
تشعیل مدهد که استخراج آن سرما په 
ادر بکایی ها صورتهیگبرد. 
الماس درونیز ویلا یکی دیگر از جمل» 
تروننپای ملی آن بشمار میرود که‌بعضی ها 
لک ون های مختلفه آنرا ژد خویش دارند 
از خصعابص الماس های ونیز وبلا ابنست که 
شش ویاهشت ویعضی ها تار۱۲» الى ۰۲5 
رخه دبز دیده موند دسته بندی الما س 
دربن کشور از «الف» تا «با, وهمچنین بازده 
در-ده ازرری سفایی آن‌صورت گرفته است‌واز 
رهکذر بزرگی دسته‌شدی حداگا نه‌ی دار ند. 
خلاصه الهاس درین کشور ازنگاه کر بستال: 
تقمه دز صقحه ۳۲۰ 
صفحه ۳۳ 


۳ 


درآبا روان استا . 





بدست آوزرن مو فقیت و احر ۱ ز 
مقام های بلند امر حتمی محسو پ 
میشود. بعد از انجنیر فلا سو ف 


ابو نینسکی نود که جاشی راگرفت 


اما در سال ۱۹۷۰ ستارة جديد 
بر آسمان اتلتيك سنگین درخشید 


4 او واسیلی الکیسیف است کهانجنیر 


معارن زغال سنگت میبا شد نا مبرده 


8 با وجود بکه استخوان بندی بسیار 


قوی ترین مر جبان الکیسیف در اجرای مسابقه وزنه برداری 


ترجمة خلیل عنایت 


قوی 


در جپان تا حال رر رشته وزنه ساختند ورر یکصدو هژره مسا بقه 


بر داری سنکین قپر ما نان‌بیشماری 
اه اما واسیلی الکیسیف در مقام 
بالاتر ازهمه درین ر شته قرار داره 


واو ست که صفحات طلائی‌بیشمادی 
رادر تار یج کشور شش ليت نموده است 
اومرد بی نابت متواضع و پسندیده 
ایست هر باریکه در سکوی قیرمانی 
بالا میشود و مدال طلائی را بگر دن 
اش می آویزند احسا سات تماشا 
جیان را با تبسم های لیذ بر جواب 
می گوید و هر گز نشانة غرور د ر 
سیما بش دیده نمیشود.هر باریکه 
الکیسیت 0 2 ان پروی 
ستیرٌ وزنه بر داری ظاهر می گردد. 
به حق بابد گفت که تاریخ وز نه 
بر داری سنگین وزن تا حال‌انسانی 
به ابن قدرت ندیده است. 
قرب سی سال میشود که وزنه 
بر داران شو روی در فد را سيو ن 
های بين المللى اتلتبك جہان ر ۱ ه 
بافته اند. وزنه بر داران شو روی 
در مسابقات المییکی اخیر در حدو د 
بيست وبك مدال طلا را تصیب خود 


حپانی هفتاد و هشت بار در مقا م 


اول 5 کر د 
وزن بر دا ران شو روی‌باگذشت 


م 


هر سال ریکارد های جدیدی قا یم 
نمورند و حتی آنرا به سر حدخارج 
قدرت EE CNN‏ 
این فوق العا گی را قوی ترین مر د 
جہان الکیسیف قہر مان مطلق جہان 
به اوج خود رسا نید او در شش 
مسابقة بين المللی و المپيائى مدال 
طلا را بگر دن آو بخت و بحیت‌قدرت 
مند رین مرد زمین شنا خته شد. 
الکیسیف فعلا در جپان رقیسسی 
ندارد زیرا ریکاری جد یدش حالا دز 
سه حر کت در حدود جیزی زباد از 
هفتصد کیلو گرام رسیده و این 
جیزیست که در خیال هم‌نمی گنجد 
قبل از الکیسیف قہر مان جہان 
انحنیر وری فلا سوف از شو روی 
بوږ او نظر داشت که قدرت و قو ت 
بدنی بما نند مغز انسان است . 
و میتوا نیم آنرا نيز بما نند مغز 
هر اندازۀ که خوا سته با شي 
انکشاف بد هيم البته مرا عا تنظم 
ورسیلین و تطبیق میتود ای 


انکشافی ا ر سسورت د لل 


قوی ندا رد اما قد ر ت بدنی ۱ ش 
خیلی زیاه است او همیش در حیسن 
بر داشتتن وزن کمر بند مخصو صی 
به کمرش می بنده تا از فشار وزن 
در بالای اعضای بد نش خا صا 
پائین تر از کمر جلو گیری لمو ده 
بتواند. 

الکیسیف رپسکار, سای ورن 
در داری سابق را در خلال جنددبن‌ماه 
بعد از آغاز مسا بقات اش یکی بعد 
دیگری شکست و برای او لین بار 
رز سر د نس له اه کد ت 
که تا حال هیچ وزن بر داری درجہان 
به جنین معیاری نر سیده او در سن 
هزره سا لکی برای او لین با ر 
قېر مان شد که این خود دلسسل 
بر جسته بر قدرت بدنی او میباشد. 

الکیسیف مرد خانواده دار بو ده 
به زند گی خا نوادگی و محست 
بافا میلش را بلند تر از هر جیسز 
می‌راند او انجنیر معا دن. زنستال 
سنکث و لیدر نزرکك وزن بر دا ران 
حپان است و فقط سی و سه سال 
عمر دارد. 

در آخر ین مسابقه شصت‌وهفتمین 
ریکارراش راقایم نمو که‌ررهرحر کت 
دو صدو چېل و سه کیلو کرام را 
را برراشت که‌محموع سه حر کت‌اش 
عفتصدو بیست وهفت کیلومیشود. 


در آخر بن‌مسابقه شصت وهفتمین ر بکارر راقایم نمود ورر هر حر کت‌دوصدو حبل‌وس هکیلو گرام رابرداشت 








سرزمین 
الماس و طلا 


کک کک کے ت کے ا 


رن وصفایی آن نزد اعالی دسته بشدیو 
ثیمت می‌شوند که‌در ونيز ويلا دو هزار و 
بنجصد کلاس الماس تاحال دیسته شید ه 
است" 

جستجوی الماس درونیز ویلایرای همه 
آزاد وملی است وهر کس حق دارد تادریس 
حصه سیم شود صرف باید ۲ فیصدارزش 


آثرا بدولت پردازند . بزرکترین الماس‌بای 


وئبز وبلا درسال ۱۹2۷ بدست آمد که۱:۷ 
فبراط دزن داشت وباسم کانف‌آنباداباش) 
«سجی گردبه وبعدا الماس مذکور درنیویارل 
به۸۳ هزار دالر بفروش رسید. تو سا ت 
الماس درو نیز وبلا سالا نه‌به .۲ هز ار 
فرا ط میرسد که در. فیصد تو يدا ت 
الماس‌جیان راتکافو میکند درمیان جستچسو 
کنندگان «میتو روس) کلمه(بولا) معرو ف‌است 
که کلمه مذکور بابولای ک‌اغذی کد ام 
رابطه ای تس وخریداران الماس آثرا بنام 
بمب معدن الماس بادمکنند السماس را در 
کسور های افریقایی ازمعدن ودر ونيز ویلا 
ازآب بدست می آورند . 

دربن سرخ پوستان ونيز ويلا جيسن 
رایسج اس تکه اطفال بمجرد بسن 
بلوغ حتما ازدواج کنند از سئین ۱۶ وه 
وجوان مچبور است تامبلغ هنگفتی بفامیل‌او 


| هعنوان (گذارمی بیردازند زمانیکه شو هر 


خوب‌وایده آلي باشد البته مبلخ مذکورثابت 
ددر غیرآن مبلغ مذکور را فامیل ژن‌تصاحب 
ودوباره "بشوهر آمراجعه نخواهد کرد بایداین 
دا نیزعلاوه کردکه تاامروز بین سرخیوسنان 
وزز ویلا (چندزنه)مروج‌است . 

دروادی دریای کرونی درحال حاضر تقریبا 
"لبون سرخپوستان زندگی می کنند که 
دسوادی مطلقی دربین شان حکمفرها ست‌دلی 
اکنون‌حکومت ونيز وبا این مساله را 
فوق العاده حدی گرفته - کتابهای بدوزبان 
اسیانوی و وی ا سرخوو ا ا 
وآنبارا تحت ترببه گرفته است. 

مردم علافه‌خاصی بګل وگل کاری داشنه 
آراسیای منازل شخصی عمادات دو لتي عمه 
"و ازعل ای آن می باشد » اقلم 
ونز وبلا چنان مساعد است تابته ها یګل 
درصر فصل سر سېز و پرګل ماشد 
ومردم سالانه مبلغ هنگفتی رادرین داه‌بمصرف 
سرسانند دکاکین گل در هرگو شه وکنار به 


بك منظره از شیر کاراکاز که‌عمارات شیر کبنه‌دربلند ترین‌وجدیدترین‌شپر چد یدقرار گرفته است . 


هه »هه ج رب 


اشکال مختلفه دیده مشوند وامروز اعالسی 
وئیز ويلا آنقدر بگل اهمیت میدهند که 
بکدانه ګل زببا بپترین نحفه ای درمقاسل 
دوستان وعشاق شمرده می شود وهيچ تحهه‌ای 
سالاتر ازآن وحود ندارد تایکنفر ونیژویلایی 
راناد وممنون سازد. 

بعضی هامیگوبند که کارا کاز پاینخت 
ونبزوبلا پشتی" کل افریکایی رادر تماما 
امر رکا دارد.مبندسین اروپایی وآسیایی که 
ورین تور ورد + و و مگ 
«اسرعت زیادء عمارات عالی ومدرن در مان 
عمارات کېنه وفرسوده »جاده های فراخ و 
مجبز عصری را تماشا وتعجب می کننسه . 
کوهای شامخی کاراکاز را احاطه کرده‌وعنظره 
خاصی به‌دورنمای شیر بخشیده است کسه 
عمارات جندین طبقه ی‌آن چه‌سفیدو چسه 
رنگارنگگ خطوط منظمی رادر دورنمای سر 
بوحود آورده است. همچنین کاراکاز شیر 
سار زیبا ورنگارنگگ است نسبت به‌ایتالیا 
آسمان وفضای کاراکاز رنت لاجوردین دارد 
دامنه کوها ءپارکپا وکنار جاده‌ها همه مملو 
از گل وسرسبزی قابل ملاحظه‌ای‌درهرفصل 
سال دیده می‌شود که‌پیشتر خصایص ترو ,کل 
را دارا می‌باشد اگر به‌ساختمانی شبر کاراکاز 
نفار اندازيم گفته می‌توانيم که‌هبند سین و 
نفاشان این سرزمین ببترین نمونه قدرت‌بشس 
را درساختمان ودیزاین سازی این شېربکار 
برده اند جنانچه دونفر مبندسین ونیزوبلادی 
درساختمان منازل رهایش عصری از طرف 
ملل‌تحد باخذ جایزه درجه يك مپتدسی را 


صاحب شد‌ند. 





کاراکاز نیز زیباست هنگامیکه غروب‌ملون 
آخر بن دقایق خودراطی می‌کند درباغہاوپا ر کہا 
عوسیفی نوازان‌کوچکی ء نغمه سرایی نوع 
تروپیکل پرداخته وآواز سبل موتر هادر گوشه 
ها شنیده می‌شود باآنکه تعداد آنپا خیلطی 
زیاد است ولی بازهم گوشمهارا خراش‌نمیکند 
این‌مرفعیست که‌مردم دربار ها ورستورانت‌ها 
بکمالهیل نشسته غذاوئوشابه‌مطایق میل‌خودرا 
طوربکه فضای شر ابچاب میکند مبخور ند 
که‌شکل عمومی راکباپ باببرسرد دارد ودزهر 
گوشه وکنار همه به همین خوراکه هچوم 
می‌برند ودرعمین نقاط حتما بتار نوازی با 
گیتار اسپانوی خود میسراید. 

کاراکاز که‌اسم خوددا از قبسیله سر خ 
بوستانیکه قبل ازورود اسپانویهای «قرن۱۵) 
باین سرزمین جاگزین شده‌اند گرفته ۱ ست 
ودرسال ۱۵۷ توسط ديجو لسولو ساد در 
دتر ین نقطه ای اساس شبر مذکور گذاشته 
ند این‌بحل ۰ ۰ ٩‏ مترازسطح‌بجر ارتفاع 
داشتته که‌بپترین اقلم دا داراست وازساحل 


۳ 


بجر حندکسلومتر فاصله‌ی بیش ندارد با بسن 
اساس ترانسپورت ازمرکز شر بسرعت و 
قیمت کم صورت می گرفت درعین زمسان 
شیر را ازغارتگری دزدان دریایی مخصو صا 
اسبانوببای وانگلیسپا حفانظت میکرد.ازبقایای 
مستععراتی اسپانوی ها درکاراکاز گلیسای 
قرن ۱٦‏ وقصری که‌بعداز آن آباد گردیسده 
تاقیمانده است که ضما درکنار خود رنازل 
کوحك وملونی را دارند که‌دربین عمارات‌بلند 
وعائی از انظار پنبان شده‌اند. 


سکم مه مج هه مرج 





کاراکاز باناریخ‌جپار صد ساله خو یش 
هنوزهم شیر حوانیست زیر آتار تاریخضی 
که داشت در الرزلزله ازبین رفتو امروز 
به‌شکل قرن .۲ درنماما حصص آن آبادیپا و 
منازلی را منساهده کردکه کمتر نظیر آ نرا 
درسایر کشسور های امربکا ی لاتین بات 
درغرب کارا کاز در ۱۹۲۲ ساحه‌بترول کشف 
کردیده که‌در مدت کوتاهی شیر مذ کور 
را صنعتی گردانبد وامروز نود درصد نفت 
صادراتی این کسور راتشکیل مبدهد که‌ملارد 
ها دار سالانه به‌عابدات ملی این کشوز 
افزوده می‌گردد. 

واردات به‌پیمانه کافی وبدون محصول گمرگ 
و باعحصول کمی داردکشور می گردد. دفاتر» 
مقانب ویونورستی هاهمه درهمین‌شبر تجمع 
عرده اند قخنیکر هاوکارگران معادن نفست 
عابدات نلندی را دارا اندکه یشتر پولبارادد 
بارعا ولوکل های شبانه بمصرف میرسانند 

درسیاری از کشورهای امریکای لا نیسن 
دجسمه زیمون بولور پابر جاست وی بگی‌از 
قپرمانان درحه بك انقلاب وآزادی امریکای 
لاتمن بشمار رفته وموسس اولینگشور آزاد 
امریکای لاتین ازستعمرات اسپائوی محسوب 
می‌گردد مو صوف در ۱۷۸۳درتسبر کارا کاز 
متولد وبعذاز مجادله جندین ساله علیسه 
اسبانویہا در ۱۸۱۹ اولین رئيس چمپسور 
ونیزوبلا انتخاب گردید سپس‌به‌آزادیگلمبیا 
واکوادور اقدام کرده وملل مد کور را آزادی 

قه درصفحه 1۰ 


صفحه ۲۵ 





سکینه .. شکینه برخیز صبح شده!! 
سکیثه : سکینه بر خبز صیح شده!!این‌صدا 
حون نجوایی گنگك ومبہم درخواب وبیداری 
تکوس زن نشست 

احساس کرد. ناوفت شده . با عجله بروی 
بستر کله اش نشسست .فاژه‌بی‌طولان ی کشبد. 
احساس کسالت. میکرد بدنش گرم بود 
کوفت داشت. بکنوع دخوت وسستی» بی 
ارادکی وضعف ناشی ازدرد زیر سنه 
به‌وجودش سنگینی هداد. بوی زئنده ایکه 
فضای اتاقرا انباشته بود. دماغ وشش- 
هاش راپر کرد. _بوی‌خون بوی‌شمئز کننده‌ای 
ازدهنش به بیرون نشات مبکرد» زبانش‌را 
کشید. دور لبانش را لیسید . چیزی‌جسپنده 
ای‌دو لنش راسنگین ساخته بود . گرد شس 
راتج کرد. باجشما ن خسته وود م کرده‌اش 
بسوي بالش نگریست دید لکه های سر خ 
خون بالش را رنگین. ساخته‌مشوش وناراحث 
گردید. همه جاراسرخ م‌دید. دستش را بسی 
زراد» 2 بر لبود «زنینه زنك فرفته اش 


دابرون ستد صورتش زادید. دی لزع 


صفحه ۲ 


وترمزی رنگ» دور دهن وکومه های فر و 
رفته اش رارنگ زده بود. دوباره بسوی‌بالش 
نگریست احساس میکرد خون هر لحنظهغلبظ تر 
وجسینده تر می‌شود :نالیان همه جا چسار 
گوشه ای تاريك اتاق» ارسی‌نسکسته به‌نظرش 
سرخ ژفرمزی رنگك جلوه کرد. سرخی لحظه 
به‌لحظه ره تر مشښسد. 

درهمین اثنا در زیر سینه بی چیشی‌دردی 
شد یدی پیداشد» سوزشی عدبی داشست. درد 
آهسنه‌آهسته بالا آمد. صندوق سینه, يشت 
هرو پاهایشن را فشرد. بادست به‌زیرسینه یی 
شلشس فشارداد. سرفه اښش‌گرفت.سرفه اش 
شدید بود از دهنش خون آهد . لخته- 
لخته خون سرخ وقرمزی رنگك ... 

سرفه ه پی‌هم ازسمینه اش بیسرون مشد 
میتد وطولانی ءصدادار وخشك وبه‌دیوارهای 
خشساث وسرد. هه‌فضای متعقن‌و بدو اصابت 
ازشدت سرفه رنگش کبود وذبلسی 
گردید. لرزشی خفیف بدنش دا فرا گرفت. 
حالش منقلب ند. سرفه اش حنان‌شدیدبود 
که‌ناجار ازجایش بلندشد وچند فطره اسك 


هرد . 


درشت‌ازجشمانش ببرون ريخت بازسر فسه 


امانتش نداد . دوباره نشست لحظه‌یی به‌پشت 
خوابد .سرفه اش آرام‌کرد. دست‌هاوپاهایش 
سست وبیعال »شل وبی اراده بدوطر فش 
افتاده بود. گردنش راکج وراست کرد » 
چشمانش راکوچك وبزرک ساخت. رو نی 
صبحبه‌جشمش خورد. دبرشده‌بود. با پد 
«برفت .اماحالش خرابتر از روز های دیگر 
بود. نظری سور اتاق افگند تاپ وتوان‌خودرا 
روی بازواش جمع کرد. سنگینی جته‌یسی 
بی‌گوشنش رابه بند دست عاجمع نمود از 
زمین محکم گرفت. آرام برخاست. بدنش 
سخت کوفت. داشت .نیاز به بك خواب‌طولانی 
رااحساس مینمود . سرش‌دود میزد چشمانش 
ای ای و جات و سرردت را میداد 
ولی‌ناحار بودد اید مرفت‌ی‌اراده حادریش 
رابه‌سر افگند ازخانه بیرون شد. زن ازدالان 
ر ر 
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(سکینه) صبح ها ملا آذان پیش ازابنکه 
آخناب بروی باهم پېن شود مبر فت منزل 
(ارباب ) وشب هادر حالیکه همه چارا سیاهی 
دودی ودی می پونانید با دو فرص ا ن 
مقدار غذای ته‌دیگی وجای خشك برسگشت. 
سکنه از صبح تاشب کار میکرد. تامیر فت 
وبالاینوید .اين طرف صرفت وآنطسرف 
می‌جنبید .جاروب میکشید .رخت می‌نسست 
او مبکرد »آشپزی میکرد بیاله وظسرف 
مي‌شست. دراین جال رفیق وهمراهش سر فه 
مببود .سر فه‌بی پی‌ددپی وطولای ,۰ 

زن‌«ر باب» باننه‌بی‌جاق وگوشت آلو د ش 
باسینه های پندیده وی دگش کهبالای‌شکمش 
افتاده می‌بود وخوردن وخواسین عا د تش 
شده‌بود. حلورویش ابستاده مبشد و فر مان 
میداد. اهر میکرد» پتکه هی نمود جیغ وفرباد 
میکشید. » به‌کار هاپش ایرادهی‌گرفت.سخنان 
زيش دار ودوپپلو میزد. صداپش بار يك 


بود متتل اینکه ازدرون‌ها ه پر و ن 


شود. 

سخانه‌ها پاگ‌نشده ! 
بك‌باردیگر .۰ ! 

سکینه ملتمسانه نظری به‌زن می افگند . 
نفس نفس مبزد باز جاروب رامیگرفت وپاك 
میکرد. ناغبان چشسمان كوجك وزاغیش به 
قالین های سرخویاقوتی رنگ خیره‌می‌ماند . 
بال ای ار ات فالبن) «فبقا او چم 
مبدوخت. به‌سکل هاونقش‌های منظم و مر تب 
فالین خبره خیره می نگریست . به پتېای 
یاقوتی اش دست می کشید. پتہازیردستش 
نرم وملایم هی آهدند. یکبار حالتی بسرایش 
دست مداد. غمپایش رافرامو ش میکرد. ۰ 
احساس شعف برو جودش مستو لی‌ميشد. 

احساس میکرد مبان باغ گل است.احساس 
میکرد میان‌گل های رنگارنث نشسته است. 


همه <خال است.. 


کان ارغوانی » سر چ باقونی زرو ی 


رارزشن میسا خت. احساس هیکرد گیچو - 
سر مست از عطر خوش بوی گل هابه‌هسر ‏ 
سو مدود. احساس_ میکرد شاداست قپقپه 
میزند فریاد همکشد. احساس می کرد خنده 
کد همه جاراوبر, رده .می ت وه 
مایشی باعطر عل ها مخلوط ميشود. درهم‌می 
آمیزد وگم هنکردد . احساس هیکرد گل‌هاهم 
برایش ہی خندند توس هیخندند ءهیرقصند 
می‌ینداشت اطرافش آُراکلیای رنگار نگ احاطه 
کرده‌است. ناګپان دافریا د خشن‌زنر ارباب) 
همه‌حیز تغبیر شکل) مبداد. خانه اش گلیم‌راه 
راه كەز مین اتاق رافرش کرده‌بود جلو 
جشمانش نقش می بست .خانه اش به‌نظرش 
سرخ می آمد. فضای خانه مملو ازبویغم | 
واندوه وبوی زئنده ای میشد. بوآزار دهندهو 
متعفن میبود در ابن حال بغض شدید ی گلوپش 
رافشار میداد .غم های بی حسا ب درون - 
کله‌اش از دحام میگرد شکنجه اش می‌نمود. 
یکمرنبه دل نازکش راکوه 
می‌ساخت وبا جارو ب بروی قالین میزدوسی 
کفت : 


آزارش مداد . 


جیزی تست .۰ مال‌دذباجر لك دنا!!.. 
بعدبازهم‌جاروب میکرد.گردوخاك اورابه مثل 
هاله‌ای‌غلمظه دود مانندی‌احاطه هبساخت.خاك 
به‌بینی اش هی رفت. ازلای دندان هایز نگل 
زده اش ازحلق خشکیده اش به‌سسته 
وتش ها یس می رفت . سینه اش سی 
سوخت. سر فه اش میگر فت حون سر خ 
وثره‌زی دنگی از مبان لببایش بیرو نی 
بر باه .. 

باز باخودش میگفت: 

- چیزی نیست . مال دیا جرك دنیا..!! 

سرفه اش شدید تر هیشد سست وناتوان 
و جل سس بر هن هی اتا رهه 
امانش نمیداد . ممتد وطولانی بلاوففه‌ازگلویش ‏ 
خارج میگردید. 

دراین حال زن (اریاب) باز میان‌حارجوب 
دردازه ظاهر مبگردید .سنه های پندیده‌اش 
مواری باحر کت ششبا و تنفس منظم پایین 
وبالامیر فت. وشکل مضحك و احمثانه‌!ای 
بروی شکمش افتاده میبود. بافریاد بار يکش 
میگفت: 

هله 


قالین جتل هنشه 


... هله.. ازخانه بیرون شو! 
.. قالین .. قالین. 

این صدا که پر از تمسخر وغرور بودو 
حربصانه ازحلقوم زنزارداب) خار ې مشدبه 
مل خنجر به قلب (سکینه»هی نشست‌زن 
کل عفربی بنظرش ظاهر میگردید که‌هر 
لحظه زهرش را بر وجودش تزریق میکند.به 
حنسمان زن که طمع وحرص ازآن شراره‌دانشست 
خبره ميشد. زنرار باب) مکررا مهیگفت : 


برو بیرو ن .. برو بیرو ن.. قالین‌چتشل 





۷ و 
سکینه احساس درد میکرد ۰ ناگپان‌پیهی 
برد که حفدر ازابن‌زن فاصله‌دارد .احساس‌می 
کرد که ازجرگه آدمېای پولدار چقدر بسدور 
است. دلش پر از غم هیگردبد احساس هیکرد 
همه‌غم های دنب بگردنش حلفه شده‌اند مسی 
پنداشت بسو ی تاریکی پیش مبرود احساس 
میکرد ازفرق سربه چنگکی در سیاهچالی 
آویزان شد معلق‌مانده صدا دوباره بگوششی 
انعکاس یرد و ید و تست سا 


| مرتبه باخودش میگفت: 
۰ مال‌دنیاجرك دنیا..!۱ 
دراین حال بازبه نظرش می آمد که گل‌های 
قالین همه باصدای باریکشان میگویند. 
برو بیرو ن.. برد بیرون.. 
آنہا داشکل زنر( ازیاپ) میدهد احساس 
میکرد که زنبای خشم الودوچاق اورا احاطه 
" کرده اند احساس هی کرد آدمپای 


مہم ليست 


سرد بی حس به مثل سایه های متجرګك 
او دا از اتاق بیرون می کنند دراین حال 
سرفه همه‌چیز را ازسر ش دورمی‌سا خت 
درد به زیر سینه‌یی چیش هچوم هی آوود 
می پنداشت وجودش طعمه است طصمه 
خوپ‌وذید که هر لحظه در دبا اشتمای: چه 
تمامتر اورا هى بلعد. 
e‏ 


سکیذ 4آنرو ز صبح از کو چه های‌پر پیج 
وخم گذشت. خئك بودازسوداخ های‌بیئی‌اش 
تفنی کر لق حلقه هي براع ا وج 
رسد ان سر ا 
می‌آویخت .کاردخون‌پري بدستشبږود. و گوشت 
هارابااو جدا میساخت ۰ پارچه پارچه‌اشعې 
تردوباولع وحرص بسوی آنا میدید لکه‌های 
سرخو قر مزخون چشم سکینه واخبره‌ساخت. 
درین حال باز سرفه به سراغش آهد. او 
راتاب‌و پچ داد ءرنگش نیلی وکبود گردید. 
چنانچه ازشدت سرفه‌حالش بسم‌خوردبروی‌زهین 
نشست. سر فه امانش نمیداد. قصاب سر 
کوچه متوجه شد . رویشی را گشتاند ب 
سکینه خیره گشت دید سر فه‌اش شدیدعی 
ردد کنارش آمد. مر بانانه" ازشاله‌های‌سکینه 
تادم گرفت و گفت: 
-نه..نه بيا ځاله ای ما این نز دیکسی 
عاست,. 
را ری سا 
سکینه شکسته شکسته و بریده بریدم = 
را 
بت باید .. بر.. بر‌.وم 
لاش وزز بده خودش رابه سینه کشانید 
درانتهای کو حه به طر ف دست راستگشت 
هبه‌جارایخ بسته بود .خنك سراپایش‌راگوخت 
ساخت. پره های بینی اش سوزشی داشت. 
حرارتی داغ که ناشی ازتب شد‌بدش بود 
بررخسار لاغر و استخوا نیش گل می‌انداخت. 
بازسر ۵ه اش گرفت رنگشی کبوذ یکی 
گردید ودرتعقدب آن ها له یی ازیو یگشسسسد 
۱ اطراننس رابر کرد. ناجار خودش راه‌آخر ین 


شماره ۵ 


EEO 
نفسی کشانبد . به‌نز ديك اولین دروازەتك»‎ 


تلدزد. قدرت رابه دستان ضعیفش جمع کرد. 
بازدروازه زد. در پاها یش سستی بیحالیو 
ناتوانی احساس مبکرد حالش سخت برعم 
خورده بود. 

باز دروازه زد. ازآن سوی دروازه صدای‌پا 
بگونشی رسید . صدا نز ديك شد بعد دروازه 
حرخبد وزن‌ر(ارباب) با جشمان ازحدقهبرآمدهو 
شکم بر گوشتش چار چوپ درواژه دا پسر 


۳ 


سکیله همچنان سر فه مبکرد. وشانسه 
هایش آرام آدام می‌لرزید . 

٩. سآمدی.‎ 

صدای زن رادباپ) او راتکانی داد.سکیثه 
گفت: 

تهان.. سر فه سخن‌اش رابرید . 
زن‌ارباب) باز فریاد کشید . 


بترامیگويم ؟ 


بعد خواست خودش رادرو ن‌خویلی‌بیندازو 
زن‌رارباب) جلوش راگرفت و گفت؛ 

-ازامروز ما هر .۰.۵ 

هنوز کیش تمام نشده بود که‌سکینه بروی 
زمین نشست واز حال رفت. خطی سرخ 
خون ازگوشه ای د هنش بسو ی گودنش‌راه 
کشید. بدنش سرد و خشك بروی ز میسن 
غلطد. 





هزار گروه بازیک‌نان- اسروز (پشتو) ‏ 

٦‏ کلمه اشاره د هردو یکی است -۷- نصف 

- گیرات اکت به‌کشك نارسیده ب ۸- نصف 

نیو 1 0 ها ۱ پیدل- دوری- نام نیکش باقی است - سمت 

۶ ی 1 بی آغاز- -٩‏ درو (پشتو)- نوع آزفرش ها 

۳ دریین پیمان است - اره کوتاه -۱۰-فیل‌سر 

بر یدہم نصف رستاخیز- کمال درام دارسرسم 

۱ سایق زابل- راهی نوف شدم ۱۱- کوشش 

e‏ ۱ بی آغاز وبی انجام - حصه ازاسم نویسندة 

حدول کلمات متةاط اعترافات پایتخت اروبایی- معشوقه پروانه- 
‌ حلقه نامکمل يك (پشتو)- ۱۲- نظام واقعی | 


افغانستان - جائیست بین عراق وایران-نصف 
افقی اندو نیز یا ۲- این زن درراهی آراش دیگران ۲- ثمربی آغاز۔ ااخلاق است ‏ ماه کوجكت 


اا رک پروی اد ا ری 
١د‏ شاعره آزادیخوای هندی - رهبرزنان خودرا قران کرد رهبرغلامان آزاد. شدفروم- ٤‏ هردویش یکی استکلمه ریط بهصد 


حیوانات درسر دارناب سال پراگنده «بشتی)- 
تزديك کندوی آرد مشود ۱٤١‏ ازمعشوقه 
خواهید - توع پرندم نام ناتکمیل- چپاول - 
کلفه ربط - اگر خودش - قدم- 2۱۵ پول 
دايج جاپان- شمال- نوع خزنده است کار | 
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کننده خدااز شما دور داشنته تاش حرف | 
اشاری"۱- محل تيره وتاريك-ازهوه‌حات- 


a 
DES 


رسیدم اری‌ازجك لندن - اتری از تولستوی- 
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۸- فلم پراگنده هندی ہے ازآلات نجاری س 
اگرمنظم گردد ازولایات کشور می گسردد ۔ 


چادر «پشتو)-۹٩۱-‏ ران میان خالی- عددیست- 


داح 


رات 
کک 


و 
E‏ 
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دربین فلم بی‌ایمان -ازبرازیت های حیوانی 
شراب ماردم بربده- ۲۰- دریای ایست‌دد 


است. ۲۱- دفیق (پشتو)- عدد ایست بت 
۲ ازفلم های شرقیت ضدرور. مستترد مت 
نشر- ۲۳- نصف لول کلمه اشاره- اختار 


7 ۳ 9 50 لا 
0۳۱ 
ET E‏ 
ME ۱ ۱ 7‏ 
NT‏ 
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هو 


«یشتو» - داشته باش رپشتو)-. ضد راست 
شال-:۲- داستان خارجی-ازخوانندگان هندی- 


1 
4 
ا 


ھارہ پراگنده - نجار مشوش- ۲۰- آخرش را 
تفیردهید که درزراعت استعمال شود اثری | 
ازحك لندن- 2۲۳ همه‌انش مشابه‌است - دومن 
تکرار- مدام نامنظی- آغاز وپایان تست - 


۷ حیوانیاپست «پشتو)- پایتخت اروپانی- 


2۳ 


صحت هند است زین دوپانزده ماه کو چك 
۸- همه‌اش بك قسم استب حرف علست 
عرب کزنچه ایک کاو ی 
کردمادر شرب ۲۹-لین ریسمان - شیطان- 
ازجمله‌حیوانات, نصف‌بیلر- متاپ (عربی)- | 
۰ اتری اوییگانه است - حالا (پشتو) - 
۱ دریای درافر یقا- اختراع گو تنب ر گث س به 
اف وا ای زاو ند 
خوبی- عددلارت پول اسای بازدم رید 
۳۲ کلمه افسوس. گورستان - مخترع آن 
موراست- نازدوام دار اله تعقیب کننسده 


ee 


8 
ی 

0 

1 ۴ 

۹ وت 

: 


AR RS 25 
اه کټا‎ 


ااه ج مروا ته اسانم لام ج نوع قالين 
امامعکوس است- چال وفریپ ٣٣١‏ فسق - 
میم میان خالی- لست دوام دار از ولایات 
معکوس -کلمه اشاره بتزديك- فنکار است - 








سم رس تم ار اک ر 
دوپش, یکی است, - غمگیسن - حلقه ایست 
در زین اسپ- از حمله فلزاتت ۳۸- پیمان 
بی آغاز وبی انجاب بالای جت خانه-۳۹- ماده 





نصف يك پرند 4۰- ازمحل تاریخی کشور 
درهلمن دوازده مام اسپاب بازي اطفال - 


حاصل دوخط زاویه -1۱- عمکاری- اولین زن" 


ضانورد چپان - فلمی از سینمای شوروی- 
عمودی : 

۱- برنده چایزه نوبل درادبیات - بزدگترین 
آبشار دنیا- مخترع ماشین نساجی- ازشعرای 
شیور کشور ما - ۲- ستاره از سیمای‌غربت 
باشوکت یکچااست - بندر معکوس- نویسنده 
بونانی- ازصحرای مشپور آسیا زندانی - 
زیاد- ۳- سرك بی آغاز- نوع موسیقی - از 
اعضای داخلی بدن مرگ وافصی همه اش 
یکی است د منسوب به یال است ‏ نادان 
بی سر ضد خشاد 4- قول نی آغاز- روی 

" پشتو»- ازولایات مملکت ما آغازش داتقیر 
دهید تاکانکور گرد تکرار حرف - دربین 
جاده س همه اش یکی‌است-ه. جات حرفربط ۔ 
علیه سوالیه- عددی‌بین. يك و ده - سمبول 
باریکی - سرش راقطع سازید تا نچار شود 
این ھمنوع ازگدہا است - 7 فیربی آغازب 
| نصف اسم بتیان گذار کمونیسم در روسیه. 
| عنظره باتفیرکم شوم میشود - باتفیر حرف 
سوم انگیزه میشود شسبریایست درعر بستان 
راوی نارسید - ۷- نصف ناظر- در برازیل 
" جستجو کید ازکان است ‏ ستاره فلم‌دنیا 
الرش فاجعه آسیای سبز است -۸- ازحروف 
بیابان- حساسیت درطب د دیوارب نمدر یخته- 
| کلمه بی معنی - خودم- مادر (عرب)-۹- ضد 
مادم ساعت عوام - ازملکه های شور 
| هندوستان - مخترع بلژیکی- موربی پا در 
| حروف لاتبن است.- زن کمیدین فلم صای 
هندی از آلات دهقانی- ٩۰‏ عددی هتوب 
ام پراگندی ضد زیاد. ازمکتب های ادبی- 
۲- نصف تمدن- دادبی آغاز- تمر - تاك 
نارسیده - ۱۳د مهشتخبن ازولایات افغانستان- 
ازمخترعین ایتالیایی ب ۱6- درندمب در بین 
پارچه ململ است- کلمه اشارم نصف‌سیاح- 
١د‏ ازولایات تبوربستی افغانستان- شريك 
شدن- اثری ازگوگول -۱5- هردویش یکی 
استب حرف مشاه خودمات محعل-۱۷-دست 
کوتا آخرش راکم کنید تاکم شود تاو - 
ار جمله ۸ آنگلیسی مفکوسں ‏ 
اله به املای غلط - ازحروف الفبا لسان 
ہی آغاز۔۱۹- محل- در حروف الفبا جستچو 
نمایند سیاستمدار و وزير خارجه قر ن 
بیست ۲۰- نرم نشد پایش راقطع کنید 
ناستقل شود دربن ادنا درقلم می باشاب 
بین کوها- مامردم بریده-۲۱- آغاز وپایان‌فلم 
کت آخرش راتغیر دهید تا اهلی گردد - 
| نویسنده کتاب نبنگ سفید اثری ازادگارالن 
پو-۲۲- کاردوام دار جندین سم رنگك > 
جایزت ماه شکسته-ازآلات تنوبر- منطقها بست 
درنزديك شیر کابل د دربین بادام ۲۳- از 
حروف شاکرت رول میان خالی۔ ازما های 
عسوی - ازحروف انکر بالای تنه جا دارد - 


شهار ه 


sss .‏ ۳ 
است -۲٤-‏ چہره - نحونامکمل- دانه‌هایش 


تنداست . به تحار هتسب شدم. سروآخر 
ستاره اژفلم هندی- درآن حاباغبان کارمیکنت 
٣‏ تست کوتا- ازجمله حاهداتت ضدسقییب 


حس شنواندارد -۲- آخرین قلم اوپاکیزه 


بود همه مشایه هستنب خواننده خوش‌آواز 
رادیو - فلم ازسینمای شرق اگر منظم گردد 
اولش داتغیر دهید تادوام کند مدرن‌هعکوس- 


صدوالس ساخته است - پیمان بين هتلرو 
مارشال پیتن- پایش راقطع سازید تارنجور 
عاباقی مانب اولین زن قېرمان جلوگیری و 
کنترول نفوس درامریکا . 


LL سس‎ 


۲ن دانشمند را می‌شنا سید؟ 


سس ار TL‏ 


وانشمتد ی که تصو ر ش ر ۲ 
دراینجا می بینید پرو سی بوږ و از 
سال ۱۷۷ تا ۱۸۲۱ زندگی کر ده 
است» او که غبر از عطا ردء ز هره. 
زمین» مریخ» مشتری و زحل سیاره 
دیگری را نمی شناخت درسال ۱۷۷۲ 
قانون معرو فی را در علم هیأت وا 
کرد که بنام خود او شرت با فته 
ڊمو جب این قانون فا صله 
تقریبی سیا رات آفتا ب تعیسن 
میشود. ررین قانون فا صلهٌ ز میسن 
(بك) حساپ شده است قانون او 


ات . 


بدین قرار است: ٠‏ - 

اول بايد اعداد صحیح زیر را که 
غیر از صفر ويك» توانہای متو لی 
عدد (۲) میباشد نو شت 
ENE NT Se RE NA TS‏ 
E‏ 

هر‌يك ازاین اعداد باید دز سه 
را مر 
۱۱-۱ 
۱ 2-۷ 

وبعد به هر کدام ٤‏ می افزاییم: 
ASN E NN SAA WT‏ 
N‏ ۰۱ 29 

آنگاه هر کدام را بر 
E‏ ر اس 99۲ 
NIN I IA‏ 2۰ 

در نتیجه فا صله تقر یبی سیا رات 
حه آنپا که‌اومی‌شناخت وچه سیاراتی 
که بعد از زمان حیات او کشف شد 


۰ اة ى 


FR ی‎ 
E ك یی‎ SSRIS + KEC 


ENE 


سر گر می از اطلا عات علمی هسم 
سپره مند باشد ذلا تفاوت محا سبة 
اورا با فا صلة حقیقی سيا را ت از 
آفتاب در اینجا ذکر میکنیم: 
فاصله تقریبی به‌اساس محا سبة ١‏ و 
فاصلة حقمقی نام سیاره 
٤ر“‏ 
۳ 
۷ر. 
NY‏ 
e‏ 


عطارر 


زهره 


۱۰ 
ار 
۱ 
۲۸ 
۲۷ 


ار 
۲ره 

e 

۹۰۵ 
۱۹ 

۲۲ر1 
۳۸۸ 

۳ N 
۲ر۷۷‎ 
۳۹ 

بطوریکه می بینید غير ازدوسيارة 
اخیر تفاوت فا صله های تقریسسی 
وحقیقی دیگر چندان زیاد نیسست 
یہر حال از شما میخوا هيم که نام 
اين دا شسمند را بدا کرده برای ما 
بنو يسيد گر چه خود ما در شمارة 


LLL ELL LLL LLL LLL TL LT 


حساب نه تو ل آنگو ر 


شا 

معمولا وقتی که مبلغ تمام شدبك 
حبر | احرت بك خدعمت» په چندین 
برابر مبلقی که‌انتظار میرود بالغ 
شور میگویند حساب نه‌تول انگور 
ىده است» مااژ این حساب نموته‌ای 
دزینجا می آوریم . 

مبدانید که فاصله شر کابل‌از 


ار اس 


ارو یزرا 


رز 


1 ت 


سمت!» 

چندی قبل‌یکی ازرفقا که‌میخواست 
ازشپر به‌خیر خانه مینه برود. يك 
تکسی ران راصدا زر و گفت 5 ا 
خیرخانه چند بدهم, تکسی ران گفت 
بنجاه افغانی »رفیق ماگفت4 این ميل 
پسیار ژیاد اسبت سی افغانی مید 
تکسی ران گفت نه» کمتر نمیشو 
امااگر مایل باشی به‌بك طرز دیکر 
بابردن توموافقم وآن استت! کار زر 
من‌تکسی میتر دارد» درکیلو متراول 
فقط بیست! و پنج‌پول بده» ور کیلومتر 
درکیلو متر دوم پنجاه پول بده دز 
کیلو متر سوم بك افغانی وبپمین 
ترتیب هر کبلو مت رکه پیش ميرو م» 
کرابه دادو برابر 3 مر با دم 
رفیق ماقبول کرد ولی هنگامی که‌به 
د كيك رسید خواهش کرد که‌نکسی 
رامتوق ف کند چون پولی که برداخته 
بورزبادتر ازینجاه‌افغانیی میشد که‌تکسی 
رانور ابتدا مطالبه یر 

لطفا حساب کنید که روی هم‌رفته 
تاکیلو متر نیم چه مبلغ پردا ختسه 


است؟ 


مرتب صفحه صالح محمد «کپساد) 











پر ورش‌قدرت 
جوم نوات 


و صش دا شته داشد. 

دربن مکتب همه اطفال 
شان فکر کنند که جه هی 
مواد آنرا خر شان انتخاب نمایند و 
N‏ 
ا یسنان لا مبتقا د هلر ای 
طربقة جدید آ مو زش. به مو فقیت 
عنای زیاد ایل شده‌اند. آنمپااستعداد 
حای ذاتی خود را درنحا بروز دا ده 


با ید حور 


بدمنت جو. آنرا بسبا زند . 


از يي کر های رسیم کر ده ورزر سست 
متنما ند که حتی مجه های صاف 
جپارم و پنجم لميتوا نند ورك آنرا 


شم اك 


ر ز ان‌قهرمان 

درسال ۱۹۷۰ در مساق ات 
جہانی پرش با جتر در بو گو سلاوبا 
مقام اول را بد ست آوود. 

دد باز دهمین مسابقات جبا نی که 


درمنای آژاد در فضا تمر شسعات 
سبورتی را والیاو سور حکوررهشت 
تاه احرا کررند. 


صفحه 1۰ 


رر ماه ات سال ۷۶ در هنگر ی 
اجرا شد شواجکو با پر ش ازارتفاع 
ووهزار متری با پا وابیوت سته 
وادرای کمیلکس مکمل تمرینات 
سیودای مدال نقره نگردن 1 و بخت 
جتر با زان بابد دا رای قا بلمت‌عالی 
بدنی» خو نسرری کامل و قو تقلب 
باشند نا سقوط فی نا ننه بنجاه متر 
را در فضا تحمل نموده بتوا نند. 

رر شنای آژاد در فضا نمرینا ت 
سپورتی توسط مرد ها باد ره ثانبه 
ډو سط زنہا در باژده انيه اجر ۱ 
گردد. دز حا لیکه ابن دختران جو ان 
پعنی, والیا و سوا چکو توانستند 
این مد ترا از هشت انبه هم 
کمتر بسازند که مرر ها نا حال‌قادر 
به جنین ریکاردی نیستند. 


از سسترن 


تحاد به کو تاه‌قدان 


| | (نمایندگان آنا دريك اجتما عبرو بام 
۱ هاو عقده ها ی خود را سان کردند). 


شر اه میرن هر ترش مه خواهد در ۲ ده 


1 نشاب جره اش را تماشا نماید شوهراو 
| ناجار يك سه پا (خرک) دازیر پایش میگذارد 
( اورا بلند نمیده ازعقب قایم هیگپرد تایایین 
| نیفند واگر مبرمن مذکور شوق‌کند لباسی رااز 
٤‏ الماری بردارد بازهم شوهر اوه‌جبور است 


تانا شا بت دیگری از شوروی | 
بايا تین آمدن در نفطه معبثه 9 مقام | 
قبر مانی بد ست آودد. این نو ع 
پر تاب و پائین آمدن باچتر طوربست 
که جتر با زان از ارنفاع هشتصهده 
متری خود را از طیاره در جېتوز :د 
بار بر تاب کرده و در نقطة که‌شعا 
آن ده سانتی مت انا پائین‌می آبند 
که جزوی ترین انحراف از این نفطه 
موا ت بابرا جی تست ز ۱ 
کم میسازر. نا ا شا در <ملة شش ! 
پر تاب سه بار به این نقطه با 
آمد و در سه برش دیگر فقطانحراف | 
۳۹ سانتی دا شنت 

دران مسا بقات هشت مدال طلا م 
سه مدال نقره دو برونز و نه کب 
قرر ما نی ړا دختران جتر باز 
شو رزوی با جود بو طن بردند. 
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ا 
سر رمن اماس 
بخ وکار کاز نه‌نشیا اولین هرکز و نیزو بلا 
که در کز محادله آزادی امربکای لا تسسن 
:وب میشود. در مدان مر گزی شمر مچسمه 
برنجی مذکور پابر جاست که‌بادرختای کېن 
وه‌قبولی احاطه شده است تاسالمهای‌اخیر برای 
هیچ بك از افراد کشور جهمرد وجه زن‌احازه 
داده نمشد تابدون دریشی‌ونکتایی دا څل 
آرادگاه بوزرور شمو ند. 

ویزویلا کشور جمپوری امریکای جذوی 
نوده دارای ٩۱۲‏ هزار کملومتر مر بع ساحته 
وباگیانا ءبرازیل کلمبیا همسر حد است‌شرر 
ھی بزرکت آن تارا کاییو ما کویز مسنووغ۶ره 
وده تقیمات اداری آن به .۲ ابالت یت 
حذره‌تی فدرال ودوناحیه‌صورت گرفته 1 ست 
ز بان رمممیاسپانوی دیول مروچه آن راو اد 
#سبادزی به‌صند سته,موس است ٩5‏ قبصد نفوس 


۳ 1ر 


2 ونیز وبلا را دتبسمی ۲.۰فیصد آنرا اړو پایی 


عند نیگرو و۷ فبصد راسرخ يو ستان 


| شکیل میدهد دره‌بان مذاهب وادیان۸۰درصد 
) آنرا کااوليك دریر کرفته است. عا بدا ت 
| علی يك نفر به .۸۰ دالر سالانههبرسدروزعلی 


ویز وبلا مصادف به هحولای راز ۱۸۱۱ 


كهك کند و او دسشش را 
تکبه مبدهد ناسرنگون نگردد واترحودشاغلی و 
ميل وابد پنعره را باز کند اذم / 


نه اپ شت 


هس ار بل 

است اتأت‌البیت راکش نموده برآن بالاشودو و 

الك تان «طلب خو بش راحل بدارد. 
درازی قد هريك ازاین زن و شو هرمحعص | 


۸ 
مترو بست سا تم رشان ودر اجان = ۱ 


1 
فدرال تخمین پنجاه هزار خورد جنه‌موجوداند 0 
لطفاً به صفحه مقایل مراجعه شود ۰ 


ز حکومت جمپوریت فدرالی 
اس جمپور درزاس ,ثرار گرفنه 
۵ انتخادات عموه‌ی واکتریت آراهر پنچ‌سال 


طررف) وطر: 


می‌باشمد 


رع ب هبگر دق 


حاه‌سلات زراعتی ونيز ويلا 


کاکوءقبوه ءجوادی» بر نج تمباکو » نیشکس 


مزال کحالو وکبله می‌باشد صنایم برقءنفت 


وه‌مدشات شلا الماس,آهن و سمنت‌ازههمتر بن 
آن مسون هشود. 


ژوندون 











































که‌فدشان ازيك ونیم هتر تجاوز نمیک‌ندو- 
هیر تر جا رن مت ان هر 3 
اخیر سال گذشته شصت نفر نمایندگانت 
سازتان اتعادیه کو تاه قدان دربك هو سل 
فرانکفور ت اجتماع نموده ملافات های بعمل 
ر آوردند ازقضا اسم هو تل که (سرای رفیسع) 
مباشد بوضع کو تاه قا متان مناسبتی سم 
نمر ساد 

مىرەن انگبور گث هیر ریش ۲۵ ساله 
۱ خانمیست ظربف بامو های بور که ما موربت 
"رسمی دارد وی در محل‌وظبفه مور داحترام 
| همگان است اما کله کرد که‌قبلا وزن دنم 
! ۵۰ پوند بود وبرايم اشکال داشت یو میه 
| هشت‌ساعت کارکنم همه میدانید که ار قاع 
فادتوتوانابی وجودما به اندازه يك طفل‌است 
اماکار فرمایان همان کاریواکه ازيك انسان 


نورمال تقاضا مدارند ازمانیز تو قع‌دارند. 
بزعم میرمن موصوفه ر او رين جز به 
زديك کوتاه قد ابنست که بکنفر دیگراورا 
چوچهګك کوتوله جن بلستی» ویالی لی پوت 
ودر ارویا معمولا کو تاه‌قدان رالی‌لی بوت‌هی 
گوبند)‌بنامند ویاانسا ن ازروی نوازشو ترحم 
به کلهاش دست بکشد واورارتو) خطاب‌نمار 
زبراهمچوپش آمدها ضمیر اخودآگاه اورابیدار 
+سازد وخیلی المناك تمام میشود. 

همسر او شا غلی کلاوس ۲۲ساله که‌مرد 
الاغراندام وسیما ی گیرا وجدی دارد یکروز 
بل ازآشنایی باخانمش دکترای خودرادرشته 
فيزيك بامتیاز عالی حاصل نموده بود وی - 
#رئوگراف خودرا درباره معبار های تلسکوب 
گاما ومیحث تولید اشعه کاز مکی گامانوشته 
ست امااین داکترفزيك که باسی‌نفر فيزيك 
ان‌دیگر پو هنتو ن دانه‌انجام رسانده‌تاهنوز 
کاری نبافته است ودر عالم اامیدی بسرمیبرد 


1 


درین عالم هر که سری دارد 


وبهاوجنین حواب دادند که: ما دکنفردبگررات 
عوض‌نو مقرر ميداريم زیرا آدسپای کو چك 
ظرفیت ادا ره وقابلست ر هنمایی را خاسز 
نیستنه ,ودر تشریفات ومراسم آنپارا معرفی 
نميتوانيم نمود.) 

دکتور اوس دربن اجتماع کو تاه‌قدان 
خودرا خیلی مطمین وبانشاط احساس‌میکردو 
گفت: درینجا انسان مبتواند بك زند گانی- 
عادی احتماعی رادریاید یکتعداد از همقطاران 
مامی شو مند که‌درسر_ کہا حتی‌به‌خویشاوندان 
خودرا نشان بد هند ولی ما هبچ‌جاره‌ندار یو 
هوجو اتفافات درهر فا ميل بیش می‌آید). 

طور بکه معلوم گردیده در هيچيكازخانواده 
های این‌زن شو هر کدام کوتاه‌قد دیگروجود 
ندارد پدر کلاوس یکمتر و۷۰ سانتی‌ومادرش 
دوسانتی ازشو هر ش کمتر است ونيز همه 
کو ناه‌قدانی که درین کنگره اشتراك داشتند 
اشخاص منحصر بفرد فامیلهای خودمی باشند 
a aT E E‏ 
است بازهم هصعکدام از کوتاه قدان آرژو - 
ندارند صاحب طفل شوئد وتاوقتیکه بصورت 
فاطع کشف شود که کوتاهی آنباروی جه 
علت‌است خوف دارندکه مادا این تقیصه به 
اولادشان‌به ارث برسد ازاین جمله تاکنون 
فنطکزن فرزند ی دوحود آورده که‌قدو بهاو 
بحال‌طبیعی میباشد وجو ن کودک او قویو 
سنگین‌بود و زور ش نمیرسید برای سه‌سال 
اول‌مادر اواز طفل نگیدار ی مینمود تا آنکه 
کودك بیای خودروان شدواوآسوده گردید . 

يك سبب دیگر که کوتاه قدان رااززادوولد 
مانم مشود بلستی بودن خودشان استو ‏ 
جنیّن می بندارند که فرزند شان بعلت‌داشتن 
والدین کوجك مورد استبزا و تمسخردیگران 
دایم مشود 


سری داردابنجا هم مجمع کوتاه قدان است کهدربارهۀ پرویلم های »ر بوط نخود مطالعه وتدف.ق مى نمابند. 


(داکتر کلاوس تبصره نمود) مابسان‌دیگران 
دارای عبن احساسا ت و غرایز و تمنیات‌می 
۳ 

انوانگل ۳۵ سا له > طو ل‌قامتش .۲را 
مترعیبا شد در ها مبور گ‌به حیث محاسب 
دہلانس کار عیکند ودر ضمن وظفه نطاق - 
مطبوعاتی اتحادیه رانیز بعیده دار دو تکیه 
کلام‌اواینست که ما مجبور استیم تايكحد 
زياد نسبت به دراز قدان بتر ومعقولتردد 
اجتماع نمابان شویم. 

خانم او مسما همو نيکا ۲۵ ساله‌ودو بت 
سانتی از -شوهر ش بلند تر است وفعلاب» 
حبت‌ماموره تجار تخانه کار میکند وهردودادای 
يك منزل رهایش شخص میباشند آنبا مچبور 
شدند باپرداخت وجه زياد محل ظرف‌شوییو 
داش آنیزخانه‌رایه اندازه قدخودیرایر نمابند. 

خانمش گفت «شما نصور میکنید زنی‌با 
قامت۲۲ر اهتر مقاتل داش مطیخ استاده است 
درآنوقت جنکه های رو غن داغ برخسارش‌می 
پرد... )او گفت د رحمام وهنگام کالا شویی 
نز جنجال هاپیداشد رف‌ها وطاقحه مهای 
سامان‌توالت را پابان تر آورديم وحالیا که‌همه 
مشکلات حل شده باید تارمق واپسین درهمین 
خانه‌باقی بمانيم واگر کوچکشی نما ئیم. 
مچبوریم که‌سر ازئو وبا مصر ف مبالغ‌هنگفت 
تمام چیزها را بحال خود مطابق نماييم . 

این‌ژن وشو هر مانند تمام کوتاه‌قدان‌از 
باعث‌تییه لباس خیلی به تکلیف اندبه‌استتنای 
جراب‌متباقی البسه رابایست قد واندام گر فته‌و 
فرماینی‌بد هند که‌بسیاز گران نمام میشود 
(یکدست لباس ..۰ تا..٦‏ مار لو بکجوره:وت 
۰ مارد 





بوتپای اطفال درپای اینبا مطابقت‌نمی 
کند زیرا عرض وضخا مت پای‌کوتاه قد 
بزر گ‌است وازطر فی آنہا نمبخواهند 


رجغانه باداشته باشند 


که بوت .. 


درعمارات مر تفع‌وچندمزله کوتاه قدان مچبور 
اندکه درقسمت تحتانی اقامت نمایند زیرا - 
دست آئپابه تکمه (لفت) نمیرسه درسرویسا 
وتراموی هاوریل چون پایدان محل دخول‌بلند 
است‌یکنفر دیگر باید ازبالا آنبا راکش‌نماید 
وبااز پایان بغل گرفته بزینه بیاندازد. 

مشکلات دبگر همین تشکیل اجتما عسالانه 
آنا دریکی‌ازشیر هامباشد واغلب‌هوتلداران 
خواب‌فند هند که حاندار یم حالانکه درهمه - 
عونلپا بستر خائی به‌تعداد لازم »وجود می 

بعضی از کوتاه قدان که سویه تعلیمی = 
شان کم است به تعداد قابل ملاحظه‌درس رگبا 
کاره.کنند اما درفابریکه های بزرگک ازتوان 
آنا کاری ساخته نیست زیرا دستگاه‌ماشین 
هااز قدآنیا بلندتر است ویااینکه اغلب به 
کمر دردی مبتلا میگردند زیرا پای هاوبازوان 
آنپاکو تاه بوده تمام فشار هه‌ستون فقراتب 
تحمل مشود . 

اجتماع کو تاه قدان آرزو دارد برای‌تمام 
کسانیکه طول قامت شان ازيکنيم متر کمتر 
بان بنام معلو ل درجه‌اولر معلول تقیسل)» 
دولت حقی را برایشان قایل شود یکی‌ازآنبا 
گفت مانیز مانند معلو لین درجه‌اول مصارف 
مالی‌گزاف داریم ار بحال ماتوجه شده و - 
امتبازاتی داده شود معاونت بزرگکث خواصد 


بود.) 


مولفی از کتاب تازه خود تعر یف‌می 
کردوبه رفیفشی که نزديك او بود 
گفت : 

نمی دانم کتاب اخیر راخوانده‌اید؟ 
گمان می کنم در آن چیزهای تا ز هو 
حقمقم زیاد است: ؟ 

رفبقة لبخ 6 55 ۳ کت ِ 
است ولی متا سفا نه جیزهای حقیقی 


آن‌تاز کی ندارر. وجیز های تازه آن 


۱-0۱  , 


عازی از حقمقت امت .۱ 


۱ ۱ 


UE ۸۱ 8 و‎ ۸۵۸۱۵۸۸ mm Eta 0l 


ف 7 * 4 
ناممتو فى 
یکی از روزنامه ها خبر مر گت کیپ لینگ نوپسنده بزرک را داده 
پور واتفاقا کیپ لبن مشترك آن‌روز نامه بوږ » پس کاغذی به این 
مضمون برای مد بر روزنامه فر ستار I:‏ آنحا که اخبار شما کاملا مو "چ 
است وجای ترود وتکذیسپ نیست, خواهشمند م از این پس از ارسا ل 


(۱ MIRINE 


روز نامه‌به نام مرحو مابنجا نسسب‌خود داری کنید »وبقیه و جه اشتراك 
رابه باز ماند گانم مسترد فر ماییدامضاء کیپ لینگ فقید . 


mA‏ ۱۱۵۸۸۱۵ ۱ ۱ ۱-۶ او 
Sa HTD 1 o >‏ 


۱ اش 


Bie mui 


وقتیکه «عاشق» برای شنواند ن نغمه عاشقا نع حور از تہ تسلفو ن‌عمومی * 
استفاوه منکند.. 
صفحه ۶۲ 


LIL 


علامت صاہب 


ك‌روز شاعر جوان وتازه کا دی 
روان اشعار خود رابرداشته نسزد 
استا رش برد » واز و ی خوا هشن 
کرد کهرر مقابل اشعار ضعیف او 
علامت صلیبی بکذارد پس ازجندرو ز 
شاعر جوان برای گرفتن دیوان خود 
مراحعه نموه وبعداز ورق زد ندید که 
هیچ جا علامت صلیب گذاشته نشده 
است از این پیش آمد بسیار خوش 
حال‌شد و کفت‌معلوم میشودهیج شعر 
ضیعفی ندازد . 


اکر 


استاد حواب ا صحیح استة 
من خواهشسن شما را انجام می داد م 
دنوان شما به کور ستان فر نکی ها 


EE شمپاهت.‎ 


۱۱۱۱۸۱۵۸۱۸۱۵۱۴۸۱۸۱۱۵۱۲۴۱۱۱ ۸ ۱۱۱۱۱۱۸۸ 


(۱ 


- ای دستمال مره باخود به مبتا ب 
یرن 


۱۱۱۱۲۸۱۵۱۱۸۱۱۸۱۵۱۵۱۱۸۱ ۱ SalB ORI. BIOHRLBAliEN 


انتةا د از شاعر 


جندروز ازمر بضی بر ناررشا گذشته بور 
که یکی ا زمنقد ین پیش او آمدوررضمن 
صحبت به شوخی گفت توبزر گتر ین 
مرد روز گاری ءفقط بك عیب داری . 
او باسارلی .هر چه مر پر سید 
جه عیبی دادام. 
کم تنل بمال ۷ ى 
ولحظه یی سکوت کرد ویر سید ؟ 
دثبال جه جیزی میروی ؟ 


رر شر نیو بارك د زدان به‌شا عرق 
حمله کرده وهزار دا از حبب او 


بور ند 5 
شا عر به محکمه مرا جسعه کرده ر 
اداره محکمه براین واقعه عنوان«دزدی 


در باره این قضیه چنین نوشت : 
اور ار امس ار انس ات وله دا 


ندارد 2 
توانسته است هزار دالر تحصیل 
کتاع u‏ 


(۵ 


(۱ 


۸ او 


۱۱ 


(۱ 





winin 


۱۱۱ 


ون 


قصها ینطوربود که من‌راخل مفا ز ه 
بزرکث شم .واز غرفة بوت‌فروشی 
پرسیدم :چهلك مردا نه داریسد؟ 
فرروشنده نگاهی بمن اند اختسه در 
ابتدا به دقت ور اندازم کرد و تسه 
لبخندی زده گفت : 

سقبل از همه سلام .اسم من‌اولیا 

> اسم شما ٩‏ ... 

درحالیکه از حبرت بپتم زده‌بسود 
حردم را معرفی کردم .وفروشنده 
به کفتارش ادامه داد : 

-نیکلای ایملیا نويچ ؟او چه‌خوب 
شد که معرفی شدیم بسیار خوب 
حال که معرفت. حاصل شد پکو ید 
ببينيم چه میخوا ستید ازمابخرید؟ 
-میخواهم به مسا فرت بردم‌برایم 
چپلك می خواستم اولیا مویش‌راکه 
روی پیشا نیش پایین شبده پود 
با اشاره سر عقب زدو يك لبخند 
ی ی ما 
يك دقیقه لطفاً صبر کنید. برای 
شماجیلك ۰ نمره کار است» همین 
طور نیست ؟ اشتباه که نکرده‌ام؟ 

آه, نه نمره جپل ويك +عفو میب 
خواعم. راستش را بگویم حالامغازة 
ماجندان پازاری ندارد. بفر ما ید 
ببنید .آقای نیکلای اییملیانويچ. 

حالا در برایر دید کانم حیلك‌های 
سبز با فیته های سفید که مانضسد 
سمارق گل زده شده بود قرار 
کر داو که اقلا کر با نکر 
سر وسری دار ند. 

اربیش مین شان دور میشوم 
ژاذلیا با يك حرکت نرمو متیسن» 
مانند بری های کوه قاف دستشی‌را 
دزی حبلك میگذارد و بحای اینکه 
کدام جادو کری ازاو ببینیم متوجه 
میشوم که روی مین يك جوره‌جبلك 


تشنکت دیگی که بیسار شبیه به قایسق 
است هویدا میگردد . 


سبر نگ چیلکبا بسیاد زیبا پسود. 
خاصتا اکر انسان دریشی سیو رت 
داشته باشد که رنگ آن آسمانسی 
ویا سز خیره باشد بسیار قشنگث 
می‌نماید . 

نوك چبلك ها با ذوق خاصی گول 
ساخته "شده" که برای راحت باها 
خیلی مایت « 
بخاطرم آمد که دریشی خوایم واقعاً 
رنگ سبز داردوینچه‌های پایم‌برداد 
است ...۰ 
درین‌اثنا او لیا ملتحسانه گفت : 
ای کی نوی مقس 
متیقن هستم که شما از خر بد تان 
راضی خواهید بود .شم بااین جبلك 
هاجوانترمعلوم میشوید وباوجودیکه 
حالا به‌يك سپورتمین متقاعد می 
مانید ولی گفته من‌حقیقت بیدا 
خواهد کرد . 

از گفتار اولیا خوشم آمد وزیرلب 
ازخوشی آمد گوبی او تشکر کرد م 
این چه حر فمپائیست‌اولیا! من‌حالا 
درحدود شصت سال دارم.ودرحصة 
حبلك ها شما ررست گفته, اسد. 
من‌ازین چبلك ها ببترش را کار 
ندارم. میگیرم میخرم ... 

اولبا مرا صمیمانه دعوت کرد: 

-نیکلای ایملیا نویچ باز هسم 
تشر بف بیاور بد اجناسس طبق,لخواه 
تان‌در اختیار قرار خواهد گرفت. 

سمتشکرم . شما جه خانم قابل 
تحملی هستد ۰ از لگاه لى 
معلوم میشود که فروشنده باتجر به 
ای‌مبباشید . 
اولیا ابر وان را بالا زی بااستغتا 
جوایم داد : 

من بکلی جدیداء به این فظیفه 
مقرر شده ام نیکلای ایملیا ویچ 
البته شما حسن نظردارید . من راسا 
پس از تخنیکوم تجارت به اینجا 


آمده ام . 

دوسال گذشت و باز هم به‌چیلك 
ضرورت پیدا کردم باز هم بیساد 
اولیای مو خرمایی‌افتیدم وبرای‌خرید 
به همان مغازه رهسیار شدم . 
اورا دیدم »همانطورزیبا 
اندام که قبلا دیده بودمش 
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۱ ۱ ۰ 


میرمن های افغان در همه اموراجتماعی در وظیفه و کار دقیق و 
موفقند ابنحا به شغل ر نسکمالسی‌سمی پر داز ند 


خوش تیانه ومقبول بود مو صای 
خرماییش را روی شانه انداخته 
دستمپایش را رو ی پستا نبا یشسی 
جلیپا کرده چشمانش به پنجره‌ایکه 
بطرف جاده‌پراز دحام باز میشذروخته 
بود. 

بقبه در صفحهه ه 


۱ ۱۵۸۱۱۱۸۱۱۱۱۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


۳ OTT 


٤۳ صفحه‎ 














عطاائله وقتی از سر ویس فرود 
آمد این قبافه را داشت متسر صد 
و کنحکاو 4 


سس وس هرت نمو روج 


سید نورمحمد شاه مینه میبیند که 
داخل سنرویس می شود باینتر تیب 
باعجله خودش‌را درسرویس انداخته 
شخص موره نظررا الی سینما پامیر 


فثل در ایستگاه سروپس : 

جوان تنومند وپلند قد وقتی‌دید 
آندو نفر از سرویس پائین‌می‌شوند 
موقع را مناسپ بافته در وهله اول 
جاقوی. فنردارش راپیرون می کند و 
آنرا آماده می سازد وپاعجله بسوی 
نان آمی شتاید آنگاه وین فکه ایکا 
آنا «رصحبتی را بگشاید و چیزی 
بکوید بالای یعقوب مرد 1۰ 
جه و مق ف 1 .سین 
سرویس‌ها این جدال را میدید ند» 
وشابد که حگو نه‌جوان تنو مند ی مرد 
سا لخورده ومسنی را پزمین کوبید 
واین فرصنی نود که محمد یوسف 
برادر بعقوب جوان را بلند کرد» 
اما این موقع بود که یعقوب مردمعمر 
درخون خور مي‌تپید وضربه چاقوی 
عطاالله اورا چرن‌مرغ‌بسمل پام رک 
دست و گریبان ساخته بود وقتی 
جوان صحنه ا جنین دند به ف 


٤٤ صفحه‎ 


بقیه صفحه ۱۸ 


پوسف برادر یعتوب نیز با چاقوی 
ځور چند ضریه وارد آوزده ازصحنه 
فرار کرد تا از چنکسث قا نو ن 
خورش را مخفی سازد اما جلو فرار 
اورا دونفر از پولیسان گرفتندمردم 
جمع شدند» وپولیسان ماموریت‌پاغ 
عمومی‌مجروحین‌ر! به‌این‌سیناروغتون 
انتقال دادند وهنوز لحظه‌ای چند 
نگذشته بو د که مو ظفیسن 
جنا نى قو ماندا نی | هنیسه 
پو لیس ولایت کابل درمحل واقعه 
آمده نخست جوان ضارب را ذریعه 
موتر شعبه جنائی نقل دادند وبعد 
ازانکه جہت عیادت وکسب معلومات 
بیشتر ازمحروحین به‌ابن‌سیناروغتون 
مراجعه کردند. هنوز زینه هاي آن 
روغتون را نییموره بودند که یکی 
از , کارا تولیس الدع اد که 
بعقوب مرد ۰ ساله فوت‌شده است 
وبرادر مقتولکه ضربات جزلی‌بعضی 
حصص بد نش را مجروح ساخته 
تحت پانسمان قرار دارد. 





این مطالب را يك منبع قوماندانی 
امنیه پولیس ولایت کابل از لایلای 
اوراق تحقیقات عطاالله قاتل‌ارائه و 
چنین ادامه داد وقتی راجم په این‌قتل 
از قاتل سوال شد او اقراد کرد که 
روی کینه وانتقام جو یی از نا حیه 
قتل برادرش باین عمل رست زده 
است زرا وی مدعی است که قتل 
برادرش به‌تحريك یعقوپ صو ر ت 
گرفته پوږ منبع علاوه نمود که : 
عطاالله بحرم قتل محمد یعقو ب و 
جرح برادزش محمدیوسف در همان 
روز در محضر قضا شرعا متعرف 
شده واقرار درج ولیقه شرعی نیز 
گردید مقترل بعد از معاینات طب 
مدیش بل آفاوین ا 
لغمان انتقال داده شد کهالبته بعدا 
ورثه ار جبت معلومات‌مزید پدستگاه 
پولیس ولایت کایل احضار گردیده 
وجریان این‌فتل‌بیشتر روشن‌خواهند 
شد. تحقیقات دوام داشته قاتل‌تحت 


نظارت قرار داژد . 


فکر میکرد برادرش باثر نحريك‌محمد یعقوب بقتل‌رسیده لذاهمواره 
در اندشه انتقام بود ۽ 





- بلی من میخوا ستم تو بااو دوسست 
شوى ءعشق بورزی واو برای تويك وسیله 
خوشگذ رانی باشد نه همسر . 

٥ن‏ درك کردم که زن برادرم باسیما که‌از 
خویشا وندانش بود يك عناد سابقه وخطرے 
ناکی دارد . 
وتشویق من بدوستی او نیز طبق بلان‌مر نبه 
خودش برای بدنام کردن سیما و جلوگیر ی 
از خوشبختی او بوده است .نمیدا نستم‌چگونه 
زنی حاضر مشود بدبختی وید نامی زن‌دیگری 
را آرزو نماید »ازین مفکوره اش بدم آمد 
ولی نفوذ او درمیان فامیل ما آنقدر زیاد پود 
که‌ین قدرت مقابله رابااو نداشتم.با این 
به سیما گفتم که‌نمی خواهم او را فراموشکنم 
ودر برایر این مخالفت هااز هيدان بدر روم... 
آخرمن چگونه میتوا نستم قلپ واحسا مس 
و عشنی بك دختر پاك وباوفا دا ببازی‌بگیرم. 

به‌اثر تلانسهای زن پرادرم رفت وآمد سیما 
بخانه ما قطع شد ودر بیرون هم کمتر بدیدن 
او موفق میشدم زیرا فامبل سیما رابا طعن 
واسشپزا ازین وصلت زار ساخته بود . 

این د وی و وا بای رم 
را می فشرد مرابيك آدم گيچ وسر گردا ن 
می.ل‌ساخته بود بار ها هنگام محادلات فامیلی 
با اى ار اعیراض قل در بابرا همه 
میگفتم که جز سیما کس دیگری را نمی‌خواهم 
این موضوع باعث آن .شد تازن برادرم‌دست ۱ 
به اقدامات خرابکار انه دیگری بژندو سدهای | 


جدیدی درسرراه سعفادتم ایجاد نماید. 
ودراب کی ۲ و ای دید 
همه بجان رسیدند زیرا محیط فامیل ما به 
جینمی مبدل شده بود .يك روز که با پدرم 
چېت ادای نماز عیدبه مسچد رفته بودم هد 
از ختم نماز بدرم کلاه خود راازستر باز گرثنه 
دسنم رافشرد و گفت: 

به حرمت همین مکان مقدس » به‌حر من 
وهای سییدم وحق پدری ازتو مبخواهم کهاز 
سیها دست برداری تا این فضای مکدر زر 
اندو هبار فاهبل‌جی خودرا به خوشی‌وسعادن 

قطرات فراوان اشك از جشمانم جاری سل 
اکر به پدرم قول مبدادم ناراحتی های فامبل| 
رفع مبشدولی ناراحتی هن چاودان می مان 
واگ حرفش رانمی ديدم و دنبال خوشبخی 
خود هىگشتتم ناراحتی وتشنج فامیلی بيشت 
مد دريك لحظه کوناه بابست تصویم 
گوفنم نالاخره فیصله کردم تا عشسقم رافدا 
فامینم کنم .آخر مکر میشد موهای سید بدد 
ان مکان مقدس ونا راحتی دپگران را نادب" 


تجییم ° 


| بقیه ررصفحه ٩۳‏ 
1 3 


ژوندون 






























زه مين یم او دادیم 
د,رانسان» په غم لر یرم 
داتول دخاو ندانو 
داسپین زیری کوجنیانو 
دناخاپ لو به له ویری 
دیده کیرم لاس هی ابشی 
بر بنډو سکه ۸۱ 
اوبه تورو شېو کی وينم 
تر ا رن د ج 
محمود فارانی 
کابل ‏ کب ۱۳۵۳ 


چی ودیخی را خوری‌شی, لیوئی شم 
چی دما می‌شبی, تازه یه بوی دگلر 
ادچت دی وی نقاب دجنت ناوی 

پس‌له مرکه هدیری ته‌سپر لی دادی ه 


4جودم 


,دا ن 


فاهیلی 





جی‌هین خوك به‌رخسار دجانانه وی 

تل‌به ماغوندی دخلق افسانه دی 

ستا پهعشق کی به‌مجنون شی دلربایه ! 

که‌لقم‌ان غوندی عاقل وفرزانه وی 

حى مستان بی ددنباله غمه خلاص کره 

تل‌ترنله دی ودانه مبخانه وی 

بهزنځرو زلفو خکه دلبر بند کړم 

جی‌تل بندپه زنغیرونو دیوانه وی 

هیخ خبرنه‌وی له خانه له جپاڼه 

جی‌به هی څول ستادزلفو مستانه‌دی 

عاش‌قان دعشق په کار کی که‌باور کری 

آه بر دبو هم له خیلو ببگانه وی 

وناوك ستا دمزکانو ته صلنمه ؟ 

دخسته نجیب خاطردی نشانه وی ۰ 
«إجیب» 


دگلوورم 


ورداخل شم زه مدهوش په چمن باندی 
نوم ديار می شی جاری په دهن باندی 
اوس‌یی کوره دی پار په‌چمن باندی 
په‌ناز نانمی شه مسکی به‌مدفن باندی 
زهسیماب پهمر کث رضایم یه‌سیرلی کي 


چی کلان‌می وی انبار په‌کفن باندی 


ماب 


ی دی بسر یاو کر یو و ا ا 
خونه ! ماته منی ښکاریدل »> سخت او 


وژوونکی منی ۱۱ 





۳-2-0 
MURS 






د گلانو نا 


۶وره په‌هر باغ کی‌جی گلان درته سکاکوی 

یو دی سا ی ا 
سنادی وی قسم خیلی ښکلا اوزیمایسی,باندی 

ژنه کپی‌عفه چارجی گلان بی په بودا کسوی 


درره‌سییی 


نوری دی پرمخ پاندی کوڅی مهماتوه ۰۰۰ 
ذیه‌‌ی پکی نکیل‌دی داکری مه ماتوه 
منم‌نازو نخری دی» جی‌ویری زده‌دی ستا 
ماته به می ملاکری ملانړی مه ماتوه 
اوښکی, مرجلری می‌چی ماتی شی ا 
هسی‌می دژویل زړه سیپی مه‌ماتوه 


ښهده پشتنه مینه‌جی پالویی به‌غلا ۰۰۰ 
زوړ دود دپشتواولی می ماتوه 
شوی توبانی چی‌ستا دمینی په‌درباب ۰۰۰ 
گرانی دا دزیار» دژوند بیری ساتوه 
دوکتور محاور احمدز پار 
۱ر۲ ۱۳۰۲ 






۲ 2 ا ك یږ مازیگرلمرپه لویدووه ۰ په يوه باکی می دیوی ونی ډډته ډډهلگولیوه او ناست 3 4 1 
دییی پافی توییدی 2 ویالی داوبو بهسرلکه دکوچنیانو وړی بیپری ورو » وړو روانی‌وی » کلانو ا لکه اد 
وو اویوه درگ رپا خوژونگی ویو چلیدلاددی خیزانو به ایدلر می زره له غموئو راودو ۰ به چرتونورکي موب وم ای ي 
۳ غدی. پر یو تلی فی 3 ۰" هدالو همها شیمی دی چې سترکیامی خوب‌سسء یت یکړی 1 e‏ خیاف غور الي د.٠‏ 

یی و سرد ست رگی د څړ د ای نوهکیاه هی ده ن وا e a‏ پکی چوپک یکاد۰ | 
مامت ا ند که ا وین فنو ری 4 نی ا ر ول ای سیر وو و 
او دئوی ژوزد برانی یی دیلی ۰ هو! ژوندهم ېره بڼه بدله کپری وه - 

دا پول چې د دوي بلوشفته کر راوه رال » زر" ر دوولکی‌وموهرا وله کر ۰۶ ی 

۰ یی ت33 یی چاچ ادد در رند سم کل خر هشیم ادان رو ,ارون ات ایی لاف رل ی یه مع 
خنکگه دو مره لنوه شوه خکه ,رچ یسواخی شو گر یم ویده شوی وم - 

نورا جگ شوم » ټول می‌جی کتل ویر خوشحاله وو » اوزه اریان !۰۰۰۹ خوورسرءشخوش هم دم 
پوښتنه می‌وکیه او پوه شوم ۰ 

هو! پوه شوم چی دبدو مزل په رښتیاهم لنډری اود غمونو پهشپی پسی خامخادامیدونوسبا راتلو ونکی دی ۰ 

څکه ! دجمیوریت جاویدانی پسرلی دسلطنت منی تباء کری و. اولورنو دجمېوریتلمر زمونږ دهیواد په ټولو غرو رغو خبلی 
خلانده پلوشی خبری کری وی ۰ «مصطفی جاد» 















دغمو نو انباز 


آخوا دیخوا وگر خیدم» 






چ دیښکاره کر خان دی‌اشنا کر 
پبادی زرهسی له مونږ فناکړ 
گویا پیدا دی دمعاذ غم کرو 
غم دی هرگوره انباد په ماکړ 
مماذالدین خټك 









صفحه »4 


ترحمه ونکارش :حسین هد ی 


من‌در اثنای يك زلزله به جبان 
با نم‌ادم .ملکه فرانسوی دا ستان 
حران خود را جنین توصیف کرد: 
رگذشتگان وکپسا لا ن جه فکر 
شنک داید آنا میگفتند من میامدم‌تسا 
جپان رابه انقلاب ودگر گونی‌اندر 
1 
اویژنی گرفین مونتیز وا بان 
کامل داشت که اوبر انګ حه شد ه 
است تا عصر نوینی را راهیری کند 
حاه‌طلبی نا محدود ویی اندازه‌بسی 
بر رو حیه ابن عسیا نیو لی جو ان 
وقشنکت کر متا 
۳ بانا پلیون سوم که تازه په 
رولت‌وروران رسیده‌بورطرح و صلت 
ر بخت . 

واین همه ماحرا را فراموش کر ده 
بود که باری ناپلیون چند سالقبل 
اژملاقات او در بار های شمزاده کان 
ازرو با را تکان داد ومی خواست‌با 
شاهدختی ازدواج اد اب اس 
ساهدحت ,ربب دقوت رواج اورا 
ردنموده بود. بسی راچ بر دند که 
شجرةالنسب ملکه جوان را پلند 
نروطولانی تر سازند و جریان حون 
شاهان صیا نيه را در رك هسای 
اوبه اثبات رسانند . 

منضی و دوستش پرو سپیرمر یمه 
مورخ شیر يك قسمت عمده‌فعالیت 
های خوررا وقف‌این کار | بسا ت 
نسیب او نمور تا گرافینزیارا د د 
فرانسه و اروپا نزد عردم محبوب 
کرداند. 

اویزنی برای ایجاد عظمت دربار 
خویش سعی بلیغ کر د و در | عمار 
محددو شکوه پازیس پاینخت‌فرانسه 
سخت کوشید ودر بلند پسووازی 
همان سیاسېت ناپګیون جات 
و شا مت بجر چ واه : شوه ۵ 
ا و موار.وی #8 
ناپلیون.. مشسکو لك , بود ودر اتخ د 
تصمیم نردد داشت رهبریشین مسیب 
کرد. 


او ناایلبون دودل ومتردد. و331 


ناموران تا ریځ 


موارد خطر نا اد سیاست حوادت 
عسکری در کریمیا در ایتالیسا 
در مکسیکو وبالاخره تا حنکت ملی 
فرانسه به مقابل پروشبا هبدایست 
ورهنمای کرد ۰ 

هنگا میکه امبرا تور در «سیدان» 
(۱)نبعید کردید و فرانسه عرصه 
جنگٹ را تر ك گفت او هم بصو ب 
انگلستان فرار اختیار نمود ودرآنجا 
تحت نام (گرافین بیری فوند) به 
اعمار محدر خا نواده بو نا بارت اقدام 
کورد. 

درسال A۸7۹‏ بگانه لسر خود 
لوبی را ازدست داد واین یکا نه 
حادثه‌ای بوږ که ز ند کانی این‌ماترون 
)۲( رائلخ کرد وتا آخر حبراتافکار 
واحساسات و او را ووقف خو پش 
ساخت واو از حافظه مردم جہان 
فراموش شد وحنوز در دور تر ین 
وتازيك تر بن نقطه عصر جدید 
قرار دارد 

ر( نام محلی است در فرانسه 
که نایلیون سوم 9۳ نگ ۰ به 
آن‌جا تبعید ومحبوس شد و امروز 
دارای ۱۸۲۰۰ تفر نفوس بسوده 
وم رکز صنایح نساحی فرانسه دی 
باشد . 
۵5 اصطلاح «ماتر ون» دز ددم قدیم 
به‌قیرامتی اطلاق ميشد. که ازدواج 
میکرد امابه. میرمن لايق وسزلوار 
نمجید که‌به سن کپولت رسیده‌باشد 
اطلاق مبگررید.... 


کک 





ژوندون تقد م سکند 


اووژنی 


«اسکندر اجازه آنرا بخود ندادتا 
داری از قهدی که داشت ماحرف 
گردد »> شانس و طالعی که اورا در 
اقدادش مسا:دت وباری میکردنتصاهم 
او استعکام خاصی میداد ۰ 

پلاتارک در «اسکند روس» 

ازەر ە فا تحان‌حبان کمتر کسی‌ما ننداسکندر 
«قدونی توانسته است که اینچنین 


تاژیر عمق خودرا حتی بعد ازمرگث 


کید و 


۱۳۹ر ٦ر٣۳۲‏ قبل‌المبلاد 


نیز در افکار و اذهان مردم بجایگذارد 
ون تاثبر هئوز هم چندبن قرن بعد 
ازمرگث او با درخشندگسی ضعیف و 
مردوز تصویر قشون مماجم او در 
اذهان مردم شرق و غرب زنده است* 
خبر لشکر کشی های اسکندر در 
سرون ی ی دک رک ور 
از عجابب و غرایب چان آن دروزی 
پخش شد ۰ 

ارسظو بکمك توجوانی که وارث 
بلافصل سلطنت و یدید آورنده مواد 
نقافت عالی بونان بود شتافت اسکندر 
هنوز (۲۰) سال داشت کهبه دادشاهی 
رسد وازابدیال‌های روه‌انتمك بم ‌لوانان 
ملنی ورجز های حماسی آنا مملو 
بود ة 

بعد ازاینکه کشور مشتت بوذان 





را تحت امارت خویش متحد ساخت 
عساکر خودرا در مقابل خط السیر 
طلوع آفتاب بسوی سر زمین های 
رنگین و سحر انگیز شرق سوق داد 
بدون ابنکه اندکترین حزن و اندوهی 
در اقکار خود راه دهد ۰ 

ملل ابن ساحه را مسعود گرداند 
ويا در رنج وزحمت اندر سازد * 
سرتادر آسبای‌صفیر راءجپور ساخت 
تاتعت لوای قدرنش قرار گرد رود 


خاه مفدس هند از داناثی وخردهزار 





ساله برای او زمزمه ها سر دادند و 
او قیانوس سطح بی انتهای خودرا در 
مقایل دیدگان ء:عجب و ست زده‌فاتع 
جواد وی سونو 

در همين جا دود که عساکرش 
خواستند وفشار واردآوردزد تااسکندر 
ازفاج ساحه های ماورای او قبانوس | 
دت بردارد مها هخواستند تاوطان 
مالوف خویش برغردند لاحرم ادکندر 
هوافقت کرد و مرا<عت عملی شد ۰ 
ولی روح او لمحه ای آرام نمی کرد 
ادن مفکیره هسابش اورا در آبنده 
نزدیکی آماده کرد که «وفعیت‌ووسعت 
باختر را تا کر انه های نناخته شده 
او و انوس مرکزی تثمبت‌کند ۰ اما 
برای ءملی شین پلانم‌ای دور و دراز 
اسکندر مانع حدیدی ابعاد شد واین 
تمجاع و بازیگر منحنه های حوادی 
راب شدبدی در طول حند روز مقبود | 
خود ساخت واز حمبان و نقشه های 
فتوحات خوبشش برای ابد چم فرو 
بست » بامرگث اسکندر کشور بزرک 
اوهم که +حض نام خود متحد ومتفق 
ساخته دود دست خوش انقسام بن | 


سران اردوی او شد ۰ 
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رن هستی باز می جو شدرر آغوشس بہار 
يك جہا ن‌مستی است رر دنبای گلجوش 
از جراغ لا له کبسار و طن زینت گرفت 


1 تش افروزد به‌صحرا شمع خاموش با 
ناله ایکزسینه‌خیزر تاثریا وه‌کشسد 
خممی بشکن که‌گردم بازمدهو 
شرم عربانی دگر از باغ ها بر بسته رخت 
هر اا ص می, ی با بو بل 
شیون بلبلرسا افتاداندر گوش گل 
۱ ای 8 دل نمی گردد فرا مو ش با 


۳ رندی که پام لش کنم صدپارسانی 
۱ ذهی تفوی که‌من باجبه ودستار ى 
| توآن فال که ازبیر تمشا خون‌من ریز 
| بیاجانا تماشا کن که از انبوه جا نباز 
بصد سامن رسوائی سر با زار 
"منم هارون عتمانی که یار شیخ منصو 
ملامت میکند خلقم که من بر دار 
عق نا بیدا 
| کی د میمانم » برشمع‌تو سوزانم 
" سرهست وغزلخوانم .فارغ ز 
من ی وشيدايم » پرازتو سرا پایم 
1 فارغ زەنو مایم »در حلقه‌ی 
اعشق توناپیدا » کرده است بدل ماوا 
چون شمع هبه‌شی‌راه میسوزمو 
میگویم ومی‌خنمم » آزادم و در بندم 
درویشمو خرسندم » غم‌دادمو 
دل‌خوش ژمیان بردی » آرام روان بردو 
دل‌بردی وجان بردی » ای‌دلبر 
عشق‌تو بدل پنشست» ازپای فتادم ۾ 
ای دوست بگیرم‌دستمی‌چرخو بع 


هوی توو های من 


دلیروجان فزایمن » رهزنو رهنمای 
راحتمن بلای من » درد من ودوا 
اشدم آشناي تو » دل شده میتلای ۳ 
جان‌دهم ازبرای‌تو » ایبت چانفزا 
ص معههست پر فسون» بسکه بمسچد ۳۲ 
دل‌زر هاست قی رکون» عم کنمت دا 
دوی‌دام بسوی‌تو .سینه برآرزوی تو 
فصه‌یی جستجوی‌تو »نای منو نوا 
خسته زکعبه‌وشمن» جسته‌زنشیخ ود 
دسته زشرهاومن »هوی‌توماندو ها 


رقص مستا نه 


باز آمدهام همست که‌ستانه برقصم 
مست ازمی جانانمو جانانه ر 

بگر بختم از زاهدو ازسجدو محر اب 
صاف آمدهام بردر می خانه بر 

ای‌عقل ! خدارا شبی آسوده گذارم 
بگذار پکام دل دیوانه بر 
جونمی زصراحی توای ساقی مستان 
آیم بسرو در دل پیمانه ر 
درپرده ی عشاق تو چون تار بنالم 
برتاب سر زلف تو چون شانه: 
روشن _کنم این سوزدل سوخته چون 
مر ی ان عله چو واه 
لښریز شدم ازتو سراپای وچو منص 
بردار » سو دای تو مردانه برقت 


۴۳ 





از:حبیت الله «فر هوخلب 


( ۱۱۱۱۸۱۸۸ 


فابر بکه کود کیمیاوی 


انقلاف‌سو را کمت‌می کند 


oars, tt,‏ سس تست 


بکه کور کیمیاوی مزار شر یف فابریکه با استفاده از گاز طببه‌ی» 
فیت‌نپائی آن سالانه یکصدوت يك احصابه‌موسسه مواد غذایی‌جبان 
هزار ننکودیوریا میبا شد یکی بافته است . 


ی ترین قابر 
نستان است 


5۸ ۰ 


مر ار سر بف 


.در جوار ابن تدویر وتنوبر فابریکه "کودکیمیاوی 


تکار مسرود و همحنان ازبرق‌مذ کور 
درتبویر دستگاه های صنعتی‌ولایت 
ولخ وقنویر شیر های مزارشر اف 
ولخ نیز استفاده بعمل هی اید. 

دستگاه های عمده این فابریک». 
عه تقس‌سم کننده هواء شعسته 
سختيز امونيك وشعبه کار بافیتده 
رکود بوریا) ممباشند .از از فاصله 
۲کبلو هتر از شبر غان توسسسط 
پایپ لین بفابریکه انقال هی ایدو 
هم‌توسط ريك بایپ لین دیگر ازانءو- 
سفیر» عوای آزاد گرفته هشود 
وبعدا به اکسیجن و نابتروجنهبدل 
مبگردد . 

حون ساختمان اقتصادی ,سماری 
ازمه‌الك زو و» انکساف زراعسی 
است وانقلاب سبز در این جا ن 


توسط استعمال کود کیمیاوی طسق 
اهداف تعن شده تطبیق شده مسی 
نواند. هگر قلت کود کیمباویوبلند 
رفنن‌قیمت آن در مارکیت های‌جببان 
» پراا بلم دزد گی انقلاب سیزمنباشد. 
درجران از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۷۶ 
تولید کود کیمیاوی بوربا جار 
مرتبه د کود کیمیاوی فوسفورس 
دونیم مرتبه بلند, رفته وبااستعمال 
ايندو نوع کود کیمیاوی پیمانسه 
تولبدات زراعتی میزان قابل‌ملاحفاه 
دلند رفنه است . 

بكاحصائه موسسه هواد غذایی‌جہان 
نشان میدهد که ۲۳ کشسور روبه 
انکشاف در شش ماه گذشته برای 
خربداری ۳ر۱ ملیون تن کودکیمباوی 
۸ ملىون‌دالر برداخته انددرحالبکه 


ژوندون 





همین مقدار در سال ۱۹۷۲ صرف 
۲۸ ملبون دالر ارزش داشت.قیمت 
کود کیمیاوی درسه سال اخسسر 
(۲۹۰) فیصد در مارکیت های‌حران 
بلند. راه است .کوتاه سخن کود 
کیه‌باوی از جمله مواد نادد دوران 
ماست ودارای اهمیت شم اقعهمادی 
وژراعنتی است . 

همانطو ریکه کندور ما یکی‌از تانون 
های تمدن حبان کین ویکی ازضشعل 
داران نامدار فرهنگک دنبای باستان 
است» ذخایر فراوان طبیعی ومعادن 
باادزش نیز در دامان آن نیفشسسه 


است . 
مطالعات چیو لوزیکی »سایز میکی» 
برمه کاری وتدقبقات علمی و سروی 
های نشرخیصی در ساحفمعاد نکشور 
روزنة امد های زياد راید دشر 
اقغان زنده مساژد . 

ذخابر گاز طبیعی که در بسن 
ترسبات جورا سيك در شمالکشمور 
وجود دارد ودر خواجه گوگګردك 
وتم طاق ذخایر فراوا ن آن تثبیست 
ده است. .گاز صفحات شمالء: 
سلفر دار بوده وقبل اژآن کهصادر 
گردد بابد سلفر آن لزهم جداگردد. 
تزسلفر نه تنب دد تولیدکودامونیم 
بکار هيرود »بلکه از آن‌دد سمیاری 
از ساختمان ها وسایر تر کیبات 
کیمیاوی استفاده هیگردد . 

سلفر در سکتور نساجی »زراعت 
وطبابت با اهمیت نای میگریدد.از 
گاز امونیای مایع‌می توان در تو لید 
بارچه جات نیلونی» الباف نفیسس» 
قالین وهم در سکتور دنگ بساب» 
مواد منفلقه » ارویه طبی » صنا یع 
اسفنج سازی و سرش و همچنان 
درنولید خمبرة چوب جبت تولید 
کاغذ به پیمانه وسیع »یکاربرد. 
استفاره از امو نیا در خط ر نوی 
میدان های طیاره در فصل سرها 
,خوراکحیوانات و صتادعبلاستیکی 
اهمیت بر ازندهٌ بدارد .خوشبختانه 
ررحوکات ساختمان فا بریکه کورمزار 
شربف هر دو نوع امونیا ویوریاء‌جا 
دارد . 

دوزلت جهپوری ابهاد صنابسع 
سنکین از قبیل صنایع استخراج 
معادن ایحاد صنایع فلز کا ر دی و 
ماشین سازی صنایع کیمیاایوبرق 
راکه ضامن پیشرفت سر یع االتصاد 
ونعکيم استقلا ل کشور است ٬حایز‏ 
اهمیت بزرگث می شمارد . 

بنا بران بمنظور ببره بس دادی 
بپشتر از منابع سر شارگا زکشور» 
طرحبای بزرگی در دست مطالعسه 


فابربکه کود کیمیاوی مزار که‌دارای گدام هاء متازل ءرهایش وو رکشاپ‌های مجبز میباشد 


واقدام دارد . 

نادستگاه های تحرید سلفر بااحداث 
پایپ‌لین بمنظور ببره بر اداری‌از 
عازترش از ساختمان جر فدوق.به 
کارافتد .طوربکه رئيس فابر بکه 
کودف برق مزار گفت تا ۱۲ جوت 
۳ مقدار ۱۵ هزار تن کودتولید 
شده که ۱۳ هزار نن‌آن بمناطسق 
مختلف کشور انتقال بافته است. 
فابربکه کود کیمیاوی بر علاوه‌تولید 
اصلی بوربا ؛میتواند بك مقالار 
نایتروجن ۰ اکسیجن .کار بن‌دای- 
«کساردو امونياك مایع فسم‌نولیدات 
فرعی. روزانه نولید نماید .این 
خابربکه دارای و رکشاف هایهچیز؛ 
گدام های عصری لعنازل رهاشس 
میباشد . 

ا استفاده از گاز طبیعی ذخابر 
گاز شبرغان ءيك فابریکه برق 
حرارتی بظرفیت ۲۰ هزار کیلسو 
وات برق در ساعت نیز اعمارپافته 
است. ظرفیت اعظمی اين فابریکه 
به ۲۱هزار_ کیلوات درساعت‌(ییرسد. 

فابر بکه‌رق حرارنی مزارءدستگاه 
رمازوت)هم دارد که درد صورت کدام 
سکنگی احتمالی در حریان‌ گازازآن 
حبت حرخانیدن فابربکه استفاده‌به 
عمل هي آید . 

منایع عظیم لفت وگاز در کشور 
امکان رشد صنایع هر بوطبهاین‌مواد 
رابوجود می آورد وبا نوسعه‌آن‌ویاه 
استعمال کود کیمیا و ی بدون ترد ید 
انکشاف سکتور زراعت رادارآورده 


۰ ۱ ۱ ۱۱ او 


وطبتی احداف مترقي دولتجهبوری 
پابه رشد آولیدات زداعتی وصنهتی 
بلند میرود .چون سرعت نرقی‌تمام 
اقته.:: و آهنگ ارتقات رقا‌سردم 
افغا نستان تا اندالهٌ ژبادی ده 
پیشرات هو فقیت آهیز زراعست 


بستگی دارد که موچودبت فابریکه 
"ود کیمیاوی و توزیع طبق بسك 
پر و گرام‌اساسی برای دهاظین»سطح 
تولیدات دا بلند برده ورفاه همگانی 
رابرای فولدین و زحمتکشان سار 
می‌آورد ۲ 
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بابہار این 
هی درخشد 
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صحنه های کار وکوشش 


در دامنه های کوهساران وطن ما 





قبه صفحه ٩۲‏ 


ولوسی در نزديك خانه در يك جمن ژارچرانده 
میشد- عصر هلن باز اسپ سواری میکرد دوز 
بروز لوسی رامتر- زیباتر وفربه تربشد و 
| خصایل وصفات مردمی پیدا میکرد اودیگربه 
قول گریس اسپ نه بلکه ملل یسك سگ 
خانگی تربیه‌وآموخت گرفته بود اکنون‌هلن بکمك 
| حرهان پیر که‌اورا دوی اسب نگبدارد احتیاجی 
پداشت او خودش را روی اسپ طوری باب 
| پیجاندن دست هاوپنچه های باریکشی بدور 
| بال اسپ نگپمیداشت که نیازی‌به كمك دیگری 
نبود بعضا اوبا حرمان که‌در جلو اسپ میدوید 
مساقه میکرد- اما هلن همواره وقتی که از 
خانه دود ترمیبودکارجد یدش باح ر کت‌جدیدش 
ارا بااسپ ازمایشس مپکرد- او ببتر وقوی‌تر 

ه بود وایثرا خودشس احساسس میکرد باخرد 

اندیشی روزی من همه شانرا دچار حيرت 
خواهم ساخت حيرت وخوشی -واقعا هلن 
لخوئس بود- اواز وقتی پاهایشی فلج شده بود 
شیچ گاهی باین اندازه خوشی که فعلا احسامس 

دنداشته استب شاید انسان برای ابنکه 
خوئی باشد باید قبلا اندوه وخفقانیداشته 
شد - بعضااطفال میتز زمیندار همسایه‌شان | 
٩‏ ری لوسی بخاله شان میات | 
آرمیان دوازده ساله یعلی یکسال‌بزرگثر از | 
ئن وجارلی ده ساله یعنی یکسال کوچکتراز | 
ومن بود اینہا اطفال خوبی بودند گاهی 
وقات بکدانه سیب یامقداری قند برای لرسی 
لی آوردند- عداز ظبر ها پدرشان آنپادابخانه 
ان ونزد هلن میاورد وپدرهلن هنگامیکه از 
کار باز هبگشت آنپا رابوسیله موتر خودبغانه 
ان میرساند که درین اوقات هلن همیشه‌با 
هرش درست جلو مو تر مینشت. یکی‌از 
لوز ها درحالیکه ازآمدن شان‌بخانه‌هلن‌تقریبا 

هاه گذشته بود شارمیان گفت- علن‌آیا 


توانہم لوسی را خیزبدهیم- خیز ازروی‌مانع 
هلن این فکری خوب وعقیده‌ای بزرگث 
افالی بوذ اطفال هیتژ دودانه پنج گلینه‌خالی 
ز یکی ازانباد های خانه علن بمحوطه عقب 
نه که ازنظر گریس مادر هلن پشپان بود 
دند گیلنه هار! در فاصله کوتاهی دویلزهم 
ار داده نواری دوی آن بستند تابحیث يك 
برای پرشی اسپ واسپ سوار بکار رود 
لی لوسی رابنزديك جای‌پرشس آورد وبزبان 
لانه خود برایشی گفت که بايد جه کند 
روبخواهرشس کرده گفت شارمیان خیزبزز 
اوبه لوسی نشان بده که چگونه بايد پرشر 
شارمیان خیز زدوبعد گفت بیائیدببیتم 
وی ماد همین کار دا ین گرم کی 
مب اولوسی را جلو آور و چند قدم عقب 
وبعد به دویدن آغاز کرد درحالیکه لوسی 
عقب اشس میدوید هردو ازروی مانع رگج 
زدند وپبلو آنطرف مانع پر یدند 

ن دستبای خود دایم زده-چادچك کردو لفت 
اه خیلی خوب م باز ب بازهم‌شارمیان‌باز 
ول 5 چادلی ات - رایس یک س 


انا نصف سیب رابه لوسی داده و تمر ین 
پرش‌راباردیگر بااو انجام‌دادندء شار مسان 
فت لوسی از ی نکارخوششی آمده من »بخواعم 
سوارش شده اورا از مانع خیز دهم او یکمك 
چارلی بر پشت لوسی سوار شده‌اسپ وانهود 
رل که واقعا این کار رادوست دارد وبلکه 
بپتر نسبت بدثعات‌قیل -چارلی گفت «ن‌گیطنه 
ها راابستاده میکنم خواهرشس گفت خیلی حوب 
من سعی خواهم کرد اوگردن اسپ رانوازش 
کر د بر ادرشس گبلنه هارا مثل گذشته بعایشس 
استاده کرد لوسی گوشس ھایشس راراست 
کرده بود وهمینکه اشاره شارسان رااحسامس 
کرد بترات آغاز نموده واز دوی گیلنه ماپرتس 
کرد-هلن روی سېزه هانشته بود که حردان 
پیو پشت سرشس روی سبزه ها فراد داشت 
او از بنکه لوسی باین لطافت وخوبی وبدډن 


تور خوردن ازروی مانع خبسز میزد 
وبعباره دیگر برای‌خیز های بعدتر آماده‌مشد 
خوش بود اوفکرمیکرد که‌لوسی ببتر ین‌اسپ 
دنباست هثل پرنده میرد مثل هوای بسرار 
لطرف ومثل آدم های باقربیه حرف پذبراست 
بوست کپرلوسی بنظر هلن بپترین دنگی بود 
که بك اسب مبتواند دانته باشد سواقعار نگد 
پوست لوسی در سابه مراقیت حرمان پیروجانی 
پدر هلن جلایش عچیبی یافته بود موهای‌بالر 
ودم لوسی درهنگام خیززدن در جریان‌هوانی 
که از حرکت سریع خودس پیدا میشد متل 
برق دراهتزاز بود موهای پیشالی لوسي«دو 
طرف مساوی تقسیم شده وچېره لوسی را 
زیبائی وجلوه خاص بخشیده بود بابك طرف 
شدن موه‌ای‌پیشانی ستاره سپبدی کهروی 


بشانی لوسی بود بخوبی تمابان بوضواقسا 


لوسی پاحرکات لطیف خود درتیم سپورتسی 
سه طفل زیبا ومعصوم جلوه دیدنی‌وزیباداشت 
موم بہار دازیباثی های همیشگی‌خودو آسه‌ان 
ابی رنگ وهوای لطیف به زیباثی ولطف!ان 
نوابش‌میافزود۰ بعد ازین تجربه آنبا تقرییا 
هروه روزه لوسی راازروی موااعی که تيه کرده 
بودندخیز مدادند» تماشاگران‌این‌نما یش سور تی 
«گریس» مادر هلن و حر مان پیر بود #سترت 
ءبتز وجانی نیزعصر ها بعداز کار بعضا- 
درزمرة تماشاگران قراد مسیگرفتند وحتی 
مستر میتز نیز بعضابمتاهده این‌بازی‌های‌ساده 
ویعصومانه وباطرب وصنامی آمد خبژ‌ها هر تب 
بود متدرجا ارتفاع مانع بیشتر- شده »یرفت 
حال»هانم راتاسه فت‌رسانده بودند ورشمه سه 
باه های جوبی که حرمان »بر تمه د ندهنودسته 


موش . ناتمام 





داستان کوتاه 


ا مسمممریمم 


دوزن» 


دروند کیش 


زمانیکه دو کتور برادم گفت‌حامله 
دار هستم بابد یکی از خو شی آور 
رین دقایق زندگيم می‌بود» و لسی 
ES‏ ستم از وشند ني 
غم» گر به سر دهم . 

معاون ږو کتور در حا لبکه کا رت 
معاینه ام را می داد پر سید: 

«خانم هووس. اول باری تان 


نکن امه داد 

«حوش بخت هستید؟ نی» 

خوش بخت! اگر می دا نست که 
در قلب من جه می گذرد. نمی‌دانستم 
که این مسا له را اول با شو هر م 
تونی در ماف بگذا ر م و با بسا 

" خواهرش حدی. 

ور حا لیکه اشك هایم را پاك می 
تدم ار معا دنه خانه سرون‌آمدهو باعحله 
به سوی ابستگاه سر ویس بر ۱ ۰ 
افتاره او لین مو تر را سوار شد م. 
در پیشرویم بك حفت جوان نشسته 
تردن دقتیتآهای حور راانگ د ان 
بکدبگر انداخنه و در حا لیکه سر‌های 
شان بمم جسپیده و زديك بورژمزمه 
می کررند. باعجله به بیرون‌نگر یستم 
بکسال پیش من و تو نی نیز همین 
حالت را را شتیم . 

از لحظه‌ای که او را ددد م»احساس 
نمودم که و نی هرد در شتی است. 
ارباغ تراز همه آنمپای بودکه‌باآنمها 
ار تباط داشتم. ممکن بن بخا طری 
بوره با شد که بدر و مارر ش ر ۱ 


شماره ه 


ی 


دز حار له ترا فیکی از دست داده بود 
وتوسط خوا هر ش» جدی, بز رگ 
وم 
برایم می گفت : 
«خواهرم دوازده سال از مهن 
ور کتر است: ا او نمی بود مرابه 
بتیم خانه می فرستارند. او جچنسد 
سال بعد ازرواج کرد واز او یس نیز 
مرانماید که از ند کی 
کنم.» 
بنظرم او زن مپربانی می آمد 
بخصوص که من مد تہا از دا شتن 
چنین خوا هری رنج می بر د م. و 
زمانیکه تو نی گفت: 
بیا که روز یکشنبه خواهر ر ا 
دلم دا مو جی از خو شی پر 
. 
اولین تکان را زما نی حس نمودم 
که‌جدی‌بروم‌رر وا زه خا نه اش را 
باز کرد. ود ذهنم از او تصو برزن 
آرام و لطیف را کشیده بودم. و لی 
او بسیار زرنکتو چابك بنظرمی‌رسید 
وصدابی داشت که به قیافه ۱ ش 
می خو اند . 
فکر کردم که نباید از اوناراضص 
باشم» ولی بودم» مبمتر از همه 
اینکه اراره خانه کا ملا ند ستش‌دود 
وتمام روز ما نند سا عت دقبق کا ر 
می کرد. و حنی ازهمان لحظسه 
نتوانستم بااو خوا هرانه صحسست 


٥ 


با شو هرش بیل بمراتب آزاد تر 
بودم. و لی هنگا میکه از بزر گی 
خانه با او حرف ز دم با ابن گفته 
اش که : 

«اکر تو نی بکله اش خیال ازدواج 
باشد ریگر این خانه برای ما مشل 
قطی کوچك خوا هد شد.» مر اگیچ 
ساخت. اق بطرفم جشمك زد و 
در رخسار هایم خون گرمی دید . 

جدی علاوه کرد: 

«در اینجا برای همه جای فراوان 
است .۰ 

در راه باز گنست تو نی برایم گفت 
که‌حدی اولاد ندارد ظاهرآ او در 
همان مو تری که پدر و ما درش در 
آن کشته شدند بوږ وزخمی که 
ازآن حادله بر داشته بوه او را ناز 
او سترون ساخته بوو. 

کفتم : 

«آه تونی! کاملا حای a‏ 
ووحشتناك است. آیا آنپا در مور د 
پذبرفتن فر زندی کدام فکر نکر ره 
اند؟» 

تونی جواب داد: 

«بیل این کار را دوست دارد. او 
کور کان را دو ست دارد و پدر خوبی 
خواهد شد شد و لی او همیشه 
بخاطر کار ش رر حال سفر است و 
حدی... خوء, نمی دانم۰» 

صدایش با نا باوری خا موش شد 
وباز ادامه داد. 


«فکر می کنم که او همیشه مر ۱ 
واه ۱ سرت و هیچ ی از اسن 
تاحبه احساس نکر ده است .» 

«عمین باید بمن هر چیز را می 
لت . ولی من تو نی را دیوانه وا ر 
رو ست داشتم. 

و قشنکه ما تصمیم به از دواج 
گرفتیم و روز آن را نعین کر دیم. 
ساعات با سر عت از برا برم فرار 
می کررند. باری به دیدن بدرومادرم 
رفتم و شوهر آننده ام را به آنجا 
معر فی کر دم. وبعد از آ ن بسیاری 
مواقع ند نبال خانه یی می گستیم. 
هیجکدام مسا نمی دا نستم که 
بدا رین تایه 1۳۳ 
ذوق باشد حقدر مشکل است. اك 
روز با رانی همه جبز وهمه جا تر 
و نمناك بود برای نو شیدن چا ی 
بخانه جدی رفشیم. 

خانه را بوی اشتپا آوری پر نموره 
بود و بزوری هر جار ما نز ديكآتش 
بزرگی نشسته و حای رابا کیکی که 
حود حدی ررست آکردہ بود ٤‏ مکی 
حورو یم . 


من با صحبت گفتم: 


«جدی كيك بسیار خو ش مز ه 
پخته کرده ای» و بدنبال آن بل 
«به همین خاطر با او از دواج 
کردم.» همه خندیدیم و در بر ۱ بر 
رویایز نده شد که رو زی من وتو نی 
نیز درخا نه خود ما دور مینز خوا هیم 
نت و غا خوا هيم خور. 
بعد بیل رو یش را به طرف تونی 
ا 
«لیا کدام E‏ 
تو لی سر شش را تکان داد وبا دهان 
پر جوااب اد 
«نی هنوزء و لی با آنہم سعی 
a‏ ۱۰۱۳۱۱ 
بیدا کنیم.» 
جدی با نگاه مستقیم به صورت 
و دده فت 
«چرا تو و شبلا به هینجا کو چ 
نمی کنید؟ ما حای زار دار یم ۰» 
حیران ماندم... هیچگاه متو جه 
حنین امکانی تشده بودم . 
تونی در حا لیکه دستش را بدور 
کمرم دور داد ومن آهنگث اقا نیرا 
درصورتش میخوا ندم گفت : 
«شیلا» عن بزم! تو جه‌می گوژی؟» 
هن رت وه از دودم که 
جیزی بگویم و لی هنگا میکه نگا هم 
به جشمان جدی خورر مو جی ا ز 
بیصبری را درآن خواندم . 
سل سکو را شک 
«اگر خو ش دارید می توا نیدچند 
وقنی تا اينکه پول و پیسه حمسم 
کنید و روی بای خود ابستاره شوید 
اینجا باشید » 
این تعارف با احسا س بودولی... 
حدی داخل صحبت شد. 
«نونی نو می توا نی اناق‌بالاخانه 
را که در آن زند کی می کت دا شه 
با شی . اتاق دیگر که دست شوی‌دازد 
می‌تواند بجای آشپز خانه بکار رود 
وور آنجا اجاق بر قی بیکاری که 
دارم‌می گذا ر م و به این تر تیب 
شما کاملا مستقل زند گی‌میکنید.» 
همه به سوی من می نکر بستند 
ومنتظر گفته من بورند. نبسم کر دم 
و گفتم : 
لزان برای ما کمك بزر نا خواهد 
نو .» 
اگر صدایم برای خودم خالی از 
هیجان بود. دیگران‌این حقبقت‌رادرك 
نکر ند. تونی در حا لیکه روی‌بایش 
جپید بسوی خوا هرش رفت و د ر 
حالیکه اورامی بوسید گفت: 
«یس همه جیز ررست شد.» 
باخود اند شیدم که: خوا مسر 
بقبه در صفحه ۵۲ 
صفحه ۵۰۱ 
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کآن این صفحه رنگین وراگین ترشود. 


(۹ ۱۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۵۱۵ ۸۱۱۱ 


آئین زندگی 


تابکی دوشماره قبل این صفحه خاصیعار نو پرداذان» :و کاران وشعرخواهان 
شصر دو ستان جوان وتازه کار بود. حون این کبفیت عضا از نظر دوستا 
زوندون پدران می‌ماند وتقاضا میکردند تسااشعادی ازین قبیل درژوندون راه‌نیاید واب 
امر دااز نقایعس ونارسائی هامی پنداشتند,‌روی این معذرت ماهیت ومطالب این صفحه 
بعدازاین تغیره‌یکند واز این شماره به‌بعدآینیه‌موضوعات دیگرمی شود 

تمنا میکام دوستان عزیز بعدازا بن؛طالب آموزنده وخواندنی» موضوعاتژو لکلور يك قصه 
های طنزآهیژ وکوميك ءحوادت ووافات حالبءسر گذشت های انتباه آهبز» قصه‌هاوخاطرات 
سالخوزدغان خانواده واطرافیان وماجرای‌زندگی‌بعضی اشسخاصصس معمرو آزاین قبیل .ای رگفتنی 
هاونوشتنی های دلعسپ ومورد علاقه برخی از خوانتدگان مجله رانپیه واحازه‌بدهندبانشر 
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رفع‌نگرانی 


موقعیکه جوان بودم درش ر کت »بو نائوفورج» 
کادمیکردم» بکروز مامور بت يافتم که یك 
دب‌تگاه تصفیه گاز رادد کارخانه شیشه سازی 
"پیتربور گك» درشسرر کرینای نصب کنم *ابن 
دستگاه مدمون‌ها دالر ارزشس داشت* 

در کارخانه شيشه سازی مشکلات‌غیر شتظره 
یی درکارمن‌پیداشد. هرطور بودماشین‌رابکار 
ازداختم اما تتیجه‌مطذوب حاصل شد“ این‌عدم 
موثثبت مراگیچ کرده ومانند کسبکه باجوب 
۱ آميتوانستم افکار خود 
را متم رکز کنم* تمام دستگاه های داخلی‌بدنم 
بطور عجیبی درهم خورده وبقدری نگران و 
نار احت بودم که خواب به چشمانم راه نمی‌یافت 
عاقبت بدین نتیجه دسبدم که ازتشویشس کاری 


س‌اخته نیست وبتر آن‌است که‌باخیال راحت 


پسرشن کوبیده باشند 


دست بکار شوم" کارخودرابه ببترین وحبی 
انجام‌دادم وتقرییا سی سال‌است که‌این‌روس 
دا برای‌هیادزه بانگرانی بکارمیبرم" وآن‌روشس 
سيار ساده است وهمه میتوانند آنراانجام 
دهند روتس متذکره سه مرحله دارد: 

قدم‌اول : وضعیت خودرا بیطرفانه وبدون 
ترس سنجیدم تابيئيم درصورت عدم‌موفقیت 
احتمالی» عواقب بدآن جه خواهد بود. به 
یقین هیعکسی نمی خواست مرایژزندان‌انداخته 
واعدامم کند ولی بم آن میرفت که کارمر! از 
دست بدهم ويا ممکن. بود که شرکت ماشتین 
آلات‌خودرا پسس, گرفته ۲۰۵ هزار دالر ضرر 
کند* 

قدم دوم: بعداز آنکه بدترین نتایجی دا 
که عمکن بود این موضوع داشته باشد درنظر 

صفحه ۲ 


گرفتم خود رابرای تحمل آن درصورت لزدم 
آماده ساخته‌باخود گفتم این عام مو فق,ت‌شابد 
لطمه‌ای بشمیرت من‌واردکندو باممکن‌است کارم 
رااز دست دهم درین صورت‌ميتوانم کارد بگری 
بدست آرم ازطرف دیگر همکن‌است‌این وضع 
درنظر روسای کارخانه بزرگترازاین‌ها حلوه 
کندولی آنرا خواهند فپمید که‌ماه‌اشین‌جدیدی 
رااه‌تحان میکردیم واگراین آزمایشی برای‌آنها 
۰ هزار دالر تمام شده است باید آثر اتحول 


کنند زیرا درراه آزمایشس وتحقیقات علمی» 
این قبیل ضررهابی اهمیت‌است" پس ازآنکه 
بدتر بن نتیچه احتمالی‌را سنچیده وخود رابرای 
قبول آن آماده کردم فورا حالت عجیمی بیدا 
نمودهو حنان آراشی درخودحسس کردم که در 
زندگیم بی سابقه بود ۰ 


قدم سوم: ازآن پس باخونسردی» تمام 
قدرت خود داصرف اصلاح آن بدتر ین نتایجی 
کردم که ذهناً پذیرفته بودم‌وددآن موقع‌در صدد 
یافتن راه وجاده بی شم که‌بتوانم از آن۲۰ 
هزار دالر ضرر جلوگیری‌نمايم۰ چندین بار 
امتحان کردم وبالاخر بدین نتیجه رسیدم که 
اگر پنج‌هزاردالر برای افزار اضافی به‌عصرف 
پرسد مشکل مابخوبی حل خواهد شد, همین 
کار دا کردم ودرنتیجه شرکت بجای ۲۰ 
هزاد دالر ضرر پانزده هزار نفع برده 

اگرچنانچه میخواستم بانگرانی وتشویشس 
کارم را ادامه دهم هرگز قادربانجام چنین‌عملی 
نمیشدم زیرا یکی ازخطرناکترین اترات‌نگرانی 
همان برهم زدن خاطر جمعی‌ونیروی تفکراست* 








دحترمه حملیه محت: 


ABLE O &‏ ۱۱۱۱۱۱۱۱8۱۵۱ نا ی ۱۱6۱۱۹۱۹۱۱۱۱۱ ور 


وقشکه مادرتشو بشس بسر میریم بی‌ارادها ان 
طرف وآن طرف ميرو بم و نیرویتصمیمءامسکوت 
میماند* اما موقعیکه خودرابرای بدترین عواقب 
آمادکرديم وآثرا پذيرفتيم ميتوانيم تمام آن 
خبالات تاريك رااز خود دورکنيم‌وخود را در 
موقعیتی قراردهيم که بتوانيم‌افکار خودرادرباره 
مشکل خویش متمرکز سازیم» 

ماحرائیگه یادآوری شد د.الم‌اقبل برای 
کاریر شبدسس باهوشی که موسسس صنعت 
تصفیه هواست اتفاق افتاده* درحالیکه نتیعه 
اثس رابخاطر عالی بودن‌آن‌هنوزهم بکارمی بنده* 

خوب حالا نیم که دستور کاریر چراتا 
این حدازنگاه روانشناسی باادزش وعملی 
است ؟ برای اینکه این دستور ماراازطوفان 
نگرانی داضطر اب‌نجات میدهده این‌اندرزپا یگاه 
مارا استوار موده ودریچه ای‌ازامیدواری‌برخ 
ما میگشاید ۰ 
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غزل ښاغلی غلام صدیق حسابی راکه‌برای صفحة زبان شعر فرستاده بودید برای آنکه 
زنشر بازنماند درین صفحه بانتخاب شمانفدیم خوانند گان میکنيم. 
ي و رو ورا ف ر 


با قیامت »در جمن شور قیامت شد بلند 
سر وآزاد من ای رعنای دامان بہار 
صبحدم کف میزند برگك در ختان ازخوشی 
چو سیم جانفزااید به امان بار 
شیر کاہل گشت فرحتخیر از فیة۔ں بہار 
شد شگوفان هر طرف گلہای خندان بہار 
سال نوشد »عيش برپاگشت و گلبا سر کشید 
بلیسسل‌داستان سرا آمد تنا خوان پار 
پارك های زرنگار و شر نو لردبد سبز 
کابل گلخ.ز ,کلریز د 3 دار 
بعد ازین عشر تسرای ماست‌گلزاد وطن 
ددر ی عد پان باد 
شدحسابی»سیز کوه ودشت‌وصدرای وطن 


خر می آمد ذیض ادرو باران بپار 





هم خرام ناز تورشك غزالان بہار 


انتخاب : حمیله (محبت) 


۱ ۰۱۱۱۱۱۱۱۱۵ 


۷9 سخ‌ها ی‌سما 


کایل- پیغله ثریاعادل‌الیاس ازم رکز 
فرهنگی امریکا: درست همانطوربکه آرزو کرده 
ابد صحنم خوپ‌ولبازم خندان‌است»ازهمکار نان 
دریسسغ نورزیسده 

کابل- آقای مطیع نزهت حسینی: شعر 
ارسالی شماباخطوانشاء زیبادسید قسمی که 
هه 
گردیده بگوشیدازین ببعد مطالبی غیر ازشعر 
بفرستید» 

ننگرهار میرهن یاپیغله‌محیوبه: در این 
جوانی واینیمه غم وانتظار آنراکشیدن» جرا 
زمی کوشید تاشادتر ژجوانتر فکرکنیده هگر 
نشتنیده‌اید که گفته اند «بخند تاددایرویت 
بخندد» به آرزوی رفع افسردگی‌تال* 

آقای عبدالر‌ول: :سعی‌نمائید پس بزین ۱ 
مقالات وگزیده‌های گیرابرای مابفرستید۰ 

ژوندون 


جای شعر درین صفحه محدود 
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بزرکث باز پیروز شد. بعد کمی ! ز 
خود شر میدم. جدی سعی می کرد 
مابر مشکلات خود فایق آبیم وازهمه 
مپمتر اینکه در خانه اش ما را راه داد 


بر ځا ستم بسوی هر دو رفتم. 


«ازهر دودی تان تشک این بتر بن 


راه‌حل می باشد.» 
وبا طر حی که از آن پس بمیا ن 
آمد تمام شك های که بر قلبم ر اه 
بافته بودزدوره شد. 
جدی اصرار کرد که ما در وپدرم 
هنگام عرو سی با ما با شد. وهردو 
از رویه او به شدت را ضی بودند. 
و حتی تمام غذا ها را برای دعو ت 
خورش تیار کرد. و كيك سه‌طبقه ,ی 
رای شب عرو سی پخت. و لی‌داجع 
به‌ماه عسل ما چیزی نگفت. 
مارر وبدرم دو ستی داشتند که 
برای ما موتر کار وانی که نز ديك 
ك مزرعه متو قف بوږ به احاره داد. 
مو تر مذ کور ما نند خانه کو جکی 
خود ما بنظر می آمد و من از هر 
هوا گرم پود و روز ها از شد ت 
آرما عرق پر می شدیم و شب‌رازیر 
آسمان باز دراز می کشیدم وسییده 
ها با آهنگث ببلبلان بیدار می‌شدیم 
دثیای زیبا وشور آفرین بود . 
ولی این نمی توا نست بر ۱ ی 
هميشه دوام بیاورد و رو زی که 
باران به شدت می بارید آنجا را ترك 
نمودم. و قتیکه خانه جدیر سیدیم 
باران بر همه جیز تازیانه می زد. 
حدی در وازه به پیشواز ما آمد: 
«بخانه خو ش آمد ید» 2 
خانه! خانه در آن روز ابر ی 
بخصو ص بعد از زند کی در کاروان 
نا اندازه بنظ م ثیره و تار معلو م 
ولی بعد از آنکه لبا س های 
مارا درست کر ديم خانه تغییر بافت 
وجیزیکه از همه بیشتر مرا عسرور 
می ساخت این حقبقت بوږ که مدن 


۱ وتونی از ان پس برای همیش‌باهم 
2 
ان مف جدی ما را ن 


شب دعوت کرد. غذای بسیار خو.ش 
مزه پخته بود. تونی در حا لیکه از 
زه‌آه می کشید گفت: 
«جدی» من هیچگاه نان از این 
کو ل تو نخورده دودم ؟ 
ممکن تصا دفی و با قصدی , او 


طرری مساله را تنظیم کرده بود که 


بمن بفپماند که نمی توا نم برای 

هرم غذای خو ش مزه پخته گنم. 
را ستی بود که به آشپزی چندان 
وسر سی ندا شتم و لی هر دو توافق 


کرریم که جا شت نان مکلف تر در 
کار خورده و شب را باساندو بجی 
بگذرانیم. 

بعد از آن دا نستم که جدی‌چندین 
بار تونی را ا امن می خو ۱ ست 
ورر غیاپ شو هر ش کار هایش را 
تو سط او انحام مې داد. 

روزی به تو نی گفتم: 

«جرا خوا هرت در کار هایش از 
بیل كمك نمی خوا هد؟» 

تونی خندید و جواب داد 

بیل بیجاره کجا خانه است.! و 
اا ا ا 


بجای ابنکه جکش را روی میخ‌بز ند 
بر انگشتش خوا هد زر» و لی این 
عذر ها برام نا معقول جلوه می کررد. 

وهر گاه اشتباهی در کار ها ازمن 
سبر می زد تو نی با خرره گیسسری 
عصبیتم را تحربك ساخت. مانند 
روز که از خرا هر ش جا رو ب‌برقی 
را گر فتم و پس از با بان کار می 
عو م ان وا کال کے وا ق 
خاك بروی دهلیز ریخت. او با بی 
صبری صدا الو «ابتنطور نی» ومن 
در حا لیکه حیران ابستاده شدم | ز 
خربطه که از خاك پر بود بر رو ی 


روزنامه کپنه ریخت و آ ن ر ا با 
حماقت کردم و پس از آ ن جر آت 
نکردم جا روب را بگیرم. 

همجنان رر مورد خریدم جنین بود 
او روزی در برابر تو نی برام گفت: 
اف oS‏ 
آنقدر خو ب نیست غذا یت ندارد» 
وبه این تر تیب مداخله اش آغا ز 
افت. 
باقبدارد 











در لا بر اتوار تحقبقانی مکاذیزم پیر شسدن از طرف‌داکتر ان مطالعه و تحقبق 
و 
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مترجم: دیپلوم انجثیر سر وری نو بسنده: اکا دیمسن پطرو فسکی 
همکاری‌دا نشممندان‌طب 
اتحادشوروی‌وامر یکا 
و تاثیر آن‌بالای صلح‌حهانی 


E‏ ی ی مدید 








پرو گرام مشترک برای معا لجه کا میلکسی سر طان شش وار گان 
های دیگر و جود طرح گرریده‌است. رانشمندان هر دو کشور مینود های 
جدید و عصری معا لجه امراض‌قلبی وتبادله مواد را دربیو کارد تچسسس 
می نمایند. تحقبقات علمی در با رد پرابلم کریپ با مطالعه قانون‌انتشار 
میکروب گریب و تداوی آنہابصورت عدی انجام داده میشود. 


صفحه ۵۶ 


ازماه می ۲ ازطرف.انشمندان 
علوم طب اتحاد ش وروی و ! يا لات 
منحده امر رکا اقدا مات طبی‌مشترك 
اتخاذ گر یده. و حا صله همکا ر ی 
آنپا در سو مین شو رای مختلسط 
کمیسون شر روی و امرریکادر ساحه 
همکاری طب ار زش بسیار عا لی‌را 
کسب کرد. در زمان نتیجه گیر ی 
فعالبت های شان و امضاءپرو توکول 
نپائی رئيس کمینه ایالات متحد ه 
امر کا پرو فیسور را جر اریب وک از 
پیشر فت سریم همکاری در مطا لهه 
بك عده پرابلم میم طبی که تم‌ام 
بش را بر بشان ساخته است‌اط اد 
خو شنوری نمود. به نوبت اول 
ررینجا پرابلم امراض قلبی» نورمہای 
مدهش و خطر ناك شامل می باشند. 
بصورت خصو صی واضح گردید که 
برای گذشتن بيك پرو گرام معین 
ار تباط دادن تحقیقات و مقا یسه 
نتائج آنپا حتمی میبا شد زرا 
این تحقیقات‌در گذشته به‌طرق مختلف 
کر دن ابن قسم حا یسل ميتو دی 
الستيتوت های طبی اتحار شو روی 
وامر یکا وظفه گر فته اند. 

فقط در جر یان قد ر ی اضا فه‌تر 
ازيك سال (از اپریل ۱۹۷۳تااکتوبر 
۶ متخصصین امر یکالی‌وشوروی 
بلدن نها لیتی :مشتوف د ۱ نبیه 
کرره‌اند. درساحه دو مور های‌مدهش 
نو تشکیل که برای تحقیقات آنا 
از طرف اتحاد شو روی پو هنخسی 
آز ما یشی و کلینیکی انکو لو ژ ی 
اتحار شو روی واز طرف ابالات‌متحده 
پوهنخی ملی سر طان شتا ی 
مو ظف شده بورند وهمجنان د ر 
مو ضو عات دیگر مربوط این مر ضص 
نتانج خو بی بدست آمده. 

در زمان مو جوره ۲۲ مو سسه 
انکو لوزی انحاد شم وروی و نك عده 
کلينيك های ابالات متحده تحقبقات 


آزمایشی و کلینستی زا در بالای یف 
عده رارو های ساخت شو رو ی 
وامریکاتی در معا لجسه نورم ها ی 
مدهش انحام مید هند. دز مارج‌سال 
گذشنه متخصبص | تحا د شو ړوی 
واامریکا در ما سکو باهم ملا قا ت 
که واهمیت زباد این قسم‌ازما بشات 
را بیان کرده و پیشنمار دات‌دلچسپ 
را راحع به طربقه تجسس تر تیبات 
و دا رو های جدید ضد سر طان‌موزد 
عور و معطا دران ار وتان 
۳ هر رو طرف و یروس ها ی 
مخصوص که ظہور آنہا درارگا نیزم 
حیوا نا ت و انسان بعضی ۱ قسا م 
نورم های مد هش ار تباط دا ردتمارله 
کر رها ند.. در می و اکتوبر سال 
گذشته دانشه‌مندان هر دو کشنور در 
ما سکو نتائج مر حله او ل تحقیقات 
سرد را ید باره ای قوس ۶ 
غور کرره و صحیح بودن يك عد ه 
مفکوره های مہم را تائید کردهاند 
باآرای عمو می تائید کردید که‌فعالیت 
مشترك احازه داده است که نتا تج 
مذ کور سر یع تو بد ست آمده‌است. 
کامیلکس تحقیقا تی وک سا کد که 
صلب شر‌ائین و سیع است .در دین 
گر وپ های بزرگث مر دان در چندین 
شمر انحاد شو رو ی و ۱ هر بکا 
اقدا مانی انخاذ گردیده است که نا 
فیصدی دقیق اشخاص مصاب به 
لت را و مشکلاتی که وا 
جربان این مر ض بوجود می آیسد 
بيك‌پرو گرام واحد با معا ينات 
کنترولی. کلینیکی: فز بو لو 3 یکی 
وبیو شپمی صورت می گیرد. ۱ ین 
معاینات راه را برای نتیجه گیر ی 
انتمیا نی تالس دموا تی دارد. هد ف 
از تحقبقات عبارت از واضح ساختن 
ار تباط بین تصلب شرائین‌بافکتور 
های مختلف .اب ی هواء جصو صیت 


غذاها ء شرایط زند گانی و غیر ه 





جراح با همکاران خود مشغو ل‌عملیات می‌باشد 


زو ندون 











مباشد درین تحقیقا ت ۱ ز طر ف 
انحاد شوروی پوهنخی کار دبولوژی 
اکارمی علوم طب انحاد شو روی تحت 
اراره برو فیسور جازوف و از طرف 
الات مه ا وت ی امر اکن 
قلبی و شش تحت اداره پرو فیسور 
لا زر حصبه زر فته اند. در یلو ی 


هر رو کشور شو روی و امریکسسا تعداء این قسم اشخاص که از ۱ سر سیر ا لسستی اقلا موا فقت نامه 


همچنان ميتو های عصری معا لجه 
امراض قلبی و تبادله مواد را در 
ميو کار (نورم عضلات قلب) تجسس 
می نما بند. 

در سالای اخبر پرو بلم سکته 
قلبی اهمیت ژیاری را کسب کر ډه 


نسین تصلب شرائین متخصصین است. در بسیاری کشور های جہان 


داکتران درمعابنه و تداوی مریضان ازآلات عصری استفاده می نمابند. 


پرودیسور موف به داکتران جوان معلومات‌جدید را ارائه میدارد ۰ 


شماره ه 


سکته قلبی حیات خود را از دست 
داره‌ا ند بسبار زباد بوده‌است. بالعموم 
این فا جعه زیاد تو در جوا نان د بده 
میشوو. فعا ليت مشترك متخصصین 
امراض قلبی اتحاد شو روی و ایالات 
متحده اجازه مید هد که عو | مل 
خطر را دقیق تر واضح‌ساخته وطرق 
بر پا استتاده کردن فعالیت‌رو بخرا بی 
قلب رانعیین نمایند. 

همکاری با آبالات متحده ۱ مریکا 
مقدمه را برای تو سعه آبتده‌وانکشاف 
تبادله علمی بین المللی آماره ساخته 
وار پیشر‌فت سر بیع علم طب جپانی 

تصادفی نیست که در موا فقت 
نامه اتحاد شو روی و امریکا در نظر 
گرفته شده است که نتائج تحفیقات 
علمی تن بای بد رسمع ر 
کشور های جہان و بالخصوص 
برای مو سسه جپانی صحت عا مه 
گذاشته‌شورباید خاطر شان بسازم 
که همکاری ابالات متحده و اتحا د 
شوروی شرابط لازمه بسیارموفقان‌را 
برای تقوبه دول مو سسه جہا نی 
صحت عامه در رشدو پیشر فت 
تحقیقات طبی بیو لو ژیکی خصوصا 
دران پر ابلمی که حل آنہا از طرف 
رولت های حدا گانه بدون همکا دی 
رولت‌های‌دیگی غير قابل‌حل میباشد 
مساعد می بازد. به نو بت اول این 
مو ضوع با پرابلم سر طان سرو کار 
زارد زیرا مو سسه جپاأنی صخت 
عامه ويك عده مو سسات ملي 
وس اق کشور های مختلف در 
فکر تبیه پر و گرام تحقیقاتی بین المللی 
میباشند. بسیاری کشور ای 
اروپائی ويك عده مناطق دیگر جہان 
بااین اقدام دلچسیی زیاد نشان داده 
وحاضرند که از مو فقیت آتسسمها 
استفاره‌اعظمی‌بنمار نبیه‌این‌معلوما ت 
متخصصین اتحاد شو رو ی و يك‌عده 


رانشمندان کشور های رویسر 


4 ۰ 
| نحا گلهامیشسگفد 
مه ۰ 

سلام اولیا !ببین بازهم‌به‌سراغ 
شما سرو کله ام‌پیدا شد . 

ولی‌هیج عکس العملی ازاو ندیدم. 

باصدای بلند تری گفتم : 
سمیخواهم چېلك بخرم »ممکن است 
لطف پفرما ید ؟ 

یکی از دستانش‌بی‌اختیارازچایش 
بلندشد وبطرف رف چيلك هارفت 
پالید وپالید وبالاخره يك پای‌چپلك 
سیاه رنگ بد قواره بانوك باریك 


مسترك در ,مطا لعه يك عده پرا بلم 
طان به تصویب رسانیده 
کت دار ند. 


من ی ج 
اند سم دزد 

روره مو جوره همکاری اتحاد 
شوروی و ایالات متحده را درساحه 
طب می توان ما نند ختم مر حله 
میتوری و تنظیماتی و گذشتن به‌عمق 
مطا لعات و عملی ساختن تحقیقا ت 
مشترد قبول کرد. دراکتوبر سا ل 
گذشته هيات وزارت صحیه اتحا د 
وای انظر له وعروت ورزر سي 
ومعارف االات متحده بسه ایا لات 
متحده مسافرت نموو‌ند. در اناق 
ملاقات بلان مکمل فعا لیت‌دانشمندان 
هر دو کشور در اجرای مربب مر اد 
موافقت نامه همکاری در ساحه 
تحقیقات علمی و تبیه قلب‌مصنوعی 
که بتاریخ ۲۸ جون ۱۹۷٤‏ به تصوبب 
رسیده است امضاء گردید. لازم‌است 
تاد آور شوبم که درین ساحه‌موففیت 
های در خشانی هم در انحارشوروی 
وهم ور ایالات متحد ه : 
رانشمندان گردنده است. 

ررینجا می توان يك ساحه دیگر 
همکاری اطباء هر دو کشور را نیز 
بخاطر آورد. این ساحه عبا ر ت از 
مطا لعة بیو لوژیکی و طب کیہا نی 
است. در ختم سال ۱۹۷ درتا شکند 
و حه وو ید مندان که 
درآن نتائج تحقیقات بيو لو ژبکی 
وطبی که از طرف فضا نور دان 
سفاین کیسانی اتحار شو روی 
| یا لا ت متحد ه بد ست آ مده 
است غور گرږید دایر شده بود.ددین 
کنفرانس پرو گرام آننده تحقیقا ت 
مطرح ساخته شیده الست همکاری 
رانشمندان علم طب در اجراویاقبول 
تعضی مسئو لیت های‌طبی در رح 
تشنجات بين المللی و تحکیم صلح 


وامنیت جپانی اهمیت بسزائی‌دارد. 


و جملك‌رازیر زنخم گذاشت‌درحالیکه 
ازییش میزش دور میشدم گفتم: 
نه» نه من جبلك مقبول میخواستم 
اولیای عزیزم . 

سببخشید من عزیز شما نیستسم 
و همجو کلمات را لطفاً به‌خانم‌ویسا 
معشضوقذ تان استعمال کنید وچپلك 
ها را په شدت از دستتم کید و با 
عصبانیت آنر! دوباره به جایشس 
گذاشت . وفوراء متوجه شد م که 
اولیا اکنون در کارش بی اندزاه‌با 
تجر به شده انيسن . 





تتبع ونکارش‌اژ: محمد عظم‌هوشمند 
یر او کر E‏ 


روان‌سنا 
مه پر یږ دی چه نا سر نا کامی اونه‌بربالیتوب له هر خه لیری کاندی 
بلکه له‌هفه له عبرت وا خسلی اودهدف له مخه موانع خند و نه لیری 


کله و ری یو او بودی ر ا و ي د 


وخنه‌بری» نوو بو راز رنج احساس 
کوو. ډیر امکان لری چه عصبانی او 
په قبر شوء او حستی رغضب څخه 
کار واخلو. اما هغه وخت غذا او 
خواړه را و دسیری زمونن دا حالت 
بودم له منخه خی» او عادی حالت 
پبدا کوو . 

اما په وگ پاندی با ید آگاه اوسو 
جه نوری اراحتی گانی او رنخو نه 
به‌دومره آسانی سره دعلاج و يړ نه‌دی 
مثلا هغه رنده او وظیفه چه وغواړو 
زموږ ژوند تامین کاندی » ډیر امکان 
لری چه کلونو صبر اد رتځ گاللو ته 
و ۱۵ شي جو مغ ت 
ورسیږو» شائی يوه ورخ دا موانع 
له منخه ولاړ شی او په خپلمقصد 
باندی پریالی شو . 

که چیری زموز دا میالیو اود 
هدفونو ترمنخ عبور ناپذیر او نه 


۵*٩ صفحه‎ 


نوپدی صورت کښی زموږ په حالت 
کنیدناکامی اوناامیدیاثار اونشانی 
ښکاره کیږی . 

هغه اوضاع او احوال چه زمونږ 
دناکامی سمبپ کیری» امکان لری‌چه/ 
اجتماعی او یبا غیر اجتماعی عرامل| 
وی - هِ 

غیر اجتماعی عوامل لکه طوفان ٤‏ 
سیلاونه. او نوری خرابی کانی‌پللی | 
شو. اما تولنیز او اجتماعی عوامل | 
هغه دی‌چه دتولنی دو کړو اوانسا وم 
له‌خوا زموږ وهدف اوهیلی په مخامج 
خن واقع شویوی . 

دا حالت) امکان لری د کوچنیوالی | 
بخیقه سذیراو ع ی مسقلا هفه عبت 
چه مور او پلار خپل ماشومان روذی» | 
امکان لری خیل ماشومان پری دی( 
جه‌دخیل غزم او ارادی سره سم یعتی [ٌ 
هغه خه‌چه‌ی‌زیه غوایی عمل و کاندی: 
اومور اوپلار ماشوم مجبوره کوی» چه 
برخلاف دخیل‌میل کاراوعمل د کاندی 
اوپدی توکه دماشوم اور هغه رحدف 
ترمنخ موانع ایجاد او منخ ته | 
راولی . 

په تیره هغه وخت چه ماشوم | 
وسوونخی ته ور داخل شی پيا هم 
نوی موانع ی ترمخ پیدا کیپری > 
پدی ترتیپب هغه وخت چه غواړی 
لوبی وکاندی» مجبوره دی دضوونی 


تیر یدونکی سراو دیوال e‏ 
۰ 
۲ 


وخت چه‌هوس رخندا لری جبرا خهله 
خندا کلکه ونیسی . 


در ددل‌حو انان 


علی اسف اس لته کی نم 
بین اغلب جوانان که تازه تشکیل 
خانواره داده اند بعضاهماهنگی‌بین‌دل 
وزبان,یده نمیشور واعتماد واطمینان 
بین شان مفہوم حقیقی خوررا از 
دست مد هد 
توجه به وضع زندکی خانواره‌هائیکه 
باین مت کر فتارند مطلب این 
هفته ماست که شا غلی م - ن 
فرستاده است . 
دوسال قبل »با دختری آشنا شد م 
که ور نظرم از هر جہت شایستگی 
داشت » نميدانم که چطور شد که 
ما باهم نامزاد شدیم و بعد از مدنی 
از دو اج کر د + م شش ماه ا ز 
از دواج ما نگذشته دور که همس مجم ره 
حقیقی خویش را نشان داد وشروع 
به حنک‌ورعوا نمود بالاخره‌مقصورش 
ازین بہانه گیری‌ها معلوم شد : او 
میخواست: خانه پدرم را که در آنجا 
بزرگف شده بودم وتربیه یافته‌بودم 
تركکنم ومنزل دیگری‌را کرایه گیرم 
جنان کردم وخانه به کرایه گر نم 
ولی بازهم همسرم قانع‌نشد پازبنای 
مرافعه ودعوا را گذاشت در هرچیز 


جزیی انه یری مارد میسن 
که مقتصورش ازین کارچه‌بود » هزار 
ها رلیل میترا شید که خودش آنرا 
معقول می پنداشت ساعتی يك چیز 
می گفت ولحظه بعد آنرا تکذیپ می 
نمود خلاصه ان وضع بك سال دوام 
کرد وخدا مارا فرزندی داد فکر کردم 
که باداشتن فرزند» دیکر آن جنجال 
تکرار نمیشود, اما چه فکر باطلیی 
فرزندمان دوماهه شت که باز داد 2 
فریاد خانم بلند شد وخواسته‌هایش 
بیشتر. تا جاییکه قدرت دتوان‌مالی 
به من اجازه میداد از هیچگو نه تلاش 
برای بخوشهخت ساختنش کوتاهی 
نمی‌کردم ولی‌همسرم قناعت نداشت 
بالاخره کپ‌مابه جداپی‌کشید وطفنك 
دوماهه رانیز برای من گذاشت . 
در وقتیکه کورك مانیاز به عاطفه 


مادری داشت مادرش آنرا ترك کرد | 


وکوچکتر ین احساس مسوّلیت در 
نزرش موجود لبود . 

حالا من هستم و کورك وو ماهه 
رهنمائی ومساعدتم کنید که چهکنم 
جواب در شماره آبنده 


کمت‌های او يه 


اسان وزیا ا اط که می نماد 
باز هم سرد چار حوارث و اتفاقات 
ناکہانی میگردد که قاپل پیش بینی 
نیست و بعضی اوقات اين حوادث 
بشکلی واقع میگردد که‌باعت‌سکتگی 
ها وبند آمدن تنفس وبا خون‌ریز ی 
میکرد. که له تبلرا که ر 
باعث مر کث انسان میکردد: و بسیار 


دای نتفس از راء حن 


اتفاق افتاره‌که‌رر چنین مواقم دو کتور 
موجود نباشد پس درین صورت 
برای اينکه شخص مبتلا به ان 
حوادث را نحات داده باشیم كمك 
های او ليه را که خیلی مور ۱ ست 


۳۳ سس 


بکار بریم. اين كمك ها عبارتند : 

۱- ررصورتیکه شخص‌خون‌دیزی 
راشنه باشد:محکم بسته کردن ز خم 
مش فیط کی-۱( و نم 
خون دیزی گردد . 

۲- در صورت سکتگی قلبی : 
ماساژ دادن سینه جپمر يض بصورت 
متناوب و تا زمانی دو ام داده شور که 
احساس «کرردد 
می نماید ۲ 

۲ در صورت بند آمدن تنفس : 
دادن تنفس مصنوی از راه دهن‌طور 
بکه در شکل می بینىیند . 

با بکار بردن این سه دستورساده 
که «انستن آ ن برای هرشخصلازمی 
استم در بعضی مواقم باعث نچات 
شخص مر بض میگرد بد. 
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حوانی 


زر بوچ ات 


وین تازه ببا ر زند گانی دی 


«خا م 


فصل رر دنز ند گی 


تقر یبا با تفاق نظر همه مر دم » 
حوانی بپترین دور؛ زند گانی است 
ازین لحاظ که در دور جوا نی‌قدرت 
ان اد 
خو بش مير سد از نگاه طب هم‌همه 
ار گانبپای بدن انرژی کامل» بر ای 
احرای و ظائف فيز بو لو ژيك دارند 
واز نقطه نظر روانشنا سی نیز قوت 
روانی انسان و نوا نائی عصبی ۱ ش 
بیشتر از هرزمان,یگر است وازینرو 
حوانان بايد ازین فر صت که خیلی 
هم زود گذر است برای تحصیل 
دانشی و ساختن شخصت خود 
استفاره نماید «وقت» را کهدرحقیقت 


ظاهره نالان 
بلکه از دقائق و سا عتہای آن ببره 
سر دار ی لسع د ت 


شا 
آن مرغ طرب که نام او بود شبا ب | 
هيات ندا نم که کی آمد و کی شد 


1 

| یغه کو که : 

ما عارت کررہ ایم که‌زیار انتقاد نمایم 
| واگر احیانا انتقادی‌بر مامتوجه‌باشد 
| عصبانی میگردیم وبدون اینکه علست 
| آنراجستجو نمایم ودرپی رفع‌نواقص 
پرخاش میکنیم وحرگز قبول 

واقعا مقصر یم. 


اک گم 


خير محمد ۳ 

فکر میکنم که لازم یتذکر نباشد 
که مطالعه برای جوانان چه ارزش 
ادارد زیرا همه میدانتد که اهمیت و 
|ارزش مطالعه چیست ولسی هستند 
يك عده جوانان که‌وقت) خودرابیببوره 
| بامطالعه کتابہای بی معنی ومبتذ ل 


تلف مى نمایند. پپترین مطالعه 





نما ند حامعه خو درا تامسن کر ده باشند . اآنست که از آن استفاده مثیت شده 


مف 


ريشه ترس چیست ؟ 

آیا کسی را می توان یافت که از 

جکونه بايد ترس را از خود 
برانید؟ , 

این i‏ را که (نزد بك 2 از 
ترس‌بمیرم) ممکن‌است هر کس د ر 
زندگی گفته باشدوبرای اینکه بدانیم 
ترس ووحشت جیست وجه عواملی 
باعث بسوجود آمندن آن میگردر -. 
تحقیقاتیکه دربن باره گردید, مطالعه 


یکتم : 


شماره ه 


ترس یکی ازغرالز است بطوريك 
جبه اند ا غا عکس العملنبا 
ذاتی وطبیعی است که آدمی باآنہاپا 
به‌جہان میگذار. . ارزش و اهمیت 
E‏ و ۶ 
خطر آگا ه و متو جه میسا زد و 
بوی امکان میدهد تا برای حفظ و 
صیانت نفس خودرا اقدام متاسبی 
بعمل آورد . 
اگربه‌زبان ساره تربگويم ترس و 


وحشت بسان برق در بدن آدمی نفوذ 


پتواند . 
| شبناز عادل الیاسس متعلمه صنسف 
۰۱ الف لیسه زرغونه : 

من به این عقیده حستم که یسك 
دختر جوان تا زمانیکه تحصیل هی 
نماید باید از سادگی تام پرخودداد 
| باشد . 
2 ,یار ادف نش و 
|پوشیدن لباس های عجیب و غریب 
زیبا میشو ند خیلی اشتبا ه میکنند 
| زيرا گفته اند که: زییابی درسادکی 


از الست. > 


یف 


محمود امین نظری : 
| نميدانم که چرا عده ای ازجوانان 
ما این همه تلاش دارند که بخارج 
| سفر نمایند در حألیکه خوپ میدانند 
| وضع اقتصا دی آنپا اجازه چنین 
کاری را تمیدهد . 
| ادي است که این عده تعوض 
|اینکه هميشه بفکر دفتن په خارج 
| باشند کمی متوجه اقتصاد خانواده 
حو. رون 2 
مد ا ران را 
متفاوت است . 
عده از مر بضی وحشت دار ند و يك 
غ انگر از باس" تارنگی فامتال 
آن لیکن همه میدانند که هر ترس 
ووحشت به عواقب وخیمی منتبی 
تخب رده ۰ 
اغلب‌تکان های روحی موجب تغییرات 
انا توف E‏ ملاح اقا SIL‏ 
نمیشو . 

هر چند از سوی دیگر ابت شده 


که مثلا مرض قند» اکزیما» فشار 
حون وتغیره امراض اشعلالاك روانی 
وبك سلسله امراض دیگر پس 
ازاحساس ترس ووحشت شدید به 
وجور می‌آید. ولی بعضا شرا بسطی 
وجود دارد که که‌درا ترآ نبا تر‌س‌ووحشت 
گردد.اما حراعده‌ای پس‌از حساس ترس 
می مير ند وعده ای ریگ فقط بیمار 
میشوند ورسته سوم تقریبا سالم و 
بقیه در مفحه ٩۳‏ 


صفحه ۵۷ 





























بقمه صفحه ۳۱ 


انگشتان‌هنر آفر نبکه 


علایق چندین‌سالة که سلی‌رادسبویل» 
پایسكت شبزاده پا لینشی دا شت 
از دواجی را برقرار نموه که عمرآن 
چندان طولانی لبود ۰ 

(ژا کلین) مد عی است که «لسی » 
نسبت باو چا ر سال کو چکتر 
بوده واز آغاز مرحله که دست مای 
چپ وراست خور را شناخثه اسبت 
عشق بی انتبای باوراشته و غالبا 
لباس‌های اورا دیزاین می‌کرد» لباس 
های زیبا برای اوتبیه می نمود و 
بقدری باو انس و صمیمیت راشت 
که يك مادر بد خترش میدا شته 
!پاش ٩‏ 
(ژاکلین) میگوید در قر صتیکه 
هژده سال داشت وخراهرش «لی» 
زیادتر از چپارده ساله نبود يك 
ات ف رطبیعی ور و اا 
شده بود غالبا لباس های خود را 
میدر ید وحزوه گروه «شیزوما نی‌ها» 
شده بود این‌وتت که‌تازه ۱۹۵۲ بید 
اوعلا قمندی غر ببی به‌مرد پسندی 


ات 


واشت . 3 

رر ۱۹۵۳ که اوبا جان کنیدی 
ازدواج‌نمود علی‌الرغم‌همه گفته‌مایش 
بك حسارت پی پنیادی در سطح 2 
ازدواج نموده پود جدا رنج می‌برد و 


صفحه 0۸ 


های خویش را لسترره سارند و در 
انجام وظا بف سنگین و بز ر گسث 
خویش موفق و کا مگار بدر آیند . 

پیغله معظمه همچنان علاوه کر د 
باوجور محدوریت ها و فیو دات 
e‏ نسیت به رانا دهم زن 


۳۹ امروذ به این اصل نو جه 5 


که وظایف‌حساس و سنکیسسن 
هویش ا ا کد 
وافتضا آت عصر وزمان ایحاب‌میکند 


1 ۳ انحام بدهد وور فعا لت ای 


سم فعال بگیر ند وروش بدوش‌مرد 


واملیت خو یش رالبوت بر سانند. 
البته اين سال به ما نويد ميد هد 


] که رر آننده نز وبك ز مینه بر ۱ ی 


فعالیت های مختلف ز نان و احقاق 


8 حنوق شان بصورت بپتر در ساحه 


«حراری میگوید : 


| معنوی شمار میرود. 


اوخوررا قرار داد ۰ 

اشتباهات دو خواهر : 

ڑا کلین؛ دد سیتامبر 110۲ با 
جان‌کنیدی ازرواج کرد وتازگی ها 
کج خلقی های لی‌راد سیویل دربرا بر 
ژاکلین آغاز گردید. ماهای متوالسی 
پیرامرن ژاکلین شایعا تې منعکس 
میشد که نتیجه گیری از آن این 
مطلب را میرساند که گویا ژاکلین 
مرد مورد نظر خواهرش را قاپیده 
است. تا آنکه زذمزمة ازمواج (لی)با 
میلیو نر معرو ف «میش لکنفلد» بلند 
شد رر سال ٥۹‏ در شمر لندن با مردی 
برخورد که بيست سال از اوپیشتر 
عمرداشت رزوی ملاحظاتی که افشا 
نشده از شو هرش طلاق گرفت 
وبانمرد پیو ست آنمره از نسل 
شامانی‌بود که منوز لقب شہزادگی 
او محفو ظ بو د ولی مقا بلتا ژا کلین 
صرف زن‌يك سناتوربود بعدا کنیدی 
پمقام رپاست جمپوری رسید ودر 
جانب دیگر وضع «لی» چندان‌تعریفی 
نداشت که باهمه حرف های کنایه 
ابو و که اوببه ژاکلین گفته پودء 
ژاکلین اورا ازلندن په امر کا دعوت 
برد که اودر اولین برخورد پامعذرت 
های دامنه دار بخواهر بز رگ شگفت: 
وضع ناسا مانی دارد که هیچکس 
بدان توجه نمیکند واز؛ او خواست 
که‌کاری کند تا مردم بداند اوخواهر 
ay‏ 


رر غیر آن اگر زنان در همه نقاط 
کشو ر ما سو اد و چیز فسسم 
باشند مینوانند در الرذهن و فکسر 


خوانند گان گرامی 1 








ار در کشور های عقب مانده 
ومنجمله رر افغا نستان معیار وگراف 
تنوبر افکار بالا برود رشته عمیق 
خرافات وبدیده های منفی که موانعی 
عمده و اساسی فعالبت های متمس 
از نان ابیت "محر و نا ا يشود ۰ 

اکنون برای احیا شرابط بہتر 
و کستر ش بیشتر فعا لیت ز نان 
رر همه نقاط کشور بابد ذ هنیت‌های 
منفی نسبت به زن از ہیں بسن و د 
۳ تا و قنیکه ابن مساأله از بين 
نرود فکر میکنم. اه 
قصبات, و رو ستا ها با سواد نسی 
شود. و قنیکه با سواد نشد سم 
قعال را آنطوریکه ازيك زن انتظار 
برده میشور در اجتماع گر فته نمی 
تواند و روی این اساس قدرت های 
خلاقه مفکوره های بکر و تازه آنپادر 
جار ددوار خشك تعصبات از بین 
مبر ده 
روشن با آکاهی رسالت ار کې 
خویش را در این مو قع که پابه‌های 
ساختمان افغا نستان نوين طر ج 
ور بخته میشور انجام بدهند. 

راپور از ملا لی ففلیار 


درهر روزاز عفته که میخواهید فال بگیریدبه‌تصویر بالا توجه نموده یحرف از حروف 
|| نام خودرا انتخاب کلید وآنرا از دایرهبز رگ‌پیدا نماپید .رفرق نمی کند که حرف اول 
باشد پادوم باشد یامئلاپنجم) درزیر همان‌حرف‌متلثی قرار دارد که دارای خانه های سفیلو 
سياه میباشد ودر داخل‌خانه‌های سفید آن‌سه‌عدد لېت شده است ازآن سه عدد هر کدام 
راکه دلخواه شماست انتخاب کنید وآنگاه‌به‌همان شماره در زیر نام همان روزاز هفته 
مراجعه کنید وجواب . خودرا اززبان حالساشیرین سخن دریافت نمایید. 

مغلا روز یکشنبه حرف چبارم‌خودراک‌هيم است انتخاب واز جمله سه عددی که‌در 
زیرقوس مربوطه به این حرف دیده می‌شودییت «۷» دا اختیاد نموده اید. .باید به پیت 
مربوط به روز سکشنبه درصفحه فال‌حافظراجعه کنید. 


ژوندون 





۱- درچمن بادبباری زکناد گل وسرو 
به هواداری آن‌عارض وقامت برخاست 
٣‏ ساقیومطرب ومی‌جمله مپیاست‌ولی 
عیشی ای بارس و ا 


١د‏ سبزاست درودشت بیا تانگذرانيم 
دست ازسرآبی که‌جهان حمله‌سر اب‌است 
۲- زلفت هزار دل‌بیکی تاریمو بېست 


راه هزار چارهکه از جار سو بېست 


١‏ دلمن درهوای روق توای مونس‌جان 
خاك راهست که دردست نسيمافتادست 
۲- ماآبروی فقر و قناعت نمی‌بریم 
با پادشاه بگوی که روزی مقدرست 


- منم که گوشه میخانه خانقاء منست 
دعای پیرهفان ورد صبحگاه ملست 
۲- دل دادش بەمزده وخجلت همی‌برم 
زین نقدقلب خویش که کردم نثاردوست 


۱- راهیست‌ز اءعشق که‌هیجچش کناره‌نیست 
آندا حزآزکه حان‌سیارند چاره نیست 
۲- ازچشم خودیپرس که ماراکه‌میکشد 
حاثا ګناه طالع وجرم ستاره ثست 


۱- صبحدم فرغ‌چمن‌باگل توخاسته‌گفت 
نازکمکن_دراین‌باغ بسی چون‌تو شگفت 
۲- ګل بخندبدکه ازراست نر جیم‌ولی 


- ای غایب ازنظر. به‌خدا می‌سهادمت 
حاثم بسوختی وبدل دوست دارمت 
۲- تادامن کفن نکشم زبرپای خال 
داود سکن‌که دست زدامن بسدارهت 


۴ شگفتە‌شد گل‌حهرا و گشت بلپل‌ست 
صلاح سرخوشی ای‌صوفیان باده‌پرست 
>-زلفآشفته وخوی کر ده خند ان لب‌ومست 
راهن حالوغزل‌خوان و صر احی‌دردست 
۵- ن رگش عر بده‌جوی‌ولبش السون کنان 


۳- پاربجهغمزه کرده صراحی که‌خون‌خم 
با نعره های فلقلش اندر ملو بیست 
6- خداجوصورت ابروی دلکشای‌توبست 
شاد کاده‌ن اندر کرشمه‌های توبست 
٥‏ خلو تگز بده‌را به‌تماشاجه حاحت‌است 


۳- کنون که بر کف گل‌جام‌یاده صافست 
به صد هزار زبان‌بلبلش دراوصافست 
>٤‏ درمذهب ماباده حلالست و لیکسن 
بی‌دوی توای سروگل اندام حرامست 
= یدام زلف تودل‌میتلای خویشتن‌است 


۳-خوشترزعیشوصحہتو باغو بہارچیست 
ساقی کجاست وسبب تاد چیست 
٤‏ باربادهکه دنگین کنیم جامة زرق 
که مشت جام‌غروديم ونام‌هشیار يست 
= بار با بن‌شمع دل افر وزز کاشانه کیست 


۳- مباش درپی آزاروهرچه خواهی‌کن 
که درشریعت ما غیرازین گناهی‌نیست 
>-بلبلی بر گث کلی خوشر نگ در منقارداشت 


وئدران_برگشونوا خوش‌ناله های‌زار داشت 


۵- دید یکه بارجزسرجوروستم نداشت 


نارفت مرا ازنظران چشم جبان بيسن 
کس واقف‌ها یس ت که ازدیده حه‌عارفت 
»- دلگفت وصالش بدعا بازتوان‌یافت 
عمر بست که عمرم‌همه در کاردعا رفت 
۰- وقت عزبسز رقت بباتافضا کنیم 


۳- مدامم هست میدارد نسیم حعدگیسویت 


خرابم میکنه عردم فریب جشم‌جادویت 
£ سو ادلوح بینشر داعز از از بر آن‌دادم 
که حالرالسخه‌باشد زلوحخال‌هندویش 
-٥‏ دبریست که دلدار پیامی‌نفرستاد 


ني‌شب دوش به‌پالین من آمدبنشست 
*- بروای زاعدوبردره کشان خرده‌مگیر 
که ندادند جزاین تحفه بهما روز الست 
۷- بازآی‌که باز آبد عمری شد حافظ 
هرچندکه ناید بازتیری که‌بشد ازشست 


چون کوه‌دو ست است به محر اجه‌حاجت‌است 
٦‏ دلت‌به وصل‌گلای‌بلبل صباخوش‌باد 
که‌در چمن همه‌گل‌بانگ عاشقانة توست 
۷- تاسرزلف توازدست‌نسیم افتادست 
دل سودا زده ازغصه دونیم افتادست 


بکش به غمزه که پنش‌سزای‌خو بشتن‌است 
7- روزگار بست که سودای بتان‌دبن‌شست 
غم این کار نشاط دل غمگین هنست 
۷د دیدن ړوی ترا دیده چان بین بابد 
7 جوا ای ن 


<ان ماسوخت بیرسید که حاناه کیست 
AY‏ گر پیر مغان مرشد من‌شدحه تفاوت 
درهیچج سری لیست که سری‌زخدانیست 
۷- عاشق‌حه کند گر نکشد بار ملامت 
بافیچ دلاور سیر تسو قضا ليست 


باعکست عبدوز غم ما هیچ غم نداشت 
٦‏ عیب‌رندان‌مکن‌ای‌زاهد پاکیزه‌سرشت 
که کنایدبگران برتو نخواهد نوشت 
۷- ایدم مکن ازسابقه لطف ازل 
تویس پرده<ه‌دانی که خوبست و که‌زشت 


عمر ی که بی‌حضور صراحی وجام رفت 
٦‏ بربرگ وگل بخون شقایق‌نوشته اند 
کانکس که پخته‌شدمی‌چون ارغوانگرفت 
۷ کوته نکند بخت سرزلف‌تو حافظ 
پوسته شد این سلسله تاروز قیامت 


پنوشت سلامسی و کلامی نفرستاد 
٦‏ بفشه‌دوش به گل گفت وخوش‌نشا یداد 
که تاپ‌س به‌جړان طره فلانی داد 
۷- دسیدهوسم آن کزطرب‌چون ن رگس‌ست 
نبد به بای قدح هرکه شش درم دارد 


۰٥4 صفحه‎ 





دیوی تاریخی حماسی انگور: 


دهیواد دیوه لوپ غره په‌یوه رنگینه او له 
علوواکه لمن کی‌بوه توره کیردی ولاړه وه » 
دکىږدی. شا اوخوا یرو گلو اوشئوشنیلیو 
نبولی وه» ښی خواته پەلږ څه فاصله دغره 
سپینی اوبه به‌خور کی په‌ویره‌هستی, واووانی 
وی. دخوړ دشنو اولاجوردیتو ګټو دبا سه‌به 
دیرشو راو خوردا توییدلی اودشنو ننیلیو 
په‌منخ کی نرمی - کری وږی اوماد پیصی 
ذبر بدلی ...۰ 

دکیردی نه _ورپاس دغره پهډډه کی دغور 
نمتیولو بی - لوبی ونی به‌ویر عظمت او 
متانت ولاړی وی, دونو به خواکی دهمدی 
کېږدی. داوس.دونکو د غیبلو يوه لویه رمه 
دغره په‌شنو وشوکی په خڅړبوخته وه» دیوه 
کمره دپاسه ددی غیبلو شون ناست او سه 
زوره - زوره بي دیشتو لنډۍ په مخصوص 
وزن سره وبلی‌جی په هراوریدو نکی یی 
ز بانه اغدزه کوله اودغره‌ونی هم داسی‌ساکتی 
شکار بدی تکه ددی للنم‌یو اوریدلو ته جی 
بوغوږ شوی ویاوبه ویر شوق‌او ذوق سره 
پی‌اودی شپانه دقولنه‌یو ویلو څخه وروسته 
خبل تخر تهلاس کیءخیله شپیلی يی له 
تخر گث خخه راوابسنه اوخولی ته‌بی یور له» 
دده دشپبلی په‌فررولو سره په‌دی لوی اولور 
غره کی يوه داسی انگازه خیره شوه چسی 
ددی خاوری دپخوانو اوسیدونکو له غیر ته 
کی جیغی بی دسری په‌فکر کی وارله واره 
رازوندی کولی اوددوی دغیرت کار نامی یی 
دسری مخ ته تمثیلولی» ‏ هفه‌وخت چی ددی 
شسلی انگازی به دغره‌داډ بو دشو راو ځوږ 


٩۰ صنفحه‎ 


نیمه لانشکاریدله خولر خننه ووتلی جی د 
لمرپیکلی وله له غره څخه تمامه او خیلی 
زرینی وپانگی يی دتودی کسیردی اوشااو 
خواخخه ورتولی کری. 

اوری دخیلی موراو ورونو په مرسته د 
غیبلو په لوشلو بوخته شوه» په لویوهلویو 
دیگونو کی بی‌غیبلی ولوشلی او دوریو او 
سپرلیوله پاره یی هم دغیبلو په غولانتوکی 
پوره شودی پریشودی » وروسته دوی خیل 
دشسدو ول دیگونه کیردی ته يوړل اودغسلو 
په‌رمه کی‌بی دوریو اوسیرلیو اوله ورخوشی 
کر »به‌دی وخت کی هروری اوسیرلی دخیلی 
موردپیدا کولو به‌هخه کی به‌خیل واړه او 
خواره غربفاری وهلی خو جی ولو خیسلی 
مبندی بیدا کری اووبی رودلی »دروسته له 
هی اوری اودکورنورو غرو بی وری اومیری 
سره(گل) (ببل) کرل »وری او سبرلیم یی 
په کیردی کی دنله به‌یوه‌رسه وترل اومیری 
بی هم به‌خیل (کین» (دهیرو» وزو خاص‌خای) 
کی ودرولی. 


ء ما خوستن و دادری پلار »مورءورونه او 
۰ نوری دری خویندی او واړه ورونه. ټول په 


سره یوخایر شوی نوفضا به‌پوله سندر يزه 
اوهره اواب شی ج نی و 

په‌راغه کی ددوی دغیبلو دوریو اوسیرلیو 
«وله) خربده چی دخینی سبرلیو اوودیو په 
غاړو کی زرنگنی همژرنگیدل او کله - کله به 
ددی اوله وریو اوسیرلبو په خپل مخصوص 
»دار ه اوخواره غر سره بغاری وهلی اوداسی 
تری شکاریده جې دخیلو مبندو شدی‌غوایی 
له گیردی. نه شکته خواته په‌لوی راغه کی 
دهمدی کبردی. والو داو شانو کله به خر 
پوخته وه . ۰ 

لمر ورو » ورو دلویدیخ په لور دواناد اچ 
تودوخه کمیدله ءبه‌دی وخت کی شپاړسکلنه 
بنتنه پیغله (اوری» چی په‌غره کی یی 
دډوډی بخولو له پاده خس کری وو » دخسو 
تر نگي بی به سر اودکیردی خواته راورسیده 
تر نگړ یې لهسره ښکته. کیره خس‌یی تسری 
وایستل اودنغری پهخؤاکی بی واجولءادپی. 
په‌دیره بیره په‌نفری کی اوربل کرء تسۍ 
یی باندی کیره اوهغه وخت جى تبی سره‌شوه 
نویه هنډه کیردی تهننو ته دجواریو داډړو 
ول خئك بی راویوست اوپه تبی بانندی 
بی بوه ب بوه زغاله هواروله »دادس وک ړکو 
په بخولو بوخته وه‌جی به‌دی کی ددوی‌دده‌ی 
دسر کش دژرنگنی غږ غور‌ثه داغی اډ رمه 
کیردی. تهر رالنده‌شوله .دی جى خورمسه 
رارسیدله په‌بیره وی پخه‌کره او ځان یی 
دغبیلو دلوشلو ذباره تری خلاص کی . 

داوخت لمر اوغر ‏ دیخی سره ورغلی او د 
لمر زره تیکلی نمه له غره څخه اوښتیاو 


کیردی کی دهفه اوربلکی ته‌چی دخراغ په 
خای یی بلهکری وه» سره راڼول وو» لسه 
یوی‌خوا اوبلی خواسره غرزیدل ۰ داوری‌پلار 
بگرخان چی سپین دیری و دخپلو پلروله 
خولی خخه یی خبل اولادته دپخوانیوپشننو 
دغیرت اونسرامت کیسی کولی او ددوی کار 
نامی اومیپانی یی یادولی چې په دی کی‌بو 
ناخابه غرشوء دخوردهی خواله کیږدیو خخه 
یونن داغی اوبگرخان ته‌یی داسی وویل : 
ربگرخان کاکا همدا اوس - اوس دهاپوری 
علی خخه خبر راغی چې غليم غوایی زمون 
په ملك اوخاوره باندی برغل داوپی اوزهوږ 
باکه خاوره دخبلو ناپاکو منګولو ښکارو 
عرخوی نوزه بوازی ستاسی دخبر تباله‌پاره 
راغلم جی‌سار لمانخه مل کلی ته دانی او 
هلته ددی برغلگرو دمخنیوی تر ون کرو او...) 
بگر خان‌به خواب کی‌ووته ووبل : ویر شه 
دادی سرله اوسه به‌خیله وسله تیاره کرو 
اوسبرارنه هزه سره‌له خیلو زامئو می دوخته 
کلی‌نه دوشو اوله‌هماغه خایه به‌بیا ددشمن 
مقابلی ته‌ورخو »زه دااوس هم خیلوژامنو ته 
زموږ دنیکونو له کار نامو څخه غربد لسم 
اودهغوی دننك اومبپرانی‌اوددبمنانو دنیشتی 
اوه‌اتی کیسی هی ورته کولی 

سری ببرته ولاړ ببانو بگرخانا خبلسو 
زامئوته مج ورواړاوه او ورته ویی ویل: - 
رزامئو همدا دننگ اوغبرت وخت دی» مو ږ 
دهمدی خاوری لکه شیدی غوندی اوبهڅښو 
نوزمور خاوره موررته دمور حیثیت لری اوباید 
ترعفه وخته دخیلی خاوری , ددشمنانو ,سره 
وجنگیرو خوبابری ومو او يامو سسرونس» 
ورنه قربان شی 


مشر زوی یی دبګړخان خبره ود پر ی 
کره اوپه حرارت سره یی وویل : (هو! پلاره 
رشتبا حی همدادننگك او غیرت وخت دی او 
عاخوپه خیله له‌خدای خخه همداسی وخت 
غوښت» نوپلاره زه‌خوعمدا رین تاو یه 

روانبرم »ځکه زه نشم کولای چه ترسمپاره 
پوری دلته پهخپل کورکی پاتی شم او که 
پاتی شم‌هم ترسواره به بیخی خوب‌رالشی 


کشر زوی یی دخپل مشر ورور خیسره 
ورغوخه کړه اوپلارته یی وویل :ر پلاده‌ازه 
می‌خم اونشم کولای چی نورټال شم .» 

بګړ خان ورته ووپل :« زامنو ! نا سی 
اوس روانسری زهنو پشتون‌نه یم که خنگه 
حی پاتی شم ؟ زه‌هم همدا اوس لهتا سو 
سره پوځای ځم!) 

به دی وخت کې پشتنی پیغلی (اوږی) هم 
پهزړغونی اومایوسانه غررخپل پلارته وویل : 
رپلاره ! زه‌نو پاتی شم؟ نه هیخ کله»زه هم 
نه‌پاتی کیرم : زه‌خو هم آخر پشتنه یم 
لهپیری مودی خخه همدا آرزو او اميد درلود 
جى زءبه خه وخت دومره وکپای شم چې 
خبلی خاوری او خبل وطن ته خدمت وکړم؟ 
اوس جی دخدمت وخت رارسیدلی نو هو 
بلاره زە‌هم درسره روانیږم دتا او دخپلسو 
وروڼو په جنگ کی می اوه په اوړهله 

دښمن سره جګړه کول غواړم څو بادخیسل 
هیواد يت په خای کرو اوبادشیادت خورجام 


و<شم[....) 


بګړخان ورته وویل :(خیر لوری تما پوسه 
کی هه !هو رښتیا جی همدا دخدمت وخت 
دی» لوری ۱ شاباس خی چی له خیره خو او 
دکلی په خواو راوان شو !) | 

دبگرخان مسر زوی خپلی مورته دویل : 
رموری ! ته‌به همدلته له خبلو وړو زامنو اډ 
لونوسره دی پانی شی بو خوسیین سوی‌بی 
اوبلهکه تهنه وی وغيپلي او مال‌به اپو ل 


موریی ودنه وویل :( خير زویه: دوطن 
به‌لاره کی‌دمال »کور اوسر پروا ساتل خوشی 
کار دی اوبه‌دی لاره کی له ماله نیر بدل اوله 


سره دنگل مبرانه »پشتو نولی او بربالبتوب 


دی خو پیاهم چې تاسي وایی نوزه به بای 
وروسته له دی بگرخان خهل پوپك دا - 
واخیست ,زامنو بی هم‌ویکسونه ورسره 
راواخستل او اوزی يوه گردنی‌اویبو داوبو 
رژی) ورسره راواخیستل په هماغه نوده‌شپه 
"کی بی لهخپلی مودسره خدای پاعانی و کی" 
موریی دبری او قنحی دعاگانی ورته وکری 
اودوی خلور واپه سره له خبلو وسلراو 
لوازمو بى به‌هماغهتوده , شپه کی له‌خپلی تود 
کیردی خخه راووتل اودشپی په توره کبرزدی 
کی, دلوی کلی په‌لور روان شول ۰ 





و قایع‌بر حسته تار بخ 


منظره ای از ارغوان زار دامتة 
گل‌غوندی 

زود 

+پراتور کالا يرو پس در بسترمریضی‌به 
دین‌سیج اعترا فکردبعدا درسال ۳۱۱ - 
امپراتور کا نستین سیاحت را قانونی اعلام 
نمود. 

Yo 

شورای نیکیا از طرف کانستیسن در 
آسیای‌عر کزی احضان گردیدتادرآنجا جا معه 
کل سا عقاید ار تو دو کس رااعلام دارد. 

7 

کانستین پایتخت دومن رابه بیزانسوم 
یفی استانبول امروز نقل داد* 

FA. 

تیدوژ پومس امپراتورروم دین مسیح را 
رسمبت قاطع‌دادو پرستش تبا راجدا منع 
قرار داد. 

۰ به وحود آمدن منشور ماگنا کار تا؛ 

درین منشور که ازطر ف ۲.۰۰ دارون‌امضا 
شدحق اشراف وآادی کلسیسا درحمله سا بر 
موادآن تضمین گردید حقو ق آزادی بر ای 
افرادی عادی نیز داده شده بودولی با وصف 
آن‌محدود بود بعدا حقو قمردم عادی پیشتر 


تامین گردید این منشور را نخستین اقدام 
اساسی برای تامین حقو ق نیز دانست. 

سال ۷ تخریب شر معرو ف‌هرات: 

ظہور چنگیز خان اشفا ل پیکنك قتلعامو 
تخرابب شیر بز رگ و نار بخی‌هرات‌درافغانستان- 
حنگیزخان درسال ۱۲۲۷ پدرودحا ت گفت. 

2۱۳۷ 

عارکو پو لو باپدروکاکای خودیدربارقبلی 
خان یادشاه مغل آمد مدتی‌درآنجاخد مت‌کرده 
بعدا درسال ۱۲.۵ به‌ویئس‌بر گشت وسفر 
نامه‌هایءعروف خود را برشته تحر بردرآورد. 

E 

ادوارد سو م پادشاه انگلستان فلیپ پنجم 
بادشاه فرانسه راشکست داد . 

سال ۱۲۹ 

زانداك دختر فدا کار فرانسوی با الام 
ءجیبی مرد م‌فرانسه وابرعلیه‌انگلستان تحر يك 
نمود که‌در ند.حه آن فتو حات زیادی از طرف 
ثرانسوبان صور ت گرفت. 

بعدا _ ژانداك رابتادیخ ۶ فی ۱۷۲۰ بر 
انگلمسیپا در مقابل ده هزارلیره فرو ختنددر 
برتانبه اورا به اتیامات زیادی اژقبیل رفتار 
خلاف مذهپ پوشیدن لباس مردانه دا خسل 
میدان‌جنگ‌شدن و مبارزه کردن بدون اجازه 
والدین:حا کمه نمودند محاکمه او۱۱4 روزدوام 
کردژاندارلادر دوهین محاکمه بر خبس بدمحکوم 
شدبعدا جرم اورا مضاعف ساخته‌امر اعداهش 
راصادر کردند وبتاریخ .۲ می۱۳:۱ اورادر 


روین برتانیه آتنش زدند . 


هالیود 

انگرید برکمن يك ممثله برچسته 
مالیوود بارریگر جایزه علمی گرفنه 
اسبت. . 
انکرید برکمن یکی از ممثله های 
درخشان سینمای هاليو بدر یافت 
سو مین جایزه علمی موفق شده 
است . 
پر کمن بخاطر یکه نقش خوررادر 
يك فلم بنام «قتل دريك قطار آحن» 
بخوبی اجرا کرده بحيث يك هنرمند 
ممناز شناخته شده است . 

پیغله برگمن که قبلا دو جایزه 
رابحیت بپترین ممتله گر فته اکنون 
ردیف هلن هیلکس یگانه ممتله که 
این دو جا برزه را بد ست آورده قرار 
فة ايت ١‏ 

وی که اصلا سویدنی پوره بادی 
از طرف مقامات هنری هالیود نسبت 
دست راشتن وريك قضیه با رو بر تو 
سی لینی يك دایر کتر ایتالوی از 
اشتراك در فعالیت ای هنری به 
صوادرت موقت میا تع ات سل و 
دود ۰ 

پیغله برگمن در وقت پذیر فتن 
این جایزه اکادمی یکی از دقیبا ن 
هتری خود را که والن‌تینا کورتیز 
نامدارر توصیف‌نموده وفعالیت‌هنری 
ی را باارزش خواند . 

و و که اه 
آن‌از بك رومان آکاتا کر بستی گر فننه 
شده نقش بك مبلغ لنگث را ایفا 
کرده که درجمله چند نفر به قتل و 
اختطاف رريك قطار آهن سربم‌السیر 
متمم اند . 


ترجمه : عدالطف ارز 


ماهئوردان ابولو شین درآغوشی آبپای اقبانو سس 





جلا میکید 


جانی را میشناخت چه وقتی جانی صدای کرد 
مادیان خود سر بطرف اوآمد راه رن 
مادیان‌هم مشکل‌نبود شاید درظرف‌يك‌ساعت 
یاکمتر فرانز آثرابه مزوعه میرساند . جانی 
نیزترراند ووقتی خانه رسید مستقیم به اتاق 
هلن رفت وآنگاه هلن رامثل همیش در کمپلش 
پیجانده ودریفل گرفته بطرف برندة خانه‌رفت 
وآنجا روی جوکی‌ای قرار گرفته هلن دا ددی 
زانوانش نشاند وجشم براه سرکی که ازگاداج 
مزرعه می آمدماند - تاوقتی که دیدکه فرانز 
ومادیان بطرف مزرعه هی آیند. فرانز مرد 
سیاهپوست آزادانه قدم میزد ومانده وخسته 
بنظر نمی رسیت. مادیان مثل‌يك سگ‌خانگی 
وبلد. ازعقب. فرانز گام برمیداشت وریسمانی 
که به‌گردن مادیان انداخته بودند قسم یکشال 
بودکه گویی مادیان بدون کشیده شدان خودش 
حرکت میکند. هلن نیزمرد سیاه ومادیان را 
تقریباهه‌زمان باپدرش دید وخطاب به پد رگفت: 
پدرجان می بینی یك بچه بايك اسپ اینطری 
مي آید. يك بچه بايك اسپ واستقامت شان 
هم بطرف خانه ماست . 

پدرجان ء پدرجان ماآنپارا خواهیم دید - 
ماآنبادا خواهيم دید - همه چیز برای هلسن 
يك حادثه واتفاق بود. مردواسپ هرجه تزديك 
و 

هلن گفت: اوقت است بلکه آنپا اسپ را 
ابنجانکبداری کنند و کاش‌شمامرا برای‌لحظه‌ای 
روی اسپ بنشانید وساعت تیر یکلم وبه 
بیانه ای بازی کنیم. بازی بااسپ - آء چه 
و اا ا 

با ی ززم کان کی زد اور 
کودن ودیرفہم هستند - اواز خود ماست 
اسپ خود ما . 

جانی گفت خواهیم دید عزیزم - حال 
معلوم میشود . 


هلن گفت : 

اوه پدر. راستی اوازماست از خود ما 
اسپ ما. اسپ ماب آه خدایات اسپ ما . 

بلی ازخودت بانشکر وسپاسگذاری ازسمتی 
وهندريك دوویت اسپ خودت . باشنیدن این 
حرف هلن گفت : 

پدرجان مراسوار اسپ کن . هله مراسوار 
کن 

پدرش گفت : 

عزیزم بسیار ناباك وکثیف است ."ما ن 
تین و ووی واد مش 

باکی نداود پدر- مادر چانم باز لباسم را 
رامیشوید - پدرجان لطفا - پدرجاق خواهس 
میکنم بااین گفته اودستبای خودرا طوریگرفته 
بودگویی دعایی مبخواند . درین وقت مادرش 
به برنده آعده گفت: جانی ج یگپ اسست - 
هلن چی میخواهد . چانی کفت: گریس - من 
يك مادیان خریدم وهلن میخواهد همین حالا 
سوارش شود درحالیکه مادیان خلی کثیفب 
وناپاك است . گریس گفت : باکی ندارد 
سوارش کن . 

جانی هلن رابروی دست های خود بالا 
کرده وبرپشت اسپ سوار کرد و همانچا 
محکمش گرفت - اسپ پوز خودرا بر گرداند 
وزانوان طفلی راکه بر پشتش سوار سود 
باپوز خود آهسته آهسته خاراند ... آشنائی 
اوواسپ ازهمین جاشروع میشه . 

هلن گفت: اوه پدرحان جشمم های آبی‌دارد 
درست برنگث جشم های مادرم . 


پدرش. لفت: یك چم آبی ویکی, فیشسی 
رنصواری» هلن گفت این ببتر- چه زیبا از 


فرانز مادیان رابه برنده نزديك ساخسته هرکدام یکی - یك چشم برنگ چشمیسای 


وحلوآترا به‌کتاره برنده بسته صدازد . 
صاحب ايله «ایلست) ايله رسيديم . 
پدرجان مقصد آوچسب بر دراوت سکوب 
ایی ت ۰ موی ایت د 
یت رم کان ات ا و مد 


مادوی وبا جم رت ج اهای شا 
خوب . چه‌زیبا.... جانی بااین حرفپاواحساس 
خوشی ایکه برای هلن پیدا شده بود خودش 
هم مستی احساس میکرد. تېسم چېره سوخته 
ورنج کشیده جانی راباز کرد. اوبرای خوشی 


هلن خنده اش گرفت چند لحظه دیگر نیز او 
رابرپشت اسپ نگاه داشته بعد پائینشی آورد 
وئفت حال ابه ستربرو فر دا اسب 
راهم برایت ميشویم وپاکش میسازم . حال 
باید فرانز رادوباره به خانه ومحلش برسانم 
ابثرا گفته دخترش دابوسید واودا دوی بازو 
های مادرش قرار داد . 

هلن روز دیگر تمام روز رادر آغیل دوی 
يك صندوق درکنار مادیان گذشتاند وگوش به 
صدای جویدن کاه.وعلوفه‌ای‌که مادیان دروفت 
غذا خوردن تولید میکرد داده نود حرمان پیر 
درحالیکه هردوی شان هلن ومادیان رامراقبت 
می‌کرد ابات هی کید . هرخیزی 
که ما دیان همی کر د بر ای هلن 
مسرت آوروحیرت انگیزبود- طربق‌علف‌خوردن 
آن طرز آب نوشیدن از سطلیکه حرهان 
برایشس آب آورده‌بود طرز غلت زدن لگد 
پراندن به هوا وغیره وغیره اسپ وقتی‌همه 
کارهای خود رامیکرد به‌هلن نزدیك شدءو 
پوز خود دا تقریبا وی دانمای‌هلن‌میگذاشست 
که دراین وقت هلن باروی- مادیان رادست 
میکشید ونوازشی میکرد دیا گوشپایژس را 
کین کرد 

پدرشی همیشه آنپا رادر همین وضع 
عییافت آنروز اووقت تربه خانه آمده بود تا 
اسپ رانست وشو دعد. پنج بار باصابونو 
آب شیر گرم اسپ راشست ناگردوخاك و 
کثافاتی که ازسالبا روی هوی بدن وپوست 
اسب حمع شده بود پاك شد وهلن فابع شد 
که‌حال اسیشش پاك شده استت بعد بابك 
تک» خشکشی کرد وباتکه درشت دیگری سه 
شقیدن وخرخره اش پرداخت دم ويال ومو 
های پیشانی اسپ رابايك شائه فلزی شانه 
کرد وموهای دراز پاھایشں دا باقیچی خیالی 
کریس کوتاه واصلاح نمود.حال مادبان‌جوان 
متفاوتی ‏ بنظر میخورد وهمان مادیان مردنی 
دیروز نبوده هلن گفت .مادیان‌دوست‌داشتنی 
وخوبی است- ولقعا دوست داشتنی است۰ 
بدرشس گفت: تافردا که خو«تر خشك شده 


وبا برس وخرخره شود انتظار بکشس آنگاه 
دیگر هم زیبا ومفبول خواهد شد جانیکمپل 
کله ای‌رابر بشت اسپ انداخت وآنرابارشمه 
ائ که‌از زیرشکم حبوان گذشانده بود هکم 
کرد وگفت وفت خواب هلنء»جوجیم‌حال برای‌هر 
دوی تان وقت خواتان است. 

حرمان پیراسپ دابطرف چبری ای که با 
علفمای خشك مفروش بود راند وجانی‌دختر 
خود رابه خانه آورد» قبل از دفتن بسصوب 
وظیفه جانی باری بطرف مادیان رفت تأبیبند 
که جه وضعی دارد۰ مادیان بادیدن جانسی 
شییه کرد حالی بطرف‌او پیش رفتے اس 
درنس رابه سیثه جانی میمالید واز خدهات‌او 
در تستی و نکپداری شکر گذاری 
وقدردانی میگرد او چند توته نان راکه ازءرز 
صیحانه‌برای مادیان , برداشته بودبه اسپ‌داد* 
او باخود گفت: این‌همان اسب‌نیست‌واقلاهمان 
اسپ دیروزه نیست - کاش مسترسی‌بروو 
کون آنرا مبدید» زندگی در مزرعه شکل 
خود راتغیر هداد که محوراین تغیرشکل علن 
دود واقعا حرخ زندگی شان فعلا بدوره‌حودی 
که‌هلن نام داشت میجرخید -وحال مادیان‌هم 
در کناراین هلن موقعیت شایان ویر چسته‌ای 
داشت- هلن مادیان خود دالوسی پسیرنام 
گذاشته بود هلن خودشس بدورمادبان‌چرخشس 
ورقص وشوری بخصوصی داشت- لوسی‌پیرو 
حرمان پیراین دونام زیبندگی ای غریب‌باعم 
داشتند وشاید علت لوسی پیرنامیدن هادبان 
هم‌موجودیت حرمان درآن هزرعه‌ودرآن‌خانه‌بود 
حرمان پیرمراقیت علن‌ولوسی پیرهردورایعبده 
داشت وازین خدمت گذاری به هر دوبی نايت 
حظ میبرد این تغیر جدید زندگی حرمان پیر 
را نیزآمیخته باخوشی ها ولحظات‌دلخراءساخته 
بود او از خوشی ونشاطی که هلن برای‌مادبان 
نشان میداد خیلی لذت هیبرد* 

بروگرام مفصل برای وظانف» حرمان در 
ترتیب یافته بوده صبح اول وقت وسی زین 
میشدزین عبارت ازبالشی بود که با تنگ 
زنوار مخصوص بستن زین بر پشت‌است»بر 
پشت لوسی محکم مش افسادی برسراسب 
انداخته میشد که‌حرمان پیروقتی هلن‌راروی 
اسب هینشاند بايك دستشی هلن وبادست 
دیگرشس افسار رامحکم میگرفت وباین صورت 
وم برد ورین قای دودر ته عای اد 
ويك ساحه حند میلی‌اطراف خانه را گردش 
میکردنس در بعد از ظیر هلن استراحت .کرد 





حور حیاملکه 


داده‌اماودر (ثرهمین رز بم مر تبومنظم 
ده ات 9 وزن من هیحگاه'ز- 
حالت تعادل بیرون نمیرود »طوریکه 
تفاوت درون اصلی مناز مقداررو کیلو 
گرام تحاوز نممکند ءنه این حردبالا 
مس‌ود ونه بااندازه بیشن ازدو کیلوے 
ازوزن اصای ام تاسته مشود . 

سوال :اکنون حقدر وزن‌دار بد؟ 
در اب: همشه و ر ن من 
دربین ۵۲-۵۰ هلو ارام قر بردارد 
واین‌مقدار وزن »برای من پساگوزن 
اصلی اسمست . 

مزا مت ات ات 
رژیم که طرف استفاده شما قنراد 
سگیرد» چه و حکونه میباشد ؟ 

جواب :این رژیم »يك رژیم کاملا 
ایی همست از افاي که ضمرر آن 
رادرك ممکنم استفاده نمی دمایبم 
وبیشتر ازنان سر خ وسیو سس 
استفاده میکذم . 

سوال :علاقه و دلجستبی شمادزرت 
مورد ورزش بملوانی جخونه است؟ 

جواب :من آن‌را بادلجسپی‌خاص 


ورای لسع ست 


تس ر و ی 
مدیر سول ارم رو ھا 
معاون : پیغله راحله راسځ 
هبتمم: على محمد عثمان زاده . 

تیلفون دفتر رئیس تحریر ۲۹۹۵ 

تیلفون منزل دئیس تحریر ۲۲۹۰۹ 

تبلفون دتتر مدیر مسوول ۲۱۸۹ 
تیلفون‌منزل هدیر مسوول ۲۳۷۷۳ 

ارتباطی معاون ۱۰ 


جبورد 
آدرس : انصاری وت 

وحه اشترا ك : 

درداخل کشور ۰۰۰ اففا نی 
در خارج کشور :۲ دالر . 
قیمت يك شماره ۱۳- افغانی 


مراسم افتتاح روز چہانی نفو سدرت لار رادیو افغا ستان 


قصه غصه‌ها 
سح ون و وو 


همانطور که اشك ميريختم بیدرم قول دادم 
که سیما را فراموش میکنم .اینکه هن چه 
زجری کشیدم وچقدر پیش وجدانم سرافگنده 
بودم تاید توانید حدس بزنید 3 

سال آخر تحصیل بك روز پسدرم به 
پوهنتون آمده مرا باخود برد* 

زبرا تمام مقدمات عروسی هن تیه شده 
نود »شب آنروز به حجله رفتم سیم از 
ازدزاج من خبرشد ءنميدانم چه حالی به او 
دست داد »یاکمال شر مساری وسر فگند گی 
بوی احوال فرستادم که هرا ببخشد وگذشته 
غارا فراموش کند »بوی تذکر دادم که او هم 
کس دیگری ازدواج کندو لی سیما تا چند 
سال دیگر تن به ازدواج نداد . 

خواهر عزیز ! 

من «ين سطور دانوشتم تا بدانید که يك 


چە 


وین 


تندرست باقی می‌مانند؟ عواقب‌ناشی 
از ترس ووحشت بیشتر به آمارگی 
شخصی که رحار آن میشود وبوضع 
روانی او ررلحظه احساس ترس 


دختر حقدر باوفا وحقدر در قولش استسوار 
است. من در تمام حیات در برابر او خجل 
خواهم بود »ولی طوری که حربان را خواندبد 
مجبوربت هائی مرا وادار ساخت تاروی فولم 
ایس دگی کرده نتوانم . 

عنسق مافدای بدبینی و عداوت زن دیگری 
تمد. اکنون سالبا از عاجرا می گذرد » مهن 
داز نمزندکی خوشی دارم. به زئم بخاطر 
اینکه گناهی ندارد ومادریحه های من است 
احترام دارم اما یاد آوری عشق با شکوهی که 
ميان من وسیما وجود داشت و اکنون جز و 
خاطره ها گشته است گاهگاهی تنم را هی 
لرزاند »سیها قربانی عمد این ماجراست > 
۷ مر باوجودیکه حالا زن‌ویجه دارم باز هم 


خودم دا قربانی دوم این عشق میدانم ۰ 


سستکی دارر . 

نیروی ترس ووحشت به میزان‌قابل 
ملاحظه ای بستگی‌بدان دار که‌بدیده 
موجد ترس ووحشت تاچه حد سریع 
وغیر منتظره است .پس بہتر است 
که‌آدمی تسلیم ترس ورحشت‌نشود 
بلکه برعکس تمام‌قوای خوررا پرای 
غلبه یافتن به آن بکار برد . 


0 


راد وافعانستان 


بمنظور تقدیر وپا داش شایسته» 
ارس رو گرام رای من» مابه‌افتخار 
است تا اده ور بر نو ای را ۶ 
به‌آن تقدیم میدارم». 

آمر نتسرات رادیو فخا ستا ي 
علاوه می کند: 

- همجنان ور مکتوب دیگری که 
اخیرآ به امضای سکر تر جنر ۱ ل 
پرابز و معاون مخصو ص ریا ست 
رادیو تلویز یون جاپان ء.بما رسیده 
پسیت.. ES‏ لا اسر یم 
که ان پرو گرام ما راء در شمارة 
ون ا تقبتیسن 
نما یند. 

چون نشر اين پرو گرام در بسن 
شمارة اختصا صی شان برای معرفی 
افغا نستان »فد و قابل افتخاراست 
راد نو افغا نستان موا فقت خوررا » 
به اطلاع مقا مات رادیو تلویزسون 
حابان رسانیده است. 


زیرا بس از پیروزی بر ترس و 
وحشت, بزرگترین شادی وسعادت‌را 
که‌برای وی‌قایل‌وصولاست احساس 
خواهد نمود. و صمراه پیروژی » 
معرفت غرور آمیز اعتماد به‌نیروهای 
خویش که‌بوی امکان میدهدشجاعانه 
باستقبا ل هر خطری بشتا بدرلش‌را 
لیر یز مى نماد . 





لباس از تکه های قیمت‌ببا . 
از سلیقه وذوق شما نمایندگی 


ساخت ودوخت مر غوب و 
پو شیدن لباس موافق مو قع ۱ 
ومحل نمابند سلیقه وذ و ق | 
شما ست . 


مود این‌صفحه | 


ار یک طراح 


پادیسی برای محافل شبانه 


طر ح سده اد 
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